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  يحهايي صر پرده؛ پاسخ هايي بي پرسش
چرا بعضي سعي   يد  وي بگ ودش يم، مي وقبل از اينكه وارد بحث ولايت فقيه بش       

 بندگي خدا و سير تكاملي انـسان      را به   فقيه   ولايتبحث حكومت و     كنند مي
   ؟گره بزنند

 و اسـت  مـستقيم  صـراط  بـه  مـردم  كشاندن پيامبران، تمام هدف 
 1؛»مـستقيم  اطٌصِر هذا  اعبدوني أَنِ و« عبوديت؛ يعنى هم مستقيم صراط
 سـوق  اسـت،  مستقيم صراط همان كه الهى عبوديت به را مردم بايد

  1.دهيد

 عبوديت غيرخدا از كه انسان   اين از است عبارت توحيد روح و معنا 
 معنـاى  ايـن  ؛نسايد زمين به بندگىة  جبه غيرخدا، مقابل در و نكند

  2.است خالص و كامل عبوديت

، نه فقط اينكه    ها  بر زندگى انسان   هتوحيد عبارتست از حاكميت اللّ     
خب خود كفـار قـريش      . انسان معتقد باشد كه يك خدايى هم هست       

 البته آنها شريك قائل بودنـد بـراى خـدا،         !؟مگر معتقد به خدا نبودند    
توحيـد  . دانستند پيش پروردگار   آن شركا را هم شفعاى خودشان مى      

معه حاكميـت    معناى توحيد عبارت از اين است كه در جا         قّحابه آن   
؟ حاكميت خدا به اين اسـت  ستخدا باشد، خب حاكميت خدا به چي  

                                                 

 .است اين مستقيم راه كه پرستيدب  ؛ مرا61: يس. 1
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كه قوانين الهى در جامعه جارى بـشود، آن چيـزى كـه قـانون الهـى       
نه قوانين خاص آمريكا يا قوانين خـاص         است او در جامعه اجرا بشود     

 قـوانين منطبـق باشـد بـا         ؛شوروى يا قوانين غربى و قـوانين بـشرى        
  3.اللَّه كتاب

 بايـد   ، منتهى حكومت خدا بر مردم     ؛حاكم حقيقى بر بشر خداست     
به شكل حكومت يك انسان بر مردم كـه بـر طبـق معيارهـاى الهـى                 

 اين  .حكومت خدا بر مردم معنا ندارد       بدون آن  ؛م پيدا كند  باشد تجس 
ت بين مـردم آمدنـد و        پيغمبران الهى هستند كه براى حاكمي      ،انسان

 فقهـا امـت، ديـن شناسـان،         ، اوصـياء  ،ناندر غيبت پيغمبران، جانشي   
 آن كسانى كه منصب ولايت را و امامت را از پيغمبر و از ائمه        ،آگاهان

 4.به ارث بردند

  !؟نند به كمال برسندتو  نمي،ون داشتن حكومت الهيبدها  گر انسانم
   حكومـت و  ة هر ملتى، همين مسأل ة  ترين مسأل  اسمهمترين و حس

ــتِ  ــديريت و حاكمي ــت و م ــن   ولاي ــت، اي ــه اس ــر آن جامع  والاى ب
 هركـدام بـه     هـا  ملـت .  براى آن ملـت اسـت      مسئلهترين    كننده  تعيين

اند؛ ولى غالبـاً نارسـا و ناتمـام و حتّـى              نحوى، اين قضيه را حل كرده     
  5.زيانبخش

بدون تشكيل حكومـت و بـدون دسـتگاه اجـرا و اداره، كـه همـه                  •
 تحـت نظـام     ،حكـام هاى افراد را از طريق اجـراى ا        جريانات و فعاليت  

آيـد، و فـساد اجتمـاعى و         عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجـود مـى         
پس براى اينكه هرج و مرج و عنـان         . آيد اعتقادى و اخلاقى پديد مى    

اى نيست جـز     گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره        
تشكيل حكومت و انتظام بخـشيدن بـه همـه امـورى كـه در كـشور                 

  6.بديا جريان مى

. ؛ حكومـت مـال خداسـت      »لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ    «:گفتند مي] خوارج[ آنها 
کلمـة حـق يـراد ـا        «: گويـد  المؤمنين در جواب ايـن مـي      اميرولي  
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سخن، سخن درستي است و حاكم واقعي خداست؛ آن كسي          1؛»الباطل
عـاً   واق،گيـرد  گويد و سررشته زندگي را به دست مي     كه مقررات را مي   

لَا إِمـرةَ   «: گوئيد يا مي  2»لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   «: گوئيد ا آيا شما مي   خداست، ام 
 اما مجري قانون كيست؟ آيا      ؛ قانون و حكومت مال خداست     3!؟»إِلَّا لِلَّهِ 

! گوئيد كه غير خدا كسي نبايد مجري قانون باشد؟ شما اين را هم مي    
؛ بـالأخره   » مِـن أَمِـيرٍ    لَا بد لِلنـاسِ   «: گويـد  لذا در جواب اين سخن مي     

حـاكم و فرمـانروا لازم دارد؛       . انسانيت و جامعه بشري، امير لازم دارد       
اش با يك مجري قـانون همـراه         اين طبع انساني است كه بايد زندگي      

] در جايگـاه  [كند؛ بايد كسي باشـد تـا         بودن قانون كفايت نمي   . باشد
 ايـن قـانون     جـراي دقيـق و صـحيح      مجري، قانون را اجرا كند و بـر ا        

  7.ت كندنظار

 آيا من غير از خـدا       4؛»قُلْ أَ غَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فاطِرِ السماواتِ و الْأَرضِ         « 
آسـمان و   ة  عنوان ولى انتخاب بكنم در حالى كه آفريننـد        ه  كسى را ب  

 بايد  ،اگر انسان زير بار حكومت كسى قرار است برود        ! ؟زمين خداست 
ة  كسى برود كه قدرت در سراسر آفرينش در قبض         زير بار حكومت آن   

 8.]است[ اين حكومت الهىخب... اوست

شان بيشتر   كشند و روشني   ها شعله نمي   ولايت، چراغ  در جامعة بي   
شود تا به كلي  شود؛ همان يك ذره روغني هم كه دارند، تمام مي          نمي

هـائي كـه پيغمبـر روغـن ريختـه بـود، رو بـه                 چراغ  .شود خشك مي 
ي گذاشت و ديديد كه چطور خشك شد؛ ديديد كـه روزهـاي            خاموش

كـرد،   كـرد، منـور مـي      كشيد، روشن مي   بعد از وفات پيامبر، شعله مي     

                                                 

  40نهج البلاغه، خطبه . 1
 .گذاري و حق حاكميت از آنِ خداست قانون. 2
 )40نهج البلاغه، خطبه . ( زمامدارى جز براى خدا نيست.3
  14: انعام. 4
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چون روغنش را پيامبر ريخته بود؛ اما چون دست ولايـت بـالاي سـر               
ها نبود، چطور روغنش ته كـشيد؛ خـشك شـد؛            ها و چراغ   اين مشعل 

اي  معـة داراي ولايـت، جامعـه       جا ...شد؛ پردود شد؛ كم نور شـد       بدبو
دهد؛ همه چيزهـايي    شود كه تمام استعدادهاي انساني را رشد مي        مي

كنـد؛   اينها را بـارور مـي      كه براي كمال و تعالي انسان خدا به او داده           
رسـاند؛    را بـه تكامـل مـي       هـا  سـازد؛ انـسان    نهال انساني را بالنده مي    

 9.كند ها را تقويت مي انسانيت

مورد توجـه   عملاً  ت ديني   انسان در نظام حاكمي   و كرامت   دي  مين آزا تأآيا  
  ؟قرار گرفته است

                 ن در قوانين آسمانى و الهى قـرآن، بـراى مـردم شـأن و ارج معـي
كـشور  ة  كنند و سرنوشت ادار     است؛ مردم هستند كه انتخاب مى      شده

ــى  ــت م ــه دس ــد را ب ــردم . گيرن ــن م ــى  اي ــالارى، راق ــوع   س ــرين ن ت
سالارى    امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم       اى است كه    سالارى  مردم

انتخـاب مـردم اسـت، امـا        . در چارچوب احكام و هدايت الهـى اسـت        
اى از هرگونـه نقـص و عيـب،         انتخابى كه بـا قـوانين آسـمانى و مبـرّ          

    .است جهت و راه صحيحى را دنبال كند توانسته
، هـاى غربـى    كنيد در بسيارى از دمكراسـي        امروز شما ملاحظه مى    ...

كه  ترين انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان اين   زشت
شود و بـه    كند و رسمى مى     قانونى پيدا مى  ة  خواست مردم است، صبغ   

اين، غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمـانى        . گردد  آن كمك مى  ة  اشاع
سالارى دينى ـ مـردم    در نظام اسلامى ـ يعنى مردم . دهد را نشان مى
كـشور را بـه   ة گيرنـد و سرنوشـت ادار    ند، تـصميم مـى    كن  انتخاب مى 

منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخـاب           ة  وسيل
صـلاح و فـلاح راه      ة  هدايت الهى، هرگز به بيرون جاد     ة  و اراده در ساي   

ــرد و از صــراط مــستقيم خــارج نمــى  نمــى ــ. شــود ب اصــلى در ة نكت
  10.سالارى دينى اين است مردم
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 اللَّـه،  ولايـت  برخاسـته از   محكم،ة  پاي يك مبناى بر مىاسلا تفكر 
 ـ يك كه داده حق ها  به انسان  متعال خداى كه ]...استوار است [  ىحقّ
 ها  كار اين ما براى بيا شما! آقا بگويند كه شده بنا ؛بسپرند كسى به را
 در مجلـس،  در خودشـان  آراء در را حـق  ايـن  هم مردم. بده انجام را

بـه   وابسته اسـت،   مردم راء آ به كه چيزهايى آن در جمهورى، رياست
 يـك  يعنى است؛ اين دينى سالاري  مردمة  پاي بنابراين. دهند  مي افراد
  11.است اعتقاد مورد حقيقتاً كه عميق و اصيلة پاي

 نظام حكومتي كـه     چگونگيِ« چه ارتباطي با     ،عبوديت خدا و بندگي انسان    
   دارد؟»كند در آن زندگي مي

ترين كتـب    في شريف كه از معتبرترين و قديمي      دركتاب اصول كا   
در ايـن  ...  اين حديث را با چنـد زبـان نقـل كـرده اسـت             ،شيعه است 

 يعذِّب أَنْ يستحيِي لَا اللَّه إِنَّ« :فرمايـد   مي) ليه السلامع(روايت امام صادق  
 لَيـستحيِي  اللَّه إِنَّ و تقِيةً برةً الِهاأَعم فِي كَانت إِنْ و اللَّهِ مِن لَيس بِإِمامٍ دانت أُمةً
     1.»مسِيئَة ظَالِمةً أَعمالِها فِي كَانت إِنْ و اللَّهِ مِن بِإِمامٍ دانت أُمةً يعذِّب أَنْ

كنم كـه شـما    من هميشه مفهوم اين حديث را به ماشيني تشبيه مي     
ن ماشـين   ي ـ اگر چنانچه ا   .ايد ار شده  به قصد رفتن به نيشابور سو      مثلاً

رسيد و اگر اين ماشين       به هدف مي    شما حتماً  ،به طرف نيشابور برود   
دف  ه ـ  مسلم است كـه شـما بـه        ،طرف طبس يا قوچان برود     به   مثلاً
رود، مردم بـا     طرف نيشابور مي  ه  ماشيني كه ب    حال اگر در   .رسيد نمي

ر به آداب انـساني و       چه بهتر و اگ    ،آداب انساني با هم معاشرت كردند     
نيـشابور   به    بالاخره ،ردندكهم معاشرت ن   احسان با  نيكي و  انسانيت و 

                                                 

بـا  كند كه عذاب كند امتى را كه   نمياباخدا :  فرمود)عليه السلام(امام صادق ؛ 376: ص ،1 ج الكافي،.  1
 خدا شرم   اما ؛دن نيكوكار و پرهيزگار باش    ان،اعمالشدر   اگر چه    ؛ ديندارى كند  ،امامى كه از جانب خدا نيست     

 سـتمگر و بـدكردار   ان اعمالـش  دركند امتى را عذاب كند كه با امام از جانب خدا ديندارى كند، اگر چه                 مي
  .دنباش
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 اگر چـه در بـين راه يـك قـدري بـدي              ؛رسند ميه هدف   برسند،   مي
ها هم البته يك اقتـضاهائي را خواهـد داشـت و              آن بدي  .كرده باشند 

 ـ  يك آثار  ل بـشوند و نتايجي خواهد داشت كه مجبور هـستند متحم، 
بر خلاف آن ماشيني كه بايد شما را به نيشابور          .رسند ميا به هدف    ام 

 ة هم ـ ، اگر در ايـن ماشـين      !برد  اما به نقطه مقابل نيشابور مي      ،برساند
روئـي   شودب، با نزاكت، با احترام با همديگر رفتاركنند، با خ         ؤافراد، م 

 ـ    با همديگر عمل كنند و مي       ـ ،جـاي نيـشابور   ه  بينند اين ماشين ب ه  ب
العملي نشان    اما در مقابل اين حادثه هيچ عكس       ،رود ميقوچان  طرف  
هـم مهربـان      خيلي بـا   ،هاي خوبي هستند   اينها خيلي آدم  ،  دهند نمي

 در مثـال    !پيدا اسـت كـه نـه       هدف خواهند رسيد؟   به    اما آيا  ،هستند
 » االلهن مِمامإ« ، با شرف بود ة امين بود، يك رانند    ةاول، راننده يك رانند   

در مثال  . بد اخلاقي بودند  هاي   آدم اگر چه     رساند  را به هدف    آنها ،بود
 ،پرستي بـود  ا هو ة اميني نبود، رانند   ة راننده راه را بلد نبود، رانند      ،دوم

 قوچان كاري داشت و كار خـودش        در ،مست بود، راه را گم كرده بود      
    م بـه هـدف نخواهنـد       اينها مـسلّ  ،  داشت م مي را بر خواسته مردم مقد

د كه اينها در داخـل ماشـين بـا هـم خيلـي مهربـان و                 ر چن ه ؛رسيد
عذاب خدا دچـار خواهنـد      ؛ به   بنداما بالاخره معذّ  ،  اخلاق بودند  خوش

اي كه با ولايت طاغوت اداره        يك جامعه  .هدف نخواهند رسيد  به   ؛شد
كه با رانندگي آدم غير امـين دارد        است   مثل همان ماشيني     ،شود مي
توانند مسلمان    نمي ؛ف نخواهند رسيد  هد به   ها  انسان ؛شود هبري مي ر

  1.بمانند

ممكن است من و شما داراي ولايت باشيم اما آيا مجموعاً جامعـه              
 ؛ال پـيش آيـد    ؤما داراي ولايت هست يا نيست؟ ممكن است اين س ـ         

: در جواب بايد گفت    كنند؟  يكي نيستند و با هم فرق مي       ،مگر اين دو  

                                                 

  136كتاب ولايت، آيت االله خامنه اي، ص .  1
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 ، سالم بودن يك عـضو    ،خودي خود سالم باشد   ه   اگر يك عضوي ب    ؛بله
ضو سالم اگر    سالم بودن همه بدن است و ثانياً يك ع         اولاً نه به معناي   
نات يـك عـضو    محس ةتواند هم   نمي ،سالم قرار گرفت  در يك بدن غير   

 بيست و پنج سـال      ،بعد از پيغمبر   ،  اسلامي ة  جامع ...سالم را دارا باشد   
 ابـوذر   ؛لايت بـود   داراي و  »مسلمان« ،داراي ولايت نبود، درآن جامعه    

 آن ديگـري    ؛ مقداد شخصاً داراي ولايت بـود      ؛شخصاً داراي ولايت بود   
بعـد از پيغمبـر بيـست و          اسلامي ة  شخصاً داراي ولايت بود، اما جامع     

ة المؤمنين به حكومت جامع   امير   تا اينكه  .پنج سال داراي ولايت نبود    
 »امـام  « كـه وقتي    آن .داراي ولايت شد   اسلامي ة  رسيد و جامع   اسلامي

ها از امـام     وقتي كه همه رشته    شود، آن  منشأ امر و نهي در جامعه مي      
 كند، آن   جامعه را اداره مي    وقتي كه امام دارد عملاً     ن آ شود،  ناشي مي 

وقتي كه فرمـان حملـه       كند، آن  وقتي كه پرچم جنگ را امام بلند مي       
وقـت   ، آن نويـسد  وقتي كه قرارداد صلح را امام مي       دهد، آن  را امام مي  

اي كه داراي ولايـت شـد         جامعه ...است كه جامعه داراي ولايت است     
اي را در نظـر       شما مرده  .است اي است كه داراي جان شده      مانند مرده 

كند، چـشم     ولي كار نمي   ، او مغز دارد   ؛است  جان افتاده  بگيريد كه بي  
ه  اما وقتي ك ـ   . چرا اينطور است؟ چون جان ندارد      ...بيند دارد ولي نمي  

كنـد، دسـت     كنـد، اعـصاب كـار مـي        جان دميده شد، مغـز كـار مـي        
كند، دستگاه گوارش جـذب      خورد، معده هضم مي    گيرد، دهان مي   مي
رسـاند،   را به همه بدن مـي      گردد و نيرو   چرخد و مي   كند خون مي   مي

رود، دشـمن را   انـدازد، راه مـي    كند، او را در تلاش مي      بدن را گرم مي   
كند، خود را هرچـه بيـشتر كـاملتر و           ذب مي  را ج  ها كوبد، دوست  مي

 ـ        اين م  .كند آبادتر مي  ت ولايـت در    ثل را شما در مقام فهميـدن اهمي
 پيكـر مـرده را برداريـد و         ؛هايتـان بگذاريـد    يك جامعه، مقابل چـشم    

 را  »ولايت«جاي جان و روح هم      ه   بگذاريد، ب  »انساني ة  جامع«جايش  
تعدادها در اين جامعـه هـست،   اي كه ولايت ندارد، اس  جامعه .بگذاريد

رود و يـا      هـرز مـي    ؛شـود   نابود مي  ؛رود هدر مي ه   ب ؛شود اما خنثي مي  
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 ـ     انديـشد، امـا      مغـز دارد و مـي      .افتـد  كـار مـي   ه  بدتر به زيان انسان ب
انديشد   مي ؛كشي انديشد براي انسان    مي ؛آفرينيانديشد براي فساد   مي

انديشد   مي ؛ها انسانانديشد در راه بدبخت كردن        مي ؛سوزي براي عالم 
 ، چـشم دارد   .هاي استثمار و استبداد و استكبار      كردن پايه  براي محكم 

 ، گـوش دارد   ؛بيند بيند، و آنچه بايد نبيند مي      اما آنچه بايد ببيند نمي    
رسـاند،    سخن حق را به مغز مـي       ، اعصاب ؛شنود اما سخن حق را نمي    

 ،شرايط عـالم   ؛دهد مغز فرماني بر طبق حق به جوارحي و اعضاء نمي         
ولايـت    بـي  ة جامع ـ ،ايـن . دهنـد  انسان نمي   اجازه كار بر طبق حق به     

  12.است

   بدون تشكيل حكومت، اجرا كرد؟رااحكام و قوانين اسلام شود  مگر نمي

تواند بگويـد ديگـر لازم نيـست از حـدود و ثغـور و               هيچ كس نمى   •
تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امـروز ماليـات و جزيـه و               
خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات             

هر كه اظهار كنـد كـه تـشكيل حكومـت           . و قصاص بايد تعطيل شود    
اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجـراى احكـام اسـلام شـده، و              
 .جامعيت احكام و جاودانگى دين مبـين اسـلام را انكـار كـرده اسـت       

و برقـرارى دسـتگاه اجـرا و اداره         اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومـت       
از ولايت است؛ چنانكه مبارزه و كوشش براى آن از اعتقـاد بـه        يى  جز

 13.ولايت است

بديهى است ضرورت اجراى احكام، كـه تـشكيل حكومـت رسـول              
را لازم آورده، منحصر و محدود بـه زمـان          ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

) ي االله عليه و آله    صل(آن حضرت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم          
طبق آيه شـريفه، احكـام اسـلام محـدود بـه زمـان و               . نيز ادامه دارد  

تنها براى زمـان رسـول      . مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست        
نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگـر          ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

 ـ                  واع حدود و قصاص، يعنـى قـانون جـزاى اسـلام، اجـرا نـشود؛ يـا ان
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يـا دفـاع از سـرزمين و امـت اسـلام          ى مقرر گرفتـه نـشود؛     ها ماليات
پـذير يـا منحـصر و        اين حرف كه قوانين اسلام تعطيـل      . تعطيل گردد 

محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضـروريات اعتقـادى اسـلام              
    .است

) صلي االله عليه و آله    (بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم         
 ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره           و تا ابد  

بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجـرا و اداره،          . يابد ضرورت مى 
ى افراد را از طريق اجراى احكـام تحـت          ها كه همه جريانات و فعاليت    

آيد، و فساد اجتماعى و      نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى        
پس، براى اينكه هرج و مرج و عنـان         . آيد  پديد مى  اعتقادى و اخلاقى  

اى نيست جـز     گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره        
تشكيل حكومت و انتظام بخـشيدن بـه همـه امـورى كـه در كـشور                 

    .يابد جريان مى
دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قـوانين اسـلام             

رساند كـه بـراى      يفيت اين قوانين مى   ماهيت و ك  . است )احكام شرع (
تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگـى جامعـه            

    :است تشريع گشته
اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يـك نظـام              

در اين نظام حقوقى هر چه بشر نيـاز دارد          . سازد كلى اجتماعى را مى   
شرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و          از طرز معا  : است فراهم آمده 

خويش و همشهرى و امور خـصوصى و زنـدگى زناشـويى گرفتـه تـا                
مقررات مربوط به جنگ و صـلح و مـراوده بـا سـاير ملـل، از قـوانين                   

ثانيـاً، بـا دقـت در       ...جزايى تا حقـوق تجـارت و صـنعت و كـشاورزى           
نها  آعمل بهيابيم كه اجراى آنها و  ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى    

مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظـيم و            
 14.توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد پهناور اجرا و اداره نمى
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كه دسترسي به امام معصوم ممكن نيست،       ) عج(در دوران غيبت امام زمان    
   ؟آيا باز هم تشكيل حكومت اسلامي ضرورت دارد

گـذرد و ممكـن      ن كه بيش از هزار سال مـى       از غيبت صغرا تا كنو     •
است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكنـد كـه حـضرت               
تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند            
و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكنـد؟ هـرج و مـرج اسـت؟                  

 23ر و اجـراى آن      قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نش          
 آيـا   !فرسا كشيد فقط براى مدت محـدودى بـود؟         سال زحمت طاقت  

 و پس از غيبت     !خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟        
  15!است؟ صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده

پـيش آمـده و بناسـت       ) عليه السلام ( كه دوران غيبت امام       اكنون •
ند و استمرار پيدا كند و هـرج و مـرج           احكام حكومتى اسلام باقى بما    

كنـد   عقل هم به ما حكم مى     . آيد روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى     
جلـوگيرى  م  كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتـواني           

شـرع  . كنيم؛ اگر به نـواميس مـسلمين تهـاجم كردنـد، دفـاع كنـيم              
ى كـه   مقدس هـم دسـتور داده كـه بايـد هميـشه در برابـر اشخاص ـ               

بـراى   .خواهند بـه شـما تجـاوز كننـد بـراى دفـاع آمـاده باشـيد                 مى
جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هـم حكومـت و دسـتگاه              

چون اين امور بـه خـودى خـود صـورت           . قضايى و اجرايى لازم است    
چـون تـشكيل حكومـت و اداره        . گيرد، بايد حكومت تشكيل داد     نمى

هـد، شـارع مقـدس بودجـه و انـواع           خوا جامعه بودجه و ماليـات مـى      
است؛ ماننـد خراجـات، خمـس، زكـات و           مالياتش را نيز تعيين نموده    

  1.غيره
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اگر اسلام را از سياست جدا      ها قائل به جدايي دين از سياست هستند؛          بعضي
  شود؟ بدانيم، قداست دين بهتر حفظ نمي

 سياسـت ة  مقول از را دينة  مقول كه كردند سعى متمادى هاى سال 
 در دينـى  سياسـت  و شـده  پيـروز  اسلامى انقلاب  اينكه با. كنند جدا

 پيدا سرچشمه و گيرى  الهام  ةمسئل و هاست فعاليتة  هم محور كشور،
 ـ  ديـن  از سياسـت  بلكـه  ؛سياست از دين نه ـ  دين از سياست كردنِ
 تـلاش  دارنـد  هنـوز  شـده،  مـسلمان  هـاى  ملـت  رايج هاى عرف جزو
 در كـه  اى حادثـه  اولـين  ...بشكنند را رفع اين بتوانند بلكه كنند،  مى

 شـد،  خـلاص  مكـه  در مخالفان فشار از پيغمبر كه دورانى در اسلام،
 و مـد آ  مدينـه  بـه  پيغمبـر . حكومـت  تـشكيل  بـود؟  چـه  افتاد، اتفاق

 را شما عقايد من بگويد كه مدينه نيامد پيغمبر. داد تشكيل حكومت
 نفر يك هم شما كنم، ىم بيان برايتان را دينى احكام كنم، مى اصلاح

 نبـود،  چيـزى  چنـين  كنيـد؛  انتخاب خودتان براى حاكم عنوان به را
 كه اول از ايشان. گرفت دست به را سياست 1ةازم و آمد پيغمبر بلكه
 را اجتمـاعى  تعامـل  و اقتـصادى  سياسى، نظامى، مشى خط شد، وارد

 و نظـامى  و سياسـى  هـاى   مـشى  خط به دين اين چطور. كرد طراحى
 همـان  ديـنِ  حال، عين در و باشد نداشته كارى اجتماعى و صادىاقت

 در ايـن ! كنند  مى خدشه روشنى، به اين  مطلب در! باشد؟ هم پيغمبر
  16.مسئله است ترين اى پايه كه سياست، با ارتباط باب
يك وقت اين شياطين نيايند بگوينـد كـه         ! يك وقت بازى نخوريد    •

    ! گفتنتانمسئلهسراغ به شما چه دخالت در سياست؛ شما برويد 
 ...  اگـر ايـشان هـم بـه        . لـش بـه نبـى اكـرم وارد اسـت          اين اشكال او

نشـست و   دارهاى مكه و حجاز كارى نداشت و تو مـسجد مـى        سرمايه
شـد، عمـوى     آمـد، كـشتار نمـى      گفت، جنـگ پـيش نمـى        مى مسئله
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    . شد مش كشته نمىمعظّ
يش يزيـد و  رفـت پ ـ  اگر سيد الشهدا مـى   . و به سيد الشهدا وارد است     

 مـسئله سـاخت و     گفت، با او مى     مى مسئلهگو،   مسئلهكرد و    بيعت مى 
. بوسـيد  هم مى ] را[كرد، دستش    گفت، يزيد خيلى هم احترام مى      مى

 اگر ما وحشت داريم، بايد ما اصلًا طريقه انبيـا  ...ولى تكليف اين بود؟  
ه خـدا  بايد آن چيزى كه انبيا آوردند، آن چيزى را ك     . را كنار بگذاريم  

رهـا  [امر كرده به آنها كـه برويـد ايـن سـردمدارها را دعـوت كنيـد،                  
آقا، مسلمان شو؛ چنانچه    : دعوت همين نبود كه بروند بگويند     .] كنيم

سيد الشهدا هم اگر با يزيد، حضرت       ... نشد، ديگر بروند سراغ كارشان    
آمد، ديگر  امير هم اگر با مخالفينش، كه مخالف اسلام بودند، كنار مى        

آمد، جنگ جملـى     شد، ديگر جنگ صفينى در كار نمى       شتارى نمى ك
گذارند و خودشان را يا بـه نفهمـى     را هم مىها چشم. آمد در كار نمى 

يى هـا  بينند كه انبيا چه كردند و چه زحمت        اند و نمى   زنند يا نفهم   مى
 از صـدر    -هايى براى مقاصد خودشان كردند، و اسلام       و چه جانفشانى  

هـايى كردنـد و       اولياى خدا چه كردند و چه جانفشانى       -اسلام تا آخر  
 1.يى كردندها چه فداكاري

يكي از بدترين چيزي كه اجانب در بين مردم و در بـين خـود مـا          •
القا كردند اين است كه اسلام براي اين است كـه مـا همـان عبـادت                 

 ، مـذهب مـسيح    ؛بكنيم، چنان كه مذهب مسيح را هم مـسخ كردنـد          
شود كه دعوت مسيح اين باشد كه فقط عبـادت           هرگز نمي . مسخ شد 

تواند   نبي نمي  ؛شود مي اين ن  ! ظلمه را بگذاريد به كار خودشان      ؛بكنيد
 در نظر جـاهلين     ...اينها اسلام را  .  مسخ شده است اينها    ؛طور باشد  اين

يى صورت ديگر نشان دادند و ايـن از كيـدها          هاسلام را ب  . مسخ كردند 
 17.شده است و ما خودمان هم باور كرديمهاي پياده  بود كه با نقشه
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  كند، سياسي است؟  معرفي مي»قرآن«اصلاً مگر اسلامي كه 
 غفلـت مـسلمين و مهجـور مانـدن قـرآن سـبب شـد كـه                  ها سال 

ى تحريف بتوانند به نام دين، هر سـخن بـاطلى را در اذهـان              ها دست
ترين اصل ديـن خـدا را منكـر شـوند و شـرك را                جاى داده و بديهي   

دغدغه انكار كنند،     ى توحيد پوشانده و مضمون آيات قرآن را بى         جامه
دانـد؛   ى قسط را هدف از ارسـال رسـل مـى    و در حالى كه قرآن اقامه    

»                ـاسالن قُـومالْميـزانَ لِي و الْكِتـاب مهعلْنا مزأَن ناتِ ويلَنا بِالْبسلْنا رسأَر لَقَد
ى قرآن، اعتماد به ستمگران را        يات كريمه  و در حالى كه آ     ...1»بِالْقِسطِ

و لا تركَنوا إِلَـى الَّـذين       «: فرمايـد   سازد و به پيروان خود مى       ممنوع مى 
  ارالن كُمسموا فَتو گردن نهادن به ظلم طاغوت را منافى با ايمان           2،»ظَلَم 

هم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك و أَ لَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَن      «: گويـد   شمرد و مى    مى
 3،»ما أُنزِلَ مِن قَبلِك يريدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ و قَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ              

فَمـن يكْفُـر    «دهد؛    و كفر به طاغوت را در كنار ايمان به خدا قرار مى           
 و در حـالى كـه       4،» فقد استمسك بِـالْعروةِ الْـوثْقى      بِالطَّاغُوتِ و يؤمِن بِاللَّهِ   

ى مـادى و  هـا  ى قـدرت   نخستين شعار اسلام، توحيد، يعنى نفى همه      
جان و باجان بود، و در حالى كـه اولـين             ى بى ها ى بت   سياسى و همه  

پس از هجرت، تـشكيل حكومـت و     ) صلي االله عليه و آله    (اقدام پيامبر 
د، و يا دلايل و شواهد فراوان ديگرى كه بـر           ى سياسى جامعه بو     اداره

شـوند كـه      كند، باز كـسانى پيـدا مـى         پيوند دين و سياست حكم مى     

                                                 

شناسايى حقّ از باطـل     (و ميزان   ) آسمانى( ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب              .1
 )25: حديد( .نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) و قوانين عادلانه

  همان .2
بر تو و بر پيشينيان نازل شده،       ) از كتابهاى آسمانى كه   (كنند به آنچه     ن مى  آيا نديدى كسانى را كه گما      .3

با اينكه به آنها دسـتور داده  ! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكاّم باطل بروند؟       اند، ولى مى   ايمان آورده 
 )60: نساء(. شده كه به طاغوت كافر شوند

كافر شود و به خـدا ايمـان آورد،         ] هر موجود طغيانگر  بت و شيطان، و     [ بنا بر اين، كسى كه به طاغوت         .4
  )256: بقره(. به دستگيره محكمى چنگ زده است
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بگويند دين از سياست جداست، و كسانى هم پيـدا شـدند كـه ايـن                
  18!سخن ضداسلامى را از آنها بپذيرند

 هم توصيه بـه     سياست و تشكيل حكومت بودند؟ قرآن     آيا انبيا هم به دنبال      
  امور دارد؟اين 
 اسـت  كـسانى  و طواغيت با مقابله الهى عظام انبياى كار مهمترين 
 فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فيها      و إِذا تولَّى سعى   «: كردند ضايع را خدا ىها نعمت كه

 ايـن  بـا  فاسد، هاى حكومت اين از قرآن،ة  آي 1.» و يهلِك الْحرثَ و النسل    
 جهـانگير  را فـساد  تـا  كردنـد  سعى كند؛  ىم ياد دهنده  تكان تعبيرات

  19.كنند

 بـزرگ  هـدف  يـك  قـرآن،  در لـذا  انـسانند؛  دهندگان   نجات انبياء 
لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا     «: است شده معرفى عدلة  اقام ،ها رسالت و ها نبوت

 ـ           انـزال  اصـلا  2.»سطِبِالْبيناتِ و أَنزلْنا معهم الْكِتاب و الْميزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِ
 در عدل و قسط كه است بوده اين براى رسل ارسال و الهى ىها كتاب
 از فـساد  و زورگـويى  و ظلـم  نمادهاى يعنى شود؛ حاكم جوامع ميان
  20.برخيزد ميان

 اكتفـا  به ايـن   فقط انبياء اگر. نبود فقطيى  گو  مسئله كارشان انبياء 
 كـه  ايـن  كننـد،  نبيـا  مـردم  بـراى  را حرامـى  و حلال كه كردند مي

 آيـات  ايـن  در. افتـاد   نمـى  در اينهـا  بـا  كـسى  نداشت؛ وجود مشكلى
 3،»الَّذين يبلِّغونَ رِسالاتِ اللَّهِ و يخشونه و لا يخشونَ أَحداً إِلاَّ اللَّـه            « ... شريفه

 كه انسان  است مندرج او در مردم از خشيت كه است تبليغى چه اين
                                                 

با تمام نيرو در گستردن     ) رسند و يا وقتى به ولايت و رياستى مى       (گردند   وقتى بر مى  ) به شهادت اينكه   (.1
 )205: بقره( .اندازند كوشند و به مال و جانها دست مى فساد در زمين مى

شناسايى حقّ از باطـل     (و ميزان   ) آسمانى(ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب             . 2
  )25: حديد(. نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) و قوانين عادلانه

 از هيچ   از او مى ترسيدند، و    ) تنها(كردند و    پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى       ) پيامبران. (3
  )39: احزاب( .كس جز خدا بيم نداشتند
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 حكـم  چنـد  بيـان  فقـط  اگـر . تبليغ اين حال در سدنتر مردم از بايد
كـه   كند تمجيد متعال خداى كه نداشت موردى ترس كه بود شرعى

 دشـوارى  هـاى  تجربه اين. ترسند نمي خدا غير از ترسند؛ نمي مردم از
 ـ خودشـان  مبارك عمر طول در الهى كه انبياء  بـراى  شـدند،  لمتحم 

ن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا        وكَأَين مِ « كردند؟ مي كار چه بود؟ ىچ
 رسـالتى  ايـن  بود هچ 1.» سبيلِ اللَّهِ و ما ضعفُوا و ما استكانوا         لِما أَصابهم في  

 پـيش  كـرد،  بـسيج  او براى را االله جنود بايد جنگيد؟ برايش بايد كه
 اسـت؟  سئلهم چند گفتن و حرام و حلالة  جمل چند گفتن فقط برد؛
 بـراى  ظلـم،  بـا ة  مبـارز  بـراى  عدل،ة  اقام براى حق،ة  اقام براى انبياء
. كردنـد  قيـام  هـا  طـاغوت  شكـستن  براى كردند، قيام فساد باة  مبارز

 كعبـه  بـه  زمـان  آن در يـا  ديـوار  فـلان  به كه نيست بتى آن طاغوت
. بكنـد  بخواهـد  طغيـان  كـه  نيـست  چيـزى  كـه  او كردند؛ مي ويزانآ

 وجـود  بت بت، آنة  پشتوان به كه است گرى طغيان انانس آن طاغوت
إِنَّ فِرعونَ علا   « اسـت؛  فرعون طاغوت،. كند مي تحميل مردم بر را خود

        مهطائِفَةً مِن عِفضتسعاً يلَها شِيلَ أَهعج ضِ وبـا . است طاغوت اين، 2.»فِي الْأَر 
 دسـت  كـف  را انخودش ـ جـان  كردند، مبارزه اينها با جنگيدند، اينها

 سـاكت يى  زورگو مقابل در ننشستند، ساكت ظلم مقابل در گذاشتند،
  21.اينند انبياء،. نكردند سكوت مردم اضلال مقابل در ننشستند،

 )علـيهم الـسلام   (اگر اين مطلب درست باشد پس بايد در سيرة ائمه اطهار          
  !تلاش براي تشكيل حكومت وجود داشته باشد؟

تمام زجر و مصيبتشان به خاطر      ) والسلام لاهالص عليهم(ماة  اصلاً ائم  
اين بود كـه دنبـال حاكميـت الهـى بودنـد؛ والّـا اگـر امـام صـادق و                     

                                                 

آنها هيچ گاه در برابر آنچـه در        ! چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند           . 1
 )146: عمران آل. ()و تن به تسليم ندادند(رسيد، سست و ناتوان نشدند  راه خدا به آنان مى

هاى مختلفى تقسيم نمود گروهى را به ضعف         رد، و اهل آن را به گروه      جويى ك  فرعون در زمين برترى    . 2
  )4: قصص. (كشاند و ناتوانى مى
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نشـستند و چنـد نفـر دور          يك گوشه مـى   ) عليهما  اللهَّ  صلوات(باقر امام
گفتنـد، كـسى      شرعى مى ة  كردند و فقط يك مسأل      خودشان جمع مى  

هذَا «: فرمايد   حديث مى  خود امام صادق در يك    . نها كارى نداشت   آ به
 ابوحنيفه اصـحاب    1؛» حنِيفَةَ لَه أَصحاب و هذَا الْحسن الْبصرِي لَه أَصحاب        أَبو

نها كارى ندارند؟ چون     آ پس، چرا به  . دارد، حسن بصرى اصحاب دارد    
امامـت  ة  امامـت دارد؛ امـا آنهـا داعي ـ       ة  ن حضرت داعي ـ   آ دانند كه   مى

ايـن علمـاى معـروف اهـل        . امامت نداشـت  ة  داعيابوحنيفه  . نداشتند
اينها امام زمـان  . امامت نداشتندة سنت ـ محدثان و فقهايشان ـ داعي  

تمام اين نزاعـى     .را كه هارون، منصور و عبدالملك بود، قبول داشتند        
 بـين آنهـا و     )علـيهم الـسلام   (كه شما در طـول دوران زنـدگى ائمـه           

. د بر سر همين قـضيه اسـت       كني  ظلم و جور مشاهده مى     ىها دستگاه
كردنـد   كردنـد، آنهـا را مـسموم مـى         ما مخالفت مى  ة  آنهايى كه با ائم   

كردنـد، دعوايـشان     انداختند، محاصره مى   كردند، زندان مى    مى مقتول
ة اگـر ائمـه داعي ـ    . بـود ) علـيهم الـسلام   (حكومـت ائمـه     ة  بر سر داعي  

 ـحكومت نداشتند ن نسبت  ولو علوم اولين و آخرين را هم به خودشا 
 ـدادند مى  ،قدرت سياسى نبـود ة  داعي، اگر بحث قدرت سياسى نبود 

 لااقل به اين شدت     ؛گرفت هيچ گونه تعرضى نسبت به آنها انجام نمى       
بينيـد در بـين       لذا شـما مـى     ! اصلاً مسئله اين است    ؛گرفت انجام نمى 

ة امامـت و مـسئل    ة   روى كلم  ،)عليهم السلام ( و تبليغات ائمه     ها دعوت
 يعنى وقتى كه امام صـادق هـم         ؛ بسيار بالايى است   حساسيتِامامت  

 :گويـد   مـى  ،خواهد ادعاى حاكميت اسلامى و قدرت سياسى بكند        مى
ايـستد   در اجتماع مردم در عرفات، مى      ؛» كَانَ الْإِمام  )ص(إِنَّ رسولَ اللَّهِ    «

معـه،  اامـام ج  ؛» كَانَ الْإِمـام )ص(إِنَّ رسولَ اللَّهِ «گويد  در ميان مردم مى   

                                                 

 ، ص2   ج ،الكـافي ( .اين ابو حنيفه است كه اصحابى دارد، و اين حسن بصرى است كـه اصـحابى دارد                . 1
223(  
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ثُم كَانَ  «پيشواى جامعه، رهبر جامعه، حاكم بر جامعه رسول خدا بود،           
  ثُم محمد بن علِي    علِي بن أَبِي طَالِبٍ ثُم الْحسن ثُم الْحسين ثُم علِي بن الْحسينِ           

       دي نيب ناتٍ لِمرادِي ثَلَاثَ منفَي هه هثُميعنـى  . رسـد بـه خـودش       تا مى  1».ي
تمام بحث ائمه با مخالفينشان و بحث اصـحاب ائمـه در مبارزاتـشان              

بر مسلمين  ة  حكومت و حاكميت و ولايت مطلقه و عام       ة  همين مسئل 
و قدرت سياسى بود، بر سر مقامـات معنـوى آنهـا يـا ائمـه دعـوايى                  

 22.نداشتند

 ـجامعـه افتاد كه كـسانى در   خيلى از اوقات اتفاق مى  ة  در جامع ـ 
 ـزمان خلفا  اهل زهد بودند و اهل علم بودند و معروف به تفسير و به  

 ،كردنـد  اى نمـى    خلفا هم با آنها نه فقط معارضه       .علم و به اين چيزها    
 ؛كردنـد   اظهار ارادت نسبت به آنها مـى       ؛بلكه حتى مخلص آنها بودند    

چون آنهـا در     چرا؟   .خواستند  از آنها نصيحت مى    ؛رفتند پيش آنها مى  
 امثال حسن بصرى و ابن شبرمه       ؛سياسى نداشتند ة   داعي ،مقابل خلفا 

 اين بزرگان از علمايى كه مورد توجه و قبول خلفا           ،و يا عمر بن عبيد    
 اينها كسانى بودنـد كـه ادعـاى علـم و ادعـاى زهـد و ادعـاى                  ،بودند

ايـن ادعاهـا را     ة  معنويت و ادعاى تفسير و ادعاى علوم پيغمبر و هم ـ         
 چـرا؟   .ضى نبود گونه از طرف خلفا تعرّ      اما نسبت به آنها هيچ     ،اشتندد

  23.چون داعيه قدرت سياسى وجود نداشت
) والـسلام  الصلاه عليه(  از روز صلح امام مجتبى     ...) السلام  عليهم(ائمه 

اند كـه ايـن نهـضت را مجـدداً بـه شـكل                تا اواخر، دايماً درصدد بوده    
در ايـن زمينـه،     . د و سر پـا كننـد      حكومت علوى و اسلامى در بياورن     

خواستند كه نهضت، مجدداً به حكومت و          ائمه مى  ...رواياتى هم داريم  
جريان اصيل اسلامى تبديل بشود و آن جريان اسلامى كه از آغـشته             

ى هواهـاى نفـسانى     ها لودگي آ شدن و آميخته شدن و آلوده شدن به       
  24.استدور است، روى كار بيايد؛ ولى اين كار، كار مشكلى 
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  سياست است؟ رايج مفهوم  همان ،گويد ي كه دين مي سياستحالا اين
سياست به معناى پشت هم اندازى و فريب و دروغ گفتن به افكار              

درسـت  ة  سياسـت يعنـى ادار    . عمومى مردم، مطلـوب اسـلام نيـست       
  25.جامعه؛ اين جزو دين است

سياسـت  :  گفـت  ...پـيش مـن   ) در زندان (مد   آ  وقتى كه  مردكآن   •
و ايـن را    . خلاصه پدرسوختگى است  .. .ت از بدذاتى، دروغگويى و    عبار

اگـر سياسـت عبـارت از اينهـا         . گفـت  راست هم مى  ! بگذاريد براى ما  
اسلام كه سياست دارد، مـسلمانان كـه        . باشد است، مخصوص آنها مى   

 »العبـاد  ساسة« كه   )السلام عليهم(هدى    باشند، ائمه  داراى سياست مى  
خواسـت مـا را      او مـى  . گفـت  ايى است كه او مى    معن  هستند، غير اين  

  26.كند اغفال
سياست اين است كـه جامعـه را هـدايت كنـد و راه ببـرد، تمـام                   •

 بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظـر            نظرمصالح جامعه را در     
بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست،             

.  و ايـن مخـتص بـه انبياسـت         صلاح ملت هست، صلاح افـراد هـست       
انبيـا و     توانند اداره كنند، اين مختص بـه       ميديگران اين سياست را ن    

 27.اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام

گوييد در كجاي ديـن   اين ولايتي كه شما ميدهيد صريح بپرسم؟     اجازه مي 
  بياوريد؟ توانيد دليلي قرآني براي اثبات ولايت فقيه  آيا مي آمده است؟

 از آية   ،ولايت علما اثبات  نيز براي   ) عليه السلام (امام صادق   اتفاقاً   
در روايتـي كـه در اكثـر تفاسـير           اند؛ آن حـضرت    قرآن استفاده كرده  

از جمله چيزهايى كه به سبب      « :فرمايند  آمده است، مي   1رواييمعتبر  
پاكـدامنى و پـاكى از گناهـان و    : شـود   كسى مستحقّ امامت مـى   ،آن
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كنـد و   مـى  را لايق آتـش دوزخ  ]آدمى[است كه   بارى   عاصى هلاكت م
هايى كه مردم بدانها نيـاز       ها و حرام    آگاهى روشن از تمام حلال     ،ديگر

خاص و عام و محكم و متـشابه  و شناخت ( علم به قرآن ،دارند و سوم 
وجـود   چه دليلي    : ابي عمرو زبيري پرسيد    »)...و آنو ناسخ و منسوخ     

 تنها در اموري است كـه       ،هاي رهبري و امامت     ويژگي كهآن براي   دارد
 كـه   پروردگـار دليـل ايـن قـول        بـه « : حضرت فرمودند  شما فرموديد؟ 

 ؛دارنـد اذن  در ايجاد حكومت    از سوي خداوند    درباره كساني است كه     
سلَموا لِلَّذِين هادوا و    إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى و نور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَ           «

  بارالْأَح ونَ وانِيبنـور  و هـدايت  آن در كـه  كرديم نازل ما را تورات 1؛»الر 
 و كردند، مى حكم يهوديان بين در آن با  2آوردند اسلام كه انبياء ؛بود

 در تـورات  طبـق   بـر  ،علما وبودند   مردم يانمرب كه يونربان همچنين
يعنـي  از پيـشوايان،     پـس دسـته دوم       ».كردند مى ومتحك مردم بين

ربانيون، غير از انبياء هستند؛ آنها كساني هستند كه مردم را بـا علـم               
 و   هستند  همان علماء  ،و دسته سوم يعني احبار    . كنند خود تربيت مي  

  3». غير از دسته دوم يعني ربانيونند،آنها

                                                 

 44: مائده.  1
ي پيامبران ديگر اديان     درباره» اسلامي«ي علت استفاده از عنوان       حضرت آية االله جوادي آملي درباره     .  2

) 19 -آل عمران (» لامدااللهِ الإسإنَّ الدينَ عِنْ«: تنها دين الهي است» اسلام«چون : فرمايند ابراهيمي، مي
هـو   ومن يبتغَِ غَيرَ الإسِلاَمِ دِيناً فَلنَ يقْبلَ مِنْـه و         «:  مقبول خداوند نيست   و هيچ ديني غير از آن مرضي و       

ي پيامبران الهي، همانا اسلام بوده       آورد همه  ، بنابراين، تنها ره   )85-آل عمران (» فيِ الآخِرَةِ منَِ الخْاَسِرِينَ   
  )103لايت فقاهت و عدالت، ص ولايت فقيه؛ و. (باشد و حكومت آنان نيز اسلامي بوده و مي

 أَنَّ ممِا استحُِقَّت بِهِ الْإمِامةُ التَّطْهِيرَ و الطَّهارةَ منَِ          ):ليه السلام ع(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ     عن ابي عمرو زبيري      .3
         نَوْالم العِْلْم ثُم النَّار وبِقَةِ الَّتيِ تُوجِبْاصيِ المعْالم ـا           الذُّنُوبِ ورَامِهح ا ولاَلِهةُ منِْ حُهِ الأْمإلَِي تاَجحا يمِيعِ مِبج ر

                     وخِهِ قُلْتْنسم ناَسخِِهِ و غَرَائِبِ تأَوِْيلِهِ و قاَئِقِ عِلمِْهِ ود تشَاَبِهِ وْالم كَمِ وحْالم هِ وامع هِ وا خاَصبكِِتاَبِه العِْلْم و
 بأَِنَّ الْإمِام لاَ يكُونُ إلَِّا عالمِاً بِهذِهِ الأْشَْياءِ الَّذِي ذكََرْت قاَلَ قَولُ اللَّهِ فِـيمنْ أَذِنَ اللَّـه لَهـم فِـي                       و ما الحْجةُ  

ونَ الَّذِينَ أسَلمَوا لِلَّـذِينَ هـادوا و        إِنَّا أَنْزلَْناَ التَّوراةَ فِيها هدى و نُور يحكُم بِها النَّبِي          «الحْكُومةِ و جعلَهم أَهلَها   
  بارالأَْح ونَ وانِيونَ                   » الرَّبد ـاءَلمْالع ـمفَه ـاربـا الأَْحَأم و بعِِلمِْهِـم ونَ النَّاسرَباءِ الَّذِينَ يونَ الأَْنْبِيةُ دِذِهِ الأَْئمفَه

 تفـسير   ،306: ، ص 2 البرهان في تفـسير القـرآن، ج       ،   361 : ، ص 5 رآن، ج الميزان في تفسير الق    (الرَّبانِيينَ
 بحـار  ،253 صفحه ،1، جالحكمه ميزان،  634: ، ص1 تفسير نور الثقلين، ج، 323 و 322 ص1العياشى ج 
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 اسلامى يك چيـز بـسيار روشـن و كـاملاً          ة  جامعولايت در   ة  مسئل 
 يـك  خـذ از آيـات قرآنـى اسـت و عقـلِ        متكى به مبانى اسلامى و متّ     

 ولايـت خـدا بـه       .كنـد  غرض هم اين را تصديق مـى       انسان سالم و بى   
   ..شود  ميمنتقل معصومينة  ولايت پيغمبر به ائم وپيغمبر

در زمان حاضر كه قرار است همـان ولايـت منتقـل بـشود بـه يـك                   
تر است؟ كى اطمينان و اعتمـاد        كى مقدم است؟ كى شايسته     ،انسانى

 ديـن را    ؛شناسـد  برانگيزتر است؟ آيا آن كسى كه اصلاً اسلام را نمـى          
 احياناً اعتقادى به قرآن يا به خـداى        ؛ با قرآن آشنا نيست    ؛شناسد نمى

 آيا او بيايد و زمـام امـور مـسلمين را بـر              !؟قرآن ندارد ة  قرآن و آورند  
 ، عـالم بـه قـرآن اسـت        ، است عهده بگيرد يا انسانى كه واقف به قرآن       

تواند احكام اسلامى را      آگاه از احكام ماست و مى      ،مسلط به دين است   
 خـودش از منـابع      ،ال كنـد  ؤبدون اينكه از ديگرى تقليـد كنـد و س ـ         

مـى   طبيعى است كه ايـن دو      ؟دست بياورد و استنباط كند     هاسلامى ب 
 تابع هـواى    وران امر بين انسان فاسق، فاجر، لاابالى،       در د  .مقدم است 
 ،هاى غافل از سعادت و صـلاح و فـلاح انـسان            به قدرت ة  نفس، وابست 

ط بـر    مـسلّ  يك چنين انسانى يا يك انسان عادل، پرهيزگار، پارسـاىِ         
هواى نفس، تسليم امر خدا و مطيع فرمان الهى و دلسوز براى احكام             

 طبيعى است كه اين دومى براى زمامدارى بر         ؟ كدام مقدمند  ؛اسلامى
يى آ و شرط ديگر يعنى داراى كفايت و كـار     .مسلمين مقدم است  امور  

 كـسى كـه     . اين هم يك شرط قهرى و عقلـى اسـت          ؛لازم براى اداره  
 ؛شود زمامـدار امـور هـيچ كـارى كـرد            اين را نمى   ،كفايت اداره ندارد  
 چه برسـد    ؛ كفايت آن كار را داشته باشد      آنكه مگر   ؛حتى كار كوچك  

    .م يك شرط قهرى است اين ه!امور مسلمينة به ادار
اعتقاد به ولايت فقيه آن جـورى كـه مـا امـروز داريـم               بينيد   ميپس  

 ،امـور هـست  ة همة كنيم و در نظام جمهورى اسلامى قاعد      تبيين مى 
            اسـلام و   اين يك اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق بـا لـب 

  28.حق اصول اسلامى و منطبق با عقل سليم
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اين است كه مردمان بر اسـاس روابـط         ها به طور كلى      هدف بعثت  •
. قد آدميت راست گرداننـد    اجتماعى عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده،        

خـواه نبـى    . و اين با تشكيل حكومت و اجراى احكام امكانپذير اسـت          
صـلي االله  (خود موفق به تشكيل حكومت شـود، ماننـد رسـول اكـرم            

كيل حكومـت و    ، و خواه پيروانش پس از وى توفيق به تش         )عليه و آله  
خداونـد متعـال كـه در       . برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پيدا كنند      

    :فرمايد مى» خمس«باب 
»     يش مِن متما غَنِما أنلَمواع بى         ولِذِي الْقُر ولِ وسو لِلر هسميـا   1»...ءٍ فَأَنّ للَّهِ خ 

 يـا دربـاره     1»...قَةًخذْ مِـن امـوالِهِم صـد      «: فرمايد مى» زكات«درباره  
صلي (فرمايد، در حقيقت رسول اكرم       دستوراتى صادر مى  » خراجات«

را نه براى فقط بيان اين احكام براى مردم، بلكه براى           ) االله عليه و آله   
همان طور كه بايـد اينهـا را ميـان مـردم            . كند اجراى آنها موظف مى   

مس و زكات   يى نظير خ  ها ماليات. نشر دهد، مأمور است كه اجرا كند      
 هـا  و خراج را بگيرد و صرف مصالح مسلمين كند؛ عدالت را بين ملت            

و افراد مردم گسترش دهد، اجـراى حـدود و حفـظ مـرز و اسـتقلال                 
كشور كند، و نگذارد كسى ماليـات دولـت اسـلامى را حيـف و ميـل                 

    .نمايد
فقها در اجراى قـوانين و فرمانـدهى سـپاه و اداره جامعـه و دفـاع از                  

 الفْقَُهـاء «اين،  بنـابر  دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرنـد      كشور و   
نَاءُل أميعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران اسـت، فقهـاى          1» الرُّس

» امانـت «اعـم از  » عـدالت «گرچـه  . عادل موظف و مأمور انجام آننـد   

                                                 

1  .»اءالْفُقَه ناَءُلِ أما الرُّسم خُلُوا لَمدا فيِ ينْيا قِيلَ الدـولَ  يساللَّـهِ  ر ـا  وم  مخُـولُها  فِـي  دنْيقَـالَ  الـد  ـاعاتِّب 
: فرمـود ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم           (خـدا  رسـول (»  دِيـنكُِم  علىَ فاَحذَروهم ذلَِك فعَلُوا فَإِذَا السلْطاَنِ

 ورودشان معنى! اللَّه رسول يا شد  عرض .پيغمبرانند امين اند نشده دنيا وارد كه هنگامى تا فقيه دانشمندان
 برحـذر  ايـشان  از بـه دينتـان    نسبت كنند چنين چون پس سلطان جائر،  پيروى از : فرمود چيست؟ دنيا در

 46: ص ،1 ج الكافي،)  باشيد
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است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد اما در عـين حـال                
 كسانى هستند كـه از هـيچ        » الرُّسل أمُنَاء«كن مراد از    عادل نباشد، ل  

حكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنانكـه در ذيـل حـديث               
يعنى تا هنگامى كه به منجلاب      . »الدنْيا فِي يدخُلُوا لَم ما« :فرمايد مى

  29 .اند دنياطلبى درنيامده

 !؟كند گوييد خدا ولي فقيه را انتخاب مي يعني مي

 اعمـال  خاصـى  مجـارى  از را حاكميت و ولايت اين متعال، خداى 
 مـسلمين،  امـور  ولى و اسلامى حاكم كه هم وقتى آن يعنى. كند  مى
 مـورد  در مـا، ة عقيـد  طبق كه چنان آن ـ  شخص تعيين اساس بر چه

 اسـاس  بـر  چه و ـ  كرد پيدا تحقق) السلام عليهم(ائمه و اميرالمؤمنين
كه  شود  مى داده به او  اختيار اين وقتى شد، انتخاب ضوابط و معيارها

 حق حق، اين خداست؛ ولايت ولايت، اين باز بكند، اداره را مردم امور
. شود  مى اعمال مردم بر كه است الهى سلطان و قدرت اين و خداست

 قـدرت  و الهـى  ولايـت  منهـاى  ـ  باشـد  هرچـه  و هركـه  ـ  انـسان  آن
 خـود . ندارد ديگر مردم و ها به انسان  نسبت حقى گونه  هيچ پروردگار،

 ى  جامعـه  سرنوشـت  در كننـده   تعيـين  و مهم بسيار ى  نكته يك اين،
  30.است اسلامى

حسن بن علـي    ) عليه السلام (يك وقت است كه علي بن ابيطالب         
عليـه  (، علي بن حسين     )عليه السلام (، حسين بن علي     )عليه السلام (

شوند، يك وقت   ، تا آخر، ائمه به نام و خصوصيات مشخص مي         )السلام
شوند بلكه توسط يك ولي با صفاتي        هم هست كه با نام مشخص نمي      

فَأَما من كَانَ مِن الْفُقَهاء صائِناً «: انـد  شوند همانطور كه فرموده  مشخص مي 
          لَاهورِ مطِيعاً لِأَمم اهولَى هالِفاً عخافِظاً لِدِينِهِ مفْسِهِ حرا   اين طوري ولي   1»... لِن 

                                                 

د تعالى و تقـدس و   و اما آن كسى از فقهاء امت ما كه نگهبان نفس خود از آز و هوس و حافظ دين ايز             .1
 )458 ، ص2   ج،الإحتجاج على أهل اللجاج...(مخالف آز و هوا و مطيع أمر حضرت مولى خود بود
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كنند اين هم از طرف خداست، منتهي آن اولي را با اسم             مشخص مي 
انـسان    وقتـي كـه      ...انـد  اند و اين را خصوصياتش را گفته       معين كرده 

و مقررات الهي را در  بناي كارش را بر اين گذاشت كه قوانين اسلامي          
كند، زنده و احياء بكنـد آن وقـت          جامعه بصورتي كه ولايت حكم مي     

يش را پيـدا    هـا   و شـيوه   هـا  كنـد، روش    راهش را پيدا مـي     گردد و  مي
 31.كند مي

  ؟را به زبان ساده تعريف كرديت فقيه ولاشود  مي

تفكـر و ايمـان و     در  ولايت فقيه يعنـى حاكميـت آن انـسانى كـه             
خـودش از همـه بهتـر وارد اسـت و بهتـر             ة  ايدئولوژى حاكم بر جامع   

يـك  ؛  ومت بكند يك چنين كسى بايد در يك جامعه حك       . شناسند مى
تواند اين جامعه را بـه فـلاح و نجـات و بـه تكامـل                 چنين انسانى مى  

 32.مادى و معنوى برساند

 فقيه يعنى چه؟    شناسانِ  دين  حاكميتِ واصل مفهوم رهبرى فقيه      
 راهـى را كـه ديـن بـراى       ؛شناسـد   يعنى كسى كه دين را مى      »فقيه«

 آزادى و   مردم ترسيم كرده است تا بتواننـد سـعادت و خوشـبختى و            
شناسد و در مقابـل      دست بياورند، او را مى    ه  خوشى دنيا و آخرت را ب     

 يـك   ،چنـين انـسانى     حاكميت يـك   . فقيه يعنى اين   ؛گذارد مردم مى 
 . يــك اســتدلال محكــم دارد؛ســرش هــست  منطــق عقلانــى پــشت

حاكميت چنين انسانى كه حاكميت يك نظـامى يـا، حاكميـت يـك              
 چنـين   ،ىا  حرفـه  تمدار حزبـىِ  دار، يـا حاكميـت يـك سياس ـ        سرمايه

  33.استدلالى را با خودش ندارد

اولاً مـشخص    ولايت يك جامعه به اين است كه ولي در آن جامعه             
ي آن  هـا  ، فعاليـت  ها ثانياً منشأ و الهام بخش همه نيروها، نشاط       . باشد

 از او سـرازير     ها  و سرچشمه  ها قطبي باشد كه همه جوي    . جامعه باشد 
 هـا  دهد و همه قانون     را او مي   ها كه همه فرمان  شود، مركزي باشد     مي

 بـا آنجـا   هـا   و نـخ   هـا  اي باشد كه همـه رشـته       كند نقطه  را او اجرا مي   
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برگردد، همه به او نگاه كنند، همه دنبال او بروند، موتور زندگي را، او              
روشن بكند، راننده و پيش قراول كاروان زندگي در جامعه، او باشـد،             

  34.اي ولايت استاين جامعه، جامعه دار

ولى فقيه در دوران غيبـت، در دوران عـدم حـضور امـام معـصوم                 
اين ريشه و مبناى فكـرى حكومـت        . همان مقام حاكميت را داراست    

 35.اسلامى و ولايت فقيه است

طرح بحث ولايت فقيه از ابداعات امام خميني است و پيش           «گويند   اينكه مي 
  ت است؟درس» از ايشان كسي اين بحث را مطرح نكرده

 بعـضى  حـالا  كه  اين. است  شيعه فقه مسلمات جزو »فقيه ولايت« 
 علمـا  ديگـر  و كرد ابتكار را »فقيه ولايت« امام گويند  مى سوادها  نيمه
 كلمـات  بـا  كـه   كـسى . است اطلاعى  بى از ناشى نداشتند، قبول را آن

 و روشن مسائل جزو »فقيه ولايت«ة  مسأل كه داند  مى آشناست، فقها
 ايـن  توانست كه بود اين كرد كه امام  كارى. شيعه است  قهف در واضح
ــا را فكــر  و امــروز دنيــاى كــه عظيمــى و جديــد فــاق آبــه توجــه ب

 را آن و كنـد  نمـدو  دارنـد،  امـروز  ىهـا  مكتـب  و امروز ىها سياست
 شـكلى  بـه  يعنـى  سـازد؛  باكيفيـت  و مستدل و مستحكم و دار  ريشه

 و روز سياسـى  مـسائل  اب كه نظرى صاحب انسان هر براى كه درآورد
  36.باشد قبول قابل و فهم قابل آشناست، هم روز سياسى مكاتب

 اى نيست كه مـا آورده باشـيم؛ بلكـه          موضوع ولايت فقيه چيز تازه     •
حكم مرحوم ميرزاى شيرازى    . است از اول مورد بحث بوده      مسئلهاين   

 براى فقيه ديگر هم واجب      ؛در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود      
و همه علماى بزرگ ايران ـ جز چند نفـر ـ از ايـن حكـم      . تباع بودالا

حكم قضاوتى نبود كه بين چنـد نفـر سـر موضـوعى             . متابعت كردند 
. اختلاف شده باشد و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشـند           

ايـن حكـم حكـومتى را    »  ثـانوى «روى مصالح مسلمين و به عنـوان     
اشت، اين حكم نيز بود و بـا رفـتن          و تا عنوان وجود د    . صادر فرمودند 
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كـه   مرحوم ميرزا محمد تقى شـيرازى      .حكم هم برداشته شد     ،عنوان
اسـم آن دفـاع بـود ـ و همـه علمـا تبعيـت          حكم جهاد دادند ـ البته 

     .كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود
 نيـز بـسيارى از ايـن        1كاشف الغطاء به طورى كه نقل كردند، مرحوم       

، همه 2مرحوم نراقى از متأخرين،     عرض كردم كه  . اند  فرموده مطالب را 
و . دانند را براى فقها ثابت مى    ) صلي االله عليه و آله    (شئون رسول اللَّه    

 ـ        نيز مى  3ينىئمرحوم آقاى نا   عمـر   «ةفرمايند كه اين مطلـب از مقبول
در هـر حـال طـرح ايـن بحـث تـازگى             . شود استفاده مى » بن حنظله 

  37.موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديمندارد؛ و ما فقط 

 طـور   ايـن   بنـده . دارد مـستحكمى  بسيار مبناى فقيه ولايت انصافاً 
 و توسـعه  در مقـدارى  ولـو  فقيـه،  ولايـت  موضـوع  كـه  كنم  مى تصور

 فقـه  واضـحات  جـزو  باشـد،  داشـته  وجود علما بين تفاوتى تضييقش
 اگـر  كنـون،  تـا  امالاي ـ  قـديم  از كند،  مى نگاه وقتى انسان. است اسلام 

 كردنـد،  برخـورد  آن با سردى با يا نكردند مطرح را قضيه اين كسانى
 چرا نيست، شدنى كه را چيزى كردند فكر كه است بوده اين خاطر به

                                                 

آن ، ولايـت مجتهـدي اسـت كـه          ] مرتبه سوم ...[ولايت بر ديگري داراي سه، بلكه چهار مرتبه است        .  1
و آنچـه   ] جامعـه [ امـور عمـومي    از مجموعه ادله استفاده مي شود كه فقيه نسبت به         . است  ) ع(نايب امام   

 )54الفردوس الاعلي، ص . (سازمان اجتماع متوقف بر آن است ، ولايت دارد
 -باشند كه حاكمان و حافظان اسلام مي     –)السلام عليه(وامام  ) وسلم آله  و عليه االله صلي(هرآنچه كه پيامبر  .  2

ارد مگر جايي كه دليلي برخلاف آن وجـود         برآن ولايت و اختيار دارند، فقيه نيز همان ولايت و اختيار را د            
 )188 ،187عوائد الايام، عائده تحديد ولايه الحاكم ص. (داشته شود

اختلاف در ثبوت ولايت عامه براي فقيه به اختلاف در اين مسئله بر مي گردد كـه آيـا                  : علامه نائيني .  3
به ثبوت منصب واليان براي     آنچه براي فقيه جعل شده است، منصب قاضي است، يا منصب والي؟ جمعي              

روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتـي اسـت كـه مـي     . فقيهان معتقدند و به اخبار استناد نموده اند      
فاني جعلته حاكمـا   مطلـق        ) ع(حكومت در قول امام     ... توان براي اثبات ولايت عامه به آن تمسك نمود        

كه بعيد نيست لفظ حاكم ظهور در والي داشته باشـد  است و شامل هر دو وظيفه قاضي و والي مي شود، بل  
و اين امر با اين مسئله كه مورد روايت مسئله قضاوت است، منافاتي ندارد؛ زيرا خصوصيت مـورد موجـب                    

  )336 و 335 ص2المكاسب و البيع ج. (تخصيص عموم در پاسخ نمي شود
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 نگـاه  فقهـا  هـاى  حـرف  و هـا  كتـاب  بـه  انسان وقتى والا كنند؛ مطرح
 حكم غيرِ حاكميت اصلاً كه نيست آنها از كس هيچ بيند  مى كند،  مى

 فقهـى  مختلـف  ابـواب  در را ايـن  انسان. باشد داشته قبول را اسلامى
 مرحـوم  تعبيـرات  مـثلا . اسـت  مـسلمات  جـزو  اين. كند  مى مشاهده

 او نظـر  كـه از   دهـد   مى نشان فقيه ولايت به راجع 1»جواهر صاحب«
 بلكـه  صـغار،  بر ولايت باب در نه البته است؛ واضحات جزو قضيه اين
 ولايـت ة  داير ايشان دهد  مى نشان كه ديگر مهم ابواب و جهاد باب در
 فقه اسـلامى   واضحات جزو را مسئله اين و بيند  مى توسعه همان با را

 بحـث  و تـصريح  خـصوص  اين در او امثال و »نراقى« مرحوم. داند  مى
 بحـث  كـه  را آنهـايى  كـنم؛  عـرض  را اينهـا  خـواهم   نمى من و كردند

 ايـن  امـام  و دارد مىمحكة  پاي فكر اين غرض؛. كنم  مى عرض نكردند،
  38.كردند مطرح را

 آرمـانى  هاى هدف سمت به نظام كلى حركت بانى ديده و پاسدارى 
 امـام . فقيـه اسـت     ولايـت  نقـش  تـرين   اساسى و مهمترين اش،  عالى و

 و فهميد دين متن از و اسلام سياسى فقه متن از را نقش اين بزرگوار
 در شيعى فقه ريختا و شيعه تاريخ طول در كه  همچنان كرد؛ استنباط

 آن    بـه  و شـناختند  و فهميدنـد  ديـن  از را ايـن  ما فقهاى ادوار، تمام
 را اين اما نكردند، پيدا فرصت آن تحقق براى فقها البته. كردند اذعان
 هـم  طـور   همـين  و دانـستند؛  و شـناختند  اسـلام   فقـه  مسلمات جزو

 39.هست

                                                 

صلاً از فقه چيزي نچشيده و از لحن قول         از عجايب، وسوسة بعضي از افراد در اين مسئله است، گويا ا           .  1
اند در اين فرمايش كه فرموده من        اند و تامل نكرده    ائمه چيزي نفهميده و از اسرار ايشان به چيزي نرسيده         

، 21، ج    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام     .(ام فقها را حاكم و قاضي و حجت و خليفه بر شما قرار داده            
  )395ص 
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  اي از علماي قائل به ولايت فقيه نمونه
   ق    . هـ 413 ؛) بن محمد نعمانمحمد(شيخ مفيد 

 براي ولايت در آنچه ذكـر كـردم ـ در    1هنگامي كه سلطان عادل 
اين ابواب فقه ـ وجود نداشت، بر فقيهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأي  
و عقل و فضل است كه ولايتِ آنچه را بر عهدة سلطان عادل اسـت را                

        2.بر عهده گيرند
  ق.  هـ 460 ؛)لي طوسيمحمد بن حسن بن ع(شيخ طوسي 

تـرين اركـان     هاي خود به ويژه نهايه، مهـم       شيخ طوسي در كتاب    
را حـقّ فقيهـان   ... جامعه يعني فتوا، جهـاد، قـضاوت، اقامـه حـدود و         

دانسته، حتي قبول ولايت از جانب سـلطان جـائر را نيـز بـراي آنـان                 
    شمرد؛ جايز مي

اني كـه بـا     صدور حكم ميان مردم، اقامه حدود و قضاوت ميـان كـس           
ند، جايز نيست؛ مگر از سـوي كـسي كـه از             يكديگر اختلاف پيدا كرد   

چنين كارهايي، در زماني كـه      . اجازه داشته باشد  ،  3طرف سلطان حق  
امكان انجام آن را ندارند، بدون ترديـد بـه          ) ائمة معصومين (خودشان  

  4.فقيهان شيعه واگذار شده است

  ق  . ـ ه598 ؛ابن ادريس حلّي
ها است؛ يعنـي احكـامي كـه         احكام تعبدي، اجراي آن   مقصود از    

چـه اجـرا نـشود، لغـو اسـت؛          خداوند متعال مقرّر فرموده است، چنان     
    .ي بايد اجراي احكام را بر عهده بگيردمسئولاين  بنابر

البته هر كسي صلاحيت اجراي دستورها را ندارد؛ مگر امـام معـصوم             

                                                 

  .در لسان شيخ مفيد  امام معصوم استسلطان عادل  .  1
      675  المقنعه ص 2
 )عليهم السلام(امامان معصوم .  3
  17، ص 2النهايه و نكتها، ج .  4



 32ٰ  ساية حقيقت عظميولايت فقيه؛   

اي كـه    جز شيعه  قدرت، به كه در صورت غيبت يا عدم       ) عليه السلام   (
از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد ديگري، حقّ تصدي اين مقـام     

گانة علم، عقـل، رأي، جـزم،        اي كه جامع شرايط هفت     را ندارد؛ شيعه  
تحصيل، بردباري وسيع، بـصيرت، امكـان قيـام بـه احكـام و عـدالت                

  1.دباش
  ق .  هـ 726 ؛)يوسف حسن بن (علامه حلّي 

 حنظله و ديگر روايات در اين زمينه، بر اطـلاق و            مقبولة عمر بن   
عموم ولايت فقيهان دلالت داشته، به ولايت در قضاوت و اقامه حدود            

زكـات در   «: نويسد   ميوي همچنين در باب زكات       2.شود ميمحدود ن 
عليـه  (شـود؛ چـرا كـه نايـب امـام            عصر غيبت، به فقيه پرداخت مـي      

  3.»گيرد م بوده، به عهده ميچه از شئون اما است و هر آن) السلام
  ق.  ه 771 ؛)محمد بن حسن بن يوسف(فخر المحققّين 

از نظر شرع مقدس، قضاوت و ولايت بر حكم، براي كـسي اسـت               
كه صلاحيت فتوا دادن در مورد قـوانين فرعـيِ شـرعي بـر اشـخاص                

ها را داشته باشد كه حكم او يـا بـراي اثبـات حـقّ و                 معيني از انسان  
شروع اعمال اين ولايت،    .  استيفاي حقوق مستحقّي است    حقوقي و يا  

  4.همزمان با تحققّ رياست در امور دين و دنيا است
  ق. هـ 786 ؛)محمد بن مكي(شهيد اول 

در صورت حضور حاكم شرع، لازم است اجازة ايشان كسب شود؛            
  5.چرا كه بر همة مناصب شرعي، ولايت دارد

                                                 

 537 ص 3 السرائر الحاوي للتحرير الفتاواي ج  1
 .464مختلف الشيعه، الجزء الرابع، ص  2
  417، ص 2نهايه الاحكام، ج 3
 294،ص 4ايضاح الفوائد،ج  4
 .57الذكري،ص  5
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   هـ ، ق940 ؛)عالي كركيعلي بن الحسين بن عبدال(محقق ثاني 
اند بر اينكه فقيـه عـادل        فقيهان و دانشمندان اماميه، اتفاق كرده      

شيعه كه جامع شرايط فتوا باشد، فقيهي كه از او در احكام شرعي به              
اسـت در   ) عليهم الـسلام  (شود، نايب امامان هدايت             مجتهد تعبير مي  

 و  1.اشـته باشـد   حال غيبـت، در تمـام آنچـه كـه قابليـت نيابـت را د               
همچنين به دليلي كه در شرح شرايع آمـده كـه فقيـه ، نايـب  امـام                 

و منصوب او است ، ولايـت از طـرف امـام را در بـاقي                ) عليه السلام   (
  2.گيرد اصناف بر عهدة مي

  ق .  هـ 993 ؛)احمد بن محمد اردبيلي(محقق اردبيلي 
جـه بـه    در روايـت عمـر بـن حنظلـه و ابـي خدي            » صدور حكم « 

انـد؛ ماننـد     قرار داده شـده   » حاكم«ها  يهان تفويض شده است و آن     فق
    3.ها واگذار شده است اين است كه اقامة حدود هم به آن

تـوان بـه نيابـت حـاكم از          علاوه بر اجمـاع و اقتـضاي ضـرورت، مـي          
استناد كرد و دليـل بـر نيابـت، اجمـاع و اخبـاري              ) عليه السلام (امام

چه براي امـام، جـايز       ت و لذا هر آن    همانند مقبولة عمر بن حنظله اس     
  4.تواند به عهده بگيرد، براي حاكم نيز جايز است است و مي

  ق.  هـ 1226 ؛)صاحب مفتاح الكرامه(سيد محمد جواد عاملي 
كـه او بـر      فقيه، نايب مسلمين و سرپرست آنهاسـت، و بدرسـتي          
   5 .چه مصالح عمومي جامعه است، ولايت دارد آن

  ق.  هـ 1244 ؛)ذر د بن مهدي بن ابيماح(ي قملّا احمد نرا
كه –)السلام عليه(وامام  ) وسلم آله  و عليه االله صلي(هرآنچه كه پيامبر   

                                                 

    142ص  1ج رسائل المحقق الكركي  1
 .358 ، ص 4مجمع الفائده و البرهان ، ج  2
 .546 ، ص 7مجمع الفائده و البرهان ، ج  3
  .160، ص 8مجمع الفائده و البرهان،ج 4
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 برآن ولايت و اختيار دارند، فقيه       -باشند حاكمان و حافظان اسلام مي    
نيز همان ولايت و اختيار را دارد مگر جايي كـه دليلـي بـرخلاف آن                

 1وجود داشته شود
فهمد و بر آن صحه      يهياتي كه هر عامي و عالمي مي      راستي از بد   
گذارد، اين است كه وقتي پيامبري به كـسي موقـع مـسافرت يـا                 مي

وفات خود بگويد، فلاني وارث من، مثل من، به منزلة من، خليفة من،            
امين و حجت من، و حاكم از جانب من بـراي شـما مـردم، و مرجـع                  

 احكام شما   امور شما است،  شما در جميع حوادث شما است، مجراي        
فهميم كـه هـر    دست اوست و او متكفّل رعيت من است، چنين مي         به

آنچه از آن نبي مربوط به امور رعيـت و امـت بـوده، از بـراي چنـين                   
چرا چنين نباشد، در حـالي      . شخصي نيز بدون شك ثابت خواهد بود      

 كه  )عليه السلام (كه بيشتر نصوص وارد شده در حقّ اوصياي معصوم          
شـود و متـضمن      بر اساس آن به ولايت و امامت آنـان اسـتدلال مـي            

عليـه  (بـراي امامـان     ) عليـه الـسلام     (اثبات جميع اختيارات پيـامبر      
است، چيزي بيش از تفاسـير مربـوط بـه فقيهـان غيبـت در               ) السلام

نصوص نيست؛ براي توضيح بيشتر بنگريد به اين مثال كه حـاكم يـا              
جايي داشته باشد و بعـد از   واهد مسافرتي بهسلطان يك ناحيه اگر بخ 

ذكر بسياري از فضايل به شخصي بگويد، فلان شخص خليفة من، بـه             
منزلة من، مثل من، امين من و متكفّل رعاياي من و حاكم و حجـت               
از جانب من، مرجع جميع حوادث و مجراي امور و احكام شما اسـت،   

ام اختيـارات سـلطان در      ماند كه قائم مقـام او، تم ـ       آيا شكّي باقي مي   
  2ادارة امور رعيت آن نواحي، به جز موارد استثنا شده، را دارد؟

                                                 

 188و187عوائد، عائده تحديد ولايةالحاكم، ص .  1
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  ق .  ه 1266 ؛)محمد حسن نجفي(صاحب جواهر 
طوري كـه هـر آنچـه     نصب عام فقها در همة امور جاري است؛ به       

كه مقتضي   است، براي فقيه نيز هست؛ چنان     ) عليه السلام (براي امام   
اين است كه فقيـه،     » فانّي قد جعلته حاكما   «) لام  عليه الس (قول امام   

ولي متصرّف در قضاوت و غير آن از قبيل ولايات و ماننـد آن اسـت؛                
نيـز آن را    )  روحـي فـداه   (الزمـان    گونه كه مقتضي قول صاحب     همان
آنـان  . در حوادث واقعه، به راويان احاديث ما رجوع كنيـد    «رساند؛   مي

؛ مراد اين است كه     » بر آنان هستيم   حجت ما بر شما و ما حجت خدا       
فقيهان در جميع آنچه من حجت هستم، حجت من بر شما هـستند؛             

  1.مگر آن چيزهايي كه با دليل خارج شود
  ق.  هـ 1231 ؛)المعالي علي بن محمد ابي(صاحب رياض  

 امام مراد از حاكم در عصر غيبت        كههيچ اختلافي در اين نيست       
  2.شرايط فتواستفقيه جامع ) عليه السلام(

  ق .  هـ 1281 ؛)مرتضي بن محمد امين(صاري انشيخ 
شــود كــه حكــم فقيــه، در تمــام  از روايــات گذشــته ظــاهر مــي 

هاي احكام شرعي و در تمام موضوعات خاص آنهـا، بـراي             خصوصيت
» حـاكم «باشد؛ زيرا متبادر از لفظ       ترتيب دادن احكام بر آنها نافذ مي      

است؛ يعني اينكـه  » متسلّط مطلق «ان  در مقبولة عمر بن حنظله، هم     
 نظيـر   3،»فانّي قد جعلته عليكم حاكمـا     «: فرمودند) عليه السلام (امام  

مـن فـلان    «: گفتار سلطان و حاكم است كه به اهـل شـهري بگويـد            
آيـد كـه     كه از اين تعبير، بـر مـي       » شخص را حاكم بر شما قرار دادم      

وندان كـه بـه     سلطان، فلان شخص را در همة امو كلّي و جزئي شـهر           

                                                 

 .397و 396، ص 21جواهر الكلام، ج 1
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  1.گردد، مسلّط نموده است حكومت بر مي
  ق.  هـ 1327شيخ فضل االله نوري؛ 

دانـست و    را از آنِ مجتهـدان عـادل مـي        » ولايت در تـصرف   «او   
قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه از جان و           «: گفت مي

مال و عرض مردم، بايد مطابق فتواي مجتهدين عدول هر عصري كه            
داني كه اگر غير از اهـل، در         مگر نمي  «2».تقليد مردمند، باشد  مرجع  

اين مسند نشست، واجب است منـع او از ايـن شـغل، و حـرام اسـت                   
داني كه اين كار از غير نـواب عـام، غـصب حـقّ               حمايت او؟ مگر نمي   
  3»است؟) صلي االله عليه و آله (محمد و آل محمد 
  ق.  هـ 1329آيه االله بروجردي؛ 

فقيـه عـادل در     ) آيـد كـه    از نظر عقلي و نقلي بر مي       (در مجموع  
كارهاي مهم عمومي كه مورد ابتلاي مردم است، از طرف ائمة اطهـار            

 كه ما روشن كرديم و اجمالا اشكالي هم بـه         طورمنصوب است و همان   
آن وارد نيست، در اثبات آن احتياجي بـه مقبولـة عمـر بـن حنظلـه                 

    4.ه نيز از شواهد اين مطلب استباشد و در نهايت اينكه مقبول نمي
امامـان  : دارد االله بروجردي سپس اعتقاد خود را چنين ابـراز مـي           آيت

انـد كـه اغلـب شـيعيان در زمـان            دانـسته  مي) عليهم السلام (معصوم  
هـا را    ها در زمان غيبت، امكـان دسترسـي بـه آن           حضور، و جميع آن   

 ـ       ندارند؛ پس آيا امكـان دارد كـه آن         هـا و    ه طـاغوت  هـا را از رجـوع ب
قاضيان جور منع كنند و با وجود اين، خود نيز كسي را بـراي رجـوع                

يابيم كه اصحاب امامان     ماقطع و يقين مي   ! در اين امور معيي نكنند؟    

                                                 

  .9و 8 ص 22شيخ انصاري ، قضاو شهادات طبع كنگره شماره  1
 69لوايح آقا شيخ فضل االله نوري، ص  2
     .67 ، ص 1ها، مكتوبات و روزنامه شيخ فضل االله نوري ، ج  ل، اعلاميهرسائ 3
 .74البدرالزاهر، ص  4
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از آنان دربارة كسي كـه مرجـع شـيعه در ايـن             )عليه السلام (معصوم  
هـا كـساني را بـراي        مسائل باشد پرسيده و امامان نيـز در جـواب آن          

اند كه در صورت عـدم تمكّـن از دسترسـي بـه              عيان، تعيين كرده  شي
نهايت اينكه اين پرسـش و      .امامان به هنگام نياز به آنان مراجعه كنند       

هاي روايي موجود ساقط شده و به جـز روايـت عمـر              ها از كتاب   پاسخ
پـس مـراد از   ... دسـتمان نرسـيده اسـت      بن حنظله و ابو خديجـه بـه       

در مورد كلية امور اجتمـاعي      » ليكم حاكما قد جعلته ع  «در  » حاكما«
است كه از وظايف اشخاص خاصي نيـست و شـارع مقـدس نيـز بـه                 

دهد و لو اينكه در عـصر غيبـت يـا عـدم              سستي در آنها رضايت نمي    
امكان دسترسي به امامان باشد؛ البتهّ تصدي اين امـور اختـصاص بـه     

اً با تصدي سـاير     قاضي هم ندارد؛ اگر چه شغل قضاوت، معمولاً و عرف         
 1.به جامعه ملازم بوده است امور مبتلا

براي ملاحظة متن عربي اقوال علمـا و نظـر ديگـر فقهـا، رجـوع                 
  :هاي كنيد به كتاب

 محمـدعلي تـاليف   » هاي ولايـت فقيـه     فقيهان امامي و عرصه    «-
  قاسمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 احمـد جهـان بزرگـي،       تـاليف ،  »متحول نظرية دولـت در اسـلا       «-

                                                 

آيت االله بروجردي گرچه «: كند آيت االله فاضل لنكراني، از شاگردان ايشان نقل مي. 79البدرالزاهر، ص  1.
ل به ولايت مطلقـه بـراي       در قم بحث ولايت مطلقه را مستقلاً مطرح نكردند، ولي ايشان همانند امام قائ             

شاهدم اين است كه ايشان به هنگام تأسيس مسجد اعظم، ناچار شدند حياطي را كه وضـوخانه                 . فقيه بود 
ها ، قبرهايي وجود داشـت، خـراب كننـد و جـزء صـحن                هايي بود و در اين بقعه      آستانه و در كنار آن بقعه     
البته بدون اينكه اصل قبرها را از بـين         ( كردند   ها را خراب   ايشان وضوخانه و بقعه   . مسجد اعظم قرار دهند   

كند كه حياط مربوط به آسـتانه اسـت و    كسي به ايشان اعتراض مي. و جزء مسجد اعظم قرار دادند  ) ببرند
: فرمايند زنند و مي   ها مربوط به ديگران، شما به چه مجوزي آنها را تصرف كرديد؟ ايشان لبخندي مي               بقعه

معناي سخن ايشان اين اسـت كـه فقيـه         . نوز ولايت فقيه برايش جا نيفتاده است      شود اين آقا ه    معلوم مي 
ويژه نامة چشم (» .دهد ولايت مطلقه دارد؛ از اين رو كاري را كه مصلحت ببيند، به حكم ولايت انجام مي        

  )163و چراغ مرجعيت حوزه، ص
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  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
تـاليف علـي اكبـر      » هاي سياسي شيعه در عصر غيبـت       انديشه «-

  پازوكي، نشر معارف
 االله ممـدوحي، انتـشارات      آيـت نوشـتة   » حكمت حكومت فقيـه    «-

  بوستان كتاب

 ـبه است،) عج(امام زمان ولي فقيه نائب گويند  مي ها بعضي ؟  معناسـت ه چ
  د؟هم اين مطلب را قبول دار از علما كسي
قريــب بــه اتفــاق علمــا، فقيــه را در زمــان غيبــت، نايــب امــام   
داننـد؛ بـه عنـوان نمونـه          مـي  )عجل االله تعالي فرجـه الـشريف      (زمان
شـهيد   3،ابـن ادريـس حلـي      2،شـيخ طوسـي    1،شيخ مفيد  ازتوان   مي
محقـق   7،يلـي مقـدس اردب   6،علامـه حلـي    5،بزوارى س ـ  محقق 4،ثانى

    1.نام برد 9ميرزاي قميو  8كركي

                                                 

  )810: المقنعة ص ( أذن له فيهفإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوغه ذلك و... .  1
النهاية في   (و قد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم       فلا يجوز أيضا إلاّ لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك          .  2

 )302: مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص
 مـن   فهو في الحقيقة نائب عن ولى الأمر عليه السلام في الحكم، و مأهول له لثبوت الاذن منـه و                  ... .  3

  )539: ، ص3 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج(آبائه عليهم السلام 
، 1 رسائل الشهيد الثـاني، ج    (فإنّ الفقهاء نُواب الإمام عليه السلام على العموم بقول الصادق عليه السلام           . 4

 ) 231: ص
 )465: ، ص2 ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج(كون الحاكم نائب الإمام على العموم.  5
لكن يستحب صرفها الى الإمام أو نائبه، لأنّه أعرف بمواقعها، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون مـن                  .  6

  )402: ، ص5 ج،  تذكرة الفقهاء(.نواب الإمام عليه السلام  و لأنّهم. فقهاء الإمامية، لأنّهم أبصر بمواقعها
است ، دانسته مي شود كه او در تمـام امـور،            ) ع(امام  از اينكه ولي فقيه جامع الشرايط حاكم از جانب          .  7

  )11 ، ص 12مجمع الفائده ج(است ) ع(نايب امام 
) علـيهم الـسلام   (چه كه نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمـة هـدي               در زمان غيبت، در تمامي آن     .  8

 12،ص 1رسائل كركي، ج .( باشند داراي نيابت مي
است، پس بايد براي مجتهد كه نايـب او اسـت،           ) عليه السلام (ي امام   چون ولايت در جهات عامه برا     .  9

  )208،ص 1جامع الشتات،ج .( ثابت باشد
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) لي االله عليـه و آلـه      ص ـ(اوصياى دست دوم رسـول اكـرم        » فقها« •
به ائمه  ) لي االله عليه و آله    ص(هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه         

واگذار شده، براى آنان نيـز ثابـت اسـت، و بايـد تمـام               ) ليه السلام ع(
) ليه السلام ع( چنانكه حضرت امير     كارهاى رسول خدا را انجام دهند؛     

 40.انجام داد

اگر كسي روايات مطرح در بحث ولايت فقيه را قابل قبول نداشت، آيا دليل             
  عقلي براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد؟

ن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر بـراى آنـان امـام                آ از جمله  •
ان پاسـدار و    برپا نگهدارنده نظم و قـانون، خـدمتگزار امـين و نگاهب ـ           

امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد،           
و آيين از ميان خواهد رفـت؛ و سـنن و احكـام اسـلامى دگرگونـه و                  
وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهنـد افـزود؛ و             

دينــان چيزهــا از آن خواهنــد كاســت، و آن را بــراى  ملحــدان و بــى
بينيم كه مـردم     زيرا مى . اى ديگر جلوه خواهند داد      گونه مسلمانان به 

ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه بـا هـم اخـتلاف               
بنا بر ايـن، هرگـاه      . دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند       

كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسـدار آنچـه پيـامبر          
م نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديـم، فاسـد            آورده بر مرد  

شـد   شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى            مى
و ايـن تغييـر سـبب فـساد         . گـشت  و عهدها و سوگندها دگرگون مى     

                                                                                       

هـاي ولايـت    فقيهان امامي و عرصه«: هاي براي ملاحظة نظر ديگر فقها، رجوع كنيد به كتاب     .1
مـت  حك«تاليف محمدعلي قاسـمي و همكـاران، انتـشارات دانـشگاه علـوم اسـلامي رضـوي؛                  » فقيه

  نوشتة آيت االله ممدوحي، انتشارات بوستان كتاب» حكومت فقيه
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  1.41همگى مردمان و بشريت به تمامى است

ة يعنـى حكومـت فقيـه در جامع ـ   ـ كه ولايت فقيـه را    ما براى اين 
 ـ  ؛ احتياج به دليل نقلى نداريم،ثابت بكنيمـ سلامى را  ا ة  اگـر چـه ادل

 ـنقليه  ،هم بر حكومـت فقهـا و علمـاى الهـى    ـ  يعنى قرآن و حديث   
 اما اگر هيچ دليـل نقلـى هـم مـا بـراى              ؛شاهد و دليل است   و  صادق  
اسلامى نداشتيم، عقل و اعتبار عقلى      ة  شناسان در جامع    دين حكومتِ

بـراى اجـراى    «كـه مـا بـدانيم        اين كند بر  ايت مى كفو  كند   دلالت مى 
توانند كفايت و لياقت لازم را داشته        احكام الهى در جامعه كسانى مى     
اگر طرف  . ؛ يعنى دين را بشناسند    »باشند كه داراى اين صفات باشند     

 ،صحبت ما آن كسانى باشند كه اساساً حكومت دين را قبـول ندارنـد             
گيرنـد و قبـول       بـه جـد نمـى      ها نساناجراى احكام الهى را در ميان ا      

اما آن كسى كه    .  البته محتاج استدلال ديگرى خواهيم بود      ،كنند نمى
پذيرد بايد احكام الهى و قوانين اسلامى در جامعه پيـاده بـشود و               مى

 در برابـر كـسى كـه        ،دانـد  اعتقاد به خدا و به اسلام مـى       ة  اين را لازم  
 استدلال بـراى ولايـت فقيـه     ما محتاجِ،اعتقادى را دارد ة  چنين زمين 

نيستيم كه ثابت كنيم كه در روايت يا در قـرآن چنـين گفتـه شـده                 
كه با قوانين اسـلامى بايـد اداره بـشود، اداره           اى   زيرا كه جامعه  . است

                                                 

 حـد  علَـى  وقَفُوا لمَا الخَْلْقَ أَنَّ مِنْها كَثِيرَةٍ لعِِلَلٍ قِيلَ بِطاَعتِهِم أمَرَ و الأْمَرِ أوُليِ جعلَ فَلِم قاَئِلٌ قاَلَ فَإِنْ.  1
 يجعـلَ  بِـأَنْ  إلَِّـا  يقُوم لاَ و ذلَِك يثْبت يكنُْ لَم فسَادِهِم منِْ فِيهِ لمِا الحْد ذلَِك وايتعَد لاَ أَنْ أمُِروُا و محدودٍ
هِملَيأمَِيناً فِيهِ ع مهَنعمي  منَِ يدالتَّع  خُولِ وا الدظِرَ فِيمح هِملَيع لأَِنَّه لَو كنُْ لَمي ـ لكَاَنَ ذلَِك  أَحلَـا  د  تْـرُكي 
لَذَّتَه و تَهَنْفعادِ مَرِهِ لِفسلَ غَيعَفج هِملَيماً عقَي مهَنعمادِ منَِ يَالْفس و قِيمي فِيهِم وددْالح و كاَمالأَْح ا ولاَ أَنَّا مِنْه 
الْفِرَقِ منَِ فِرْقَةً نجَِد قُوا المِْلَلِ منَِ مِلَّةً لاَ وب اشُوا ومٍ إلَِّا عبِقَي ئِيسٍ ور ا وِلاَ لم دب ملَه ـرِ  فيِ مِنْهَينِ  أمالـد و 
 لُونَفَيقَـاتِ  بِـهِ  إلَِّا لَهم قِوام لاَ و مِنْه لَه بد لاَ أَنَّه يعلَم ممِا الخَْلْقَ يتْرُك أَنْ الحْكِيمِ حكِمْةِ فيِ يجزْ فَلَم الدنْيا
 لَم لَو أَنَّه مِنْها و مظْلُومِهِم منِْ ظاَلمِهم يمنعَ و جماعتَهم و جمهم لَهم يقِيم و فَيئَهم يقسْمِونَ و عدوهم بِهِ

 فِيهِ لَزَاد و الأَْحكاَم و السننَُ غُيرَتِ و الدينُ ذَهب و المِْلَّةُ لَدرستِ مستَودعاً حافِظاً أمَِيناً قَيماً إمِاماً لَهم يجعلْ
 غَيـرَ  محتاَجِينَ منْقُوصِينَ الخَْلْقَ وجدناَ لأَِنَّا المْسلمِِينَ علىَ ذلَِك شَبهوا و المْلحِْدونَ مِنْه نَقَص و المْبتَدعِونَ

 الرَّسـولُ  بِهِ جاء لمِا حافِظاً قَيماً لَهم يجعلْ لَم فَلَو أَنحْائِهِم تشََتُّتِ و أَهوائِهِم اخْتِلاَفِ و اخْتِلاَفِهِم مع كاَمِلِينَ
 ـ فِـي  كاَنَ و الْإِيمانُ و الأَْحكاَم و السننَُ و الشَّرَائعِ غُيرَتِ و بينَّا ما نحَوِ علىَ لَفسَدوا ص  الخَْلْـقِ  فَـساد  كذلَِ

 )100: ص ،2 ج السلام، عليه الرضا أخبار عيون( أَجمعِينَ 
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  1. بايد اين قوانين را بداند،جامعهة كنند

چه ضرورتي دارد كه حاكم اسلامي فقيه باشد؟ چرا يك متخصص براي اين             
  شود؟ گزيده نميكار بر

شناسـان، و از آن       اسلام حكومت قانون است، قـانون      حكومتچون   •
  42.شناسان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند بالاتر دين

خواهد احكام الهى را جارى بكند در جامعه، يعنـى           آن كسى كه مى    
مجرى احكام الهى باشد و والى بر جامعه باشد و حاكم بر امور اجتمـاع               

م به چى داشته باشد خوب است؟ علم به هندسه؟ علم به             اين عل  ،باشد
شناسى يا علم به كتاب و سنت؟        طب؟ علم به آشپزى؟ علم به ميكروب      

حالا اگر دو نفر عالم     .  علم به كتاب و سنت     ؛استد خب پي  :خواهد گفت 
رب تالِي الْقُرآنِ   «ــ    2»الذى يعلم و لا يعمل    « يكى   ،به كتاب و سنت داشتيم    

الْقُر هونلْعكدام اولـى هـستند؟   4،»الذى يعلم و يعمل« ؛ يكى هم نه  ـ3»آنُ ي 
 ولايـت فقيـه     ؛ يعنى همان ولى فقيه    ؛»الذى يعلم و يعمل   « :خواهيد گفت 

 كـه مـصداق   ،بينيد يك اصل مورد قبول همه اسـت       پس مى  !يعنى اين 
اى   بايد در جامعه   ،د باشيم  يعنى ما اگر بخواهيم موح     ؛توحيد الهى است  

دگى كنيم كه احكـام خـدا در آن جامعـه اجـرا بـشود و در رأس آن        زن
كـى،  زشناس آن هم عادل، عامل، فقيـه،      جامعه هم يك فقيه، يك دين     

آيا اين حقيقـت را مـسلمين جهـان    . عارف باالله، يك چنين كسى باشد   
كنند؟ چرا در راهش     دانند چرا در راهش حركتى نمى      دانند؟ اگر مى   مى

 اين رسالت ماست كـه      !دانند  نمى :گويم بنده مى كنند؟ پس    قيامى نمى 
 43.بايد به مسلمين جهان بگوييم

                                                 

  1362/2/30 ى نماز جمعه بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.  1
 
 .كند داند اما به دانش خود عمل نمي  كسي كه مي.2
  )48 ص، جامع الأخبار(. كند  چه بسيار تلاوت كنندة قرآن، كه قرآن او را لعنت مي.3
  .كند داند و به دانش خود عمل مي  كسي كه مي.4
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 يعنى در همان دورانى كه ما هم معتقديم كـه           ،در دوران غيبت  ...  
امام معصومى در جامعه وجود ندارد آن حكومت متعلق به كى باشـد             

گويـد كـه    ما و اعتقاد به ولايـت فقيـه ايـن را مـى    ة بهتر است؟ عقيد  
ومتى كه متعلق به خدا بود و منتقل به پيغمبران و پيغمبر            همان حك 
شود به يك انسانى كه طهـارت و          در اين دوران منتقل مى     ،اسلام شد 

  گنـاه   ؛ انسان پاكيزه و با تقوايى باشد      ؛ عدالت داشته باشد   تقوا در حد 
 مطيع امـر خـدا      ؛ گرايش به دشمنان خدا پيدا نكند      ؛ ظلم نكند  ؛نكند
 بر نفس خود كنتـرل داشـته        ؛س خود مخالفت كند    با هواى نف   ؛باشد
 به احكام اسلامى و به قرآن كـاملاً         ،بر آن ة   علاو . اين يك شرط   ؛باشد

 ؛ بتواند اسلام را بفهمـد ؛ يعنى قدرت فقاهت داشته باشد؛مسلط باشد 
 بـا قـرآن     ؛ احكام الهى را از مستندات آن كشف كند        ؛دين را بشناسد  

 باشـد و توانـايى اسـتنباط داشـته     نس داشـته ات   با سنّ  ؛مأنوس باشد 
 ـيعنى از غير فقاهت و عدالتـ بر آن  ة علاو. باشد  درايـت و كفايـت    

 هوشـمند   ؛ انسانى باشد كـه داراى درايـت لازم باشـد          ؛هم لازم است  
  44. دنيا را بشناسد؛ دشمنان اسلام را بشناسد؛ زمان را بشناسد؛باشد

يـت فقيـه را رد      كنند تا ولا   تعجب است از كسانى كه استدلال مى       
ى هـا  ى الهـى و بـه ارزش      ها به ارزش اى   اگر جامعه . كنند و نفى كنند   

پـذيرد كـه در رأس آن جامعـه           البته مى  ،دينى اعتنايى نداشته باشد   
 حـاكم   ،يك انسانى كه از هيچ اخلاق انـسانى هـم برخـوردار نيـست             

. پذيرد كه يك هنرپيشه مثلاً در رأس يك جامعه قرار بگيرد      مى. باشد
 اما  ؛امور جامعه را به عهده داشته باشد      ة  دار بزرگ، ادار   ا يك سرمايه  ي

كه توحيد  اى    آن جامعه  ،ى الهى است  ها كه پايبند ارزش  اى   آن جامعه 
را قبول كرده است، نبوت را قبول كرده است، شريعت الهى را قبـول              

 كـسى را    ،كـه در رأس جامعـه      ندارد جز اين  اى   كرده است، هيچ چاره   
الهى ة   از اخلاق فاضل   ؛داند  او شريعت اسلامى و الهى را مى       بپذيرد كه 

 ؛كند  ظلم نمى  ؛شود  اشتباه مرتكب نمى   ؛كند  گناه نمى  ؛برخوردار است 
ى ها  ارزش ؛سوزاند  دل مى  ها  براى انسان  ؛خواهد براى خود چيزى نمى   
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 لـذا در  .دهـد  الهى را بر مسائل و جهات شخصى و گروهى ترجيح مى          
 در نظام جمهورى اسلامى اين مطلب تأمين شده         اسلامى ما و  ة  جامع
  45.است

  شود؟ نظام مبتني بر ولايت فقيه نباشد، چه مياسلامي، اي  اگر در جامعه
اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت             •

يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهـور بـا              . است
مشروع است، وقتي غير مشروع شـد، طـاغوت         نصب فقيه نباشد، غير     

است، اطاعت او، اطاعت طـاغوت اسـت، وارد شـدن در حـوزه او وارد                
رود كه بـه امـر       ميطاغوت وقتي از بين     . شدن در حوزه طاغوت است    

شـما نترسـيد از ايـن       . خداي تبارك و تعالي يك كسي نـصب بـشود         
فقيـه چـه    فهمند   ميفهمند اسلام چه است، ن     ميچهار نفر آدمي كه ن    

كننـد كـه     مـي آنها خيال   . فهمند كه ولايت فقيه يعني چه      مياست، ن 
داننـد نـه ولايـت       مـي آنها اسلام را فاجعه     . يك فاجعه به جامعه است    

 ؛ ولايـت فقيـه فاجعـه نيـست        ؛داننـد  مي آنها اسلام را فاجعه   . فقيه را 
  46.ولايت فقيه تبع اسلام است

  اختيارات ولايت فقيه تا چه حد است؟

 ـيعنـى احكـام الهـى   ـ  جاى زندگى بشر كه فقـه اسـلامى    تا هر    
 ولايت و حاكميت فقيه هم تا همان جا گسترده اسـت            ،گسترده است 

دانيم كه فقه اسلامى هيچ امرى از امور زنـدگى بـشر را از               و چون مى  
مسائل سياسى، اقتـصادى، فـردى،      ة  داند و هم   حكم الهى بيرون نمى   

س حاكميـت ولـى فقيـه هـم          پ ـ ،اجتماعى، مشمول حكم الهى است    
امــور فـردى و امـور اجتمــاعى و امـور سياسـى و امــور     ة شـامل هم ـ 

چيزهايى اسـت كـه     ة  اقتصادى و امور نظامى و امور بين المللى و هم         
  47.در قلمرو حكم اسلامى و شرعى است
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 براسـاس  1اللّه  لبكه حاكم من قِـ  ولى فقيه  ،اسلامىة در جامع 
 ـمعيارهاى اسلامى است قضائيه ة مقننه و قوة مجريه و قو ة در قو 

البته اختيارات ولى فقيه به اين انـدازه منحـصر          . حضور كامل دارد  
در ارتـش، در مـسائل      . نيست و اختيارات او از اينهـا بـالاتر اسـت          

ة نظامى، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسيج نيروها و در هم ـ            
 ،دهـد  مىاسلامى را تشكيل    ة  هاى اصلى جامع   آنچه كه مسائل گره   

 بـر حـسب قـانون       ؛ولى فقيه داراى قـدرت و حـضور كامـل اسـت           
 در  ،طبـق اعتبـار عقلـى       و اين همان چيزى است كـه بـر         .اساسى
 متوقـع و    ،كه حكومت اسلامى در آن جامعه بايـد باشـد         اى   جامعه
  48.ر استمنتظَ

صلي االله عليـه و     (اي از ولايت مطلقه رسول االله        حكومت كه شعبه   •
 اسلام اسـت و مقـدم بـر تمـام           ةكي از احكام اولي    است، ي  )آله و سلم  

تواند مسجد  ميحاكم . احكام فرعيه ـ حتي نماز و روزه و حج ـ است  
يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پـول منـزل را بـه        

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند         مي حاكم   .صاحبش رد كند  
 بـدون تخريـب نـشود،       ، رفع و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه       

تواند قراردادهاي شرعي را كه خود بـا مـردم           حكومت مي . خراب كند 
 مخالف مصالح كـشور و اسـلام        ،بسته است، در موقعي كه آن قرارداد      

تواند هر امري را چه عبادي و يـا غيـر            يك جانبه لغو كند و مي      ،باشد
مي كـه   عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام اسـت، از آن، مـادا            

توانـد از حـج كـه از فـرايض           حكومت مي . چنين است جلوگيري كند   
 ،مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسـلامي دانـست      

 49. جلوگيري كندموقتاً
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  شود؟ ولي فقيه كه معصوم نيست، چرا اين حد از اختيارات به او داده مي
آن ولايـت   ة   ريـش  ،ولايـت فقيـه، ولايـت الهـى اسـت         ة  چون ريش  

ست و همان چيزى است كه از پيغمبر و اوصياء معصومينش           اپيغمبر  
و اوصياء معصومين به علماء امت، فقها امت، آن كسانى كه داراى اين        

ة  لذاسـت كـه داراى يـك چنـين سـع           ؛ منتقـل شـد    ،شرايط هستند 
 50.ستااختياراتى 

و ) صلي االله عليه و آلـه     (گوييم ولايتى را كه رسول اكرم        وقتى مى  •
داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ         ) هم السلام ليع(ائمه

لـيهم  ع(كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمـه            
زيرا اينجا صـحبت    . است) صلي االله عليه و آله    (و رسول اكرم    ) السلام

 يعنـى    ـ»ولايـت « .از مقـام نيـست؛ بلكـه صـحبت از وظيفـه اسـت      
 يـك وظيفـه     ـ جراى قوانين شـرع مقـدس  حكومت و اداره كشور و ا

سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عـادى بـه                
بـه عبـارت ديگـر،      . وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد          

 ـمورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره» ولايت«  بر خلاف تصورى  
 ـكه خيلى از افراد دارند از  .اى خطير اسـت   وظيفه امتياز نيست بلكه 

 نـدارد؛ ماننـد جعـل       1است و واقعيتى جز جعل     امور اعتبارى عقلايى  
قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ           . قيم براى صغار  

كـسى را بـراى     ) عليـه الـسلام   (مثل اين است كـه امـام        . فرقى ندارد 
مـوارد  در ايـن    . حضانت، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كنـد        

و امـام بـا فقيـه       ) صلي االله عليه و آلـه     (معقول نيست كه رسول اكرم      
 يكى از امورى كـه فقيـه متـصدى ولايـت آن             مثلاً .فرق داشته باشد  

آيا در اجـراى    . است) جزاى اسلام  يعنى قانون (» حدود«است اجراى   
امتيـازى    و امام و فقيـه    ) صلي االله عليه و آله    (حدود بين رسول اكرم     
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تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كـه          چون رتبه فقيه پايين   است؟ يا   
جـارى كنـد،    ) صلي االله عليه و آلـه     (صد تازيانه است اگر رسول اكرم       

صـد  ) عليـه الـسلام   (المـؤمنين   اميرزنـد، و حـضرت        تازيانه مى  150
 اجراييـه   ةتازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكـه حـاكم متـصدى قـو             

صـلي االله عليـه و      ( جارى كند؛ چه رسول اللهّ       است و بايد حد خدا را     
، يـا نماينـده و      )عليه الـسلام  (المؤمنين  اميرباشد، و چه حضرت     ) آله

ديگـر از شـئون      .قاضى آن حضرت در بصره و كوفـه، يـا فقيـه عـصر             
اخـذ  ) عليه الـسلام  (و حضرت امير    ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   

آيا رسـول  . ضى خراجيه استماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج ارا 
گيـرد؟ از يـك      اگر زكات بگيرد، چقدر مى    ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

عليـه  (المـؤمنين   اميرجا ده يك و از يك جـا بيـست يـك؟ حـضرت               
كنند؟ جنابعالى فقيه عصر و نافذ الكلمه        خليفه شدند چه مى   ) السلام

عليـه و  صـلي االله  (شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسـول اكـرم         
و فقيه فرق دارد؟ خداوند     ) عليه السلام (المؤمنين  اميربا حضرت   ) آله

همـه مـسلمانان    » ولـى «را  ) صلي االله عليه و آلـه     (متعال رسول اكرم    
عليـه  (قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حـضرت اميـر               

پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى         . ولايت دارند ) السلام
 بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او دربـاره همـه              امامِبر  

همـين  . تواند قاضى و والى نصب و عزل كنـد    نافذ و جارى است و مى     
و امـام در تـشكيل   ) صلي االله عليه و آله(ولايتى كه براى رسول اكرم     

 در ايـن    ...حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هـست           
درجات نيست كه يكـى در مرتبـه بـالاتر و ديگـرى در              معنا مراتب و    
 51.تر باشد تر باشد؛ يكى والى و ديگرى والي مرتبه پايين

 حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليـف و وظيفـه             اساساً •
الهي است كه يـك فـرد در مقـام حكومـت و زمامـداري، گذشـته از                  

 سنگين  وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف         
 52.ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد
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؟ يعني هر كاري كـه خواسـت،         معناست  چه بهبودن ولايت فقيه    » مطلقه«
  !تواند انجام دهد؟ مي
كـه در   » ى فقيـه    ولايـت مطلقـه   «كنند كه اين       خيال مى  ها بعضي 

العنان است و     قانون اساسى آمده، معنايش اين است كه رهبرى مطلق        
معنـاى ولايـت مطلقـه ايـن        ! تواند بكند    دلش بخواهد، مى   هر كار كه  

مو قوانين را اجرا كند و بـه آنهـا احتـرام              رهبرى بايستى موبه  . نيست
انـدركاران امـور      ن و دسـت   مـسئولا در مواردى اگـر     منتها  . بگذارد

مو عمل كنند، دچار مـشكل        بخواهند قانونى را كه معتبر است موبه      
اى را    قانون اساسى راه چـاره     .ر است طو  قانون بشرى همين  . شوند  مى

 ...ن امور در اجراى فـلان قـانون         مسئولاجايى كه     باز كرده و گفته آن    
 مجلـس هـم     -تواننـد بكننـد       كـار نمـى     شوند و هيچ    دچار مضيقه مى  

طور نيست كه امروز شما چيزى را ببريد و فردا تـصويب كننـد و                 اين
عناى ولايت مطلقه   اين م . .. رهبرى مرجع است   -به شما جواب دهند     

است، والا رهبر، رئـيس جمهـور، وزرا و نماينـدگان، همـه در مقابـل                
  1.قانون تسليمند و بايد تسليم باشند

ة مطلق ـ حكومـت  معنـاى  بـه  را فقيه ولايت كنند  مى سعىاى   عده 
 اساسى قانون طبق ـ  فقيه ولايت. است دروغ اين كنند؛ معرفى فردى

 يتمـسئول . نيـست  كـشور  سئولم ـ اركـان  هـاى  يتمـسئول  نافى ـ  ما
 فقيـه،  ولايت. است سلب غيرقابل كشور اركان و مختلف هاى  دستگاه
 از جلـوگيرى  و نظـام  جهـت  و خـط  حفـظ  و نظـام  مهندسى جايگاه
 مفهوم ترين  محورى و ترين  اساسى اين است؛ راست و چپ به انحراف

 53.فقيه است ولايت معناى و

و امام در   )  عليه و آله   صلي االله (همين ولايتى كه براى رسول اكرم        •
  1.تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست
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آن كسى كه ولى و حاكم مردم است، يك سـلطان نيـست؛ يعنـى             
شـود؛    عنوان حكومت، از بعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمى           

جـه و   تواند بكند، مورد تو     خواهد، مى   كه او هر كارى كه مى       از بعد اين  
كـه ولـى      رعايت نيست؛ بلكـه از بـاب ولايـت و سرپرسـتى او، و ايـن               

مؤمنين يا ولى امور مسلمين است، اين حق يا اين شغل يا اين سمت    
ى حكومـت در اسـلام، از ايـن جهـت         قضيه. گيرد  مورد توجه قرار مى   

اگر اين مفهوم ولايت و آنچه را كه اسلام براى ولـى   .مورد توجه است 
عنوان شرط و وظيفه قـرار داده اسـت، بـشكافيم ـ كـه در      و والى به 

ى آمـوختنى   هـا  ى معصومين در اين بـاب، خيلـى حـرف           كلمات ائمه 
ى اميرالمـؤمنين بـه مالـك اشـتر و آن             وجود دارد، و در همين نامـه      

ى زيادى هست ـ خواهيم ديـد كـه     هاى بزرگ، مفاهيم ارزنده توصيه
نـگ بـشرى ـ يعنـى     در فره. تـرين نـوع حكومـت ايـن اسـت      مردمي

خواهـان عـالم در طـول تـاريخ ـ هـيچ چيـزى كـه از          فرهنگ آزادي
مفهوم استبداد يـا    . حكومت زشت باشد، در مفهوم ولايت وجود ندارد       

خودسرى، به ميل خود يا به ضرر مـردم تـصميم گـرفتن، مطلقـاً در                
تواند به نـام      كه يك شخصى نمى     نه اين . معناى ولايت اسلامى نيست   

ى   ين كارها بكنـد؛ خيـر، شـياطينى هـستند كـه بـا همـه               ولايت از ا  
مقصود، آمـوزش   . اند  ى كارهاى بد را در دنيا كرده        ى خوب، همه  ها نام

ى مفاهيم غربـى      البته كسانى كه دلباخته   . و درس و راه اسلامى است     
يى بزنند، يا تصوراتى    ها ى از اسلام هستند، ممكن است حرف        و بيگانه 

 54.ر نشناختن مفهوم ولايت استبكنند؛ ليكن اينها بر اث

مطلقـه  «آيا غير از امام خميني و برخي از علماي حاضر، كسي قائـل بـه                
  ولايت فقيه هست؟ نظر آنها چيست؟» بودن

  : كيرَمحقق كَ
تواند بگويد كه فقيه، فقط در زمينة فتاوا براي عبادات           كسي نمي  

 از منصوب است، زيرا اين توهم در نهايت سـستي اسـت؛ بلكـه فقيـه              
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به عنوان نيابت در همة مجاري امور       ) عليهم السلام (ناحية معصومين   
  1.مسلمين نصب شده و بسياري از ادلهّ بر آن دلالت دارد

   :شهيد ثاني
گردد، همـان    ميمراد از فقيه هنگامي كه به عنوان ولايت اطلاق           

بـراي مـصالح    ) ع(شخص جامع شرايط فتواست؛ زيرا او از سوي ائمه          
 منصوب شده است و كسي كه قائل به وجـوب اداي آن             عمومي مردم 

به امام معـصوم اسـت، در عـصر غيبـت، اداي آن را بـه فقيـه مـورد                    
  2.اطمينان، واجب دانسته است

  : فيض كاشاني
وجوب جهاد و امر به معروف و نهي از منكـر و يـاري كـردن در                  

نيكي و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بين مـردم حكـم نمـودن و                  
باشـد   امة حدود و تعزيرات و ساير تدابير ديني از ضروريات دين مي           اق

و اين امر، محور بزرگ دين و مسئله مهمي است كه خداوند انبيـا را               
نتيجه بوده  اگر اين امور ترك شود، نبوت بي  . براي آن برانگيخته است   

گردد و جـوانمردي از بـين رفتـه و گمراهـي آشـكار               و دين نابود مي   
ت گسترش يافتـه و شـهرها خـراب و بنـدگان هـلاك              جهال. شود مي
باشد كه به خاطر حـق نيـابتي كـه           همانا بر عهدة فقها مي    ... شوند مي

اي از  دارند، آن را اقامه نمايند،هم چنان كه شـيخين و علّامـه و عـده             
   3.اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند علما چنين نظر داده

   :مولي احمد نراقي
    :ردي كه فقيه عادل در دو امر ولايت داردموا 
هر آنچه پيامبر و امام ـ كه فرمانروايان مـردم و دژهـاي اسـتوار     : يك
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اسلام هستند ـ در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد، مگـر   
  اينكــه در مــوردي دليــل خاصــي بــر اســتثنا وجــود داشــته باشــد؛  

    و؛مانند اجماع يا دليل خاص يا غير اين د
همه مواردي كه نظام زندگي مردم به آن وابسته است و دخالـت              : دو

بر عهده ولي فقيـه     ...  باشد، ميدر آن به حكم و عقل و يا عادت لازم           
    .است

دليل امر اول ، بعد از اجماعي كه بسياري از اصـحاب بـه آن تـصريح                 
باشـد ـ    مـي نمايد كه نـزد آنـان از مـسلمات     مينموده اند ـ و چنين  

    ياتي است كه به اين مسئله تصريح كرده است؛روا
    :دليل امر دوم، بعد از اجماع، دو امر است

در امور اجتماعي نا چار بايد شارع رئوف حكيم براي مردم ولـي             . الف
    و حاكمي قرار دهد؛

چون فقيهان بهترين خلق خدا بعد از نبيين و افـضل و امـين بـه                . ب
 1. ولايت سزاوارتر هستنددست آنها مجاري امور است، آنها به

  ):صاحب جواهر(محمد حسن نجفي
ه ط ـنصب فقيه، عام بوده و شامل كليه مواردي اسـت كـه در حي              

من فقيـه   «: فرمايد مي) عليه السلام (باشد؛ زيرا امام     مياختيارات امام   
ايـن كـلام امـام    ... كه ظهور در ولايت عام دارد» را حاكم قرار داده ام    

در حـوادث واقعـه بـه راويـان مـا مراجعـه             «: مودكه فر ) عليه السلام (
، داراي شمول و گستردگي است؛ چرا كه حجت بودن فقيه بر            »كنيد

مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و اين بدان معناست             
كه در هر موردي كه من بر كسي حجت خدايم، فقيهان نيز بـر شـما     

  2 .ا وجود داشته باشدحجت اند، مگر در موردي كه دليل بر استثن
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  : شيخ مرتضي انصاري
حكــم فقيــه جــامع الــشرايط در تمــام فــروع احكــام شــرعي و   

كـه در   ] حـاكم [موضوعات حجت و نافذ است؛ زيـرا مقـصود از لفـظ           
ست و مخـصوص    ها مقبوله آمده، نفوذ حكم او در تمام شئون و زمينه         

حاكم امور قضايي نيست؛ همانند آنكه سلطان وقت كسي را به عنوان            
معين كند كه مـستفاد از آن تـسلط او بـر تمـام شـئون مربـوط بـه                    

) عليـه الـسلام   (از ايـن رو، امـام       . حكومت  اعم از جزئي و كلي است         
بـه كـار    ] در مقبوله [را كه مخصوص باب قضاوت است،       » حكَم«لفظ  

نبرده، بلكه به جاي آن لفظ حاكم را برده تا عموميت نفـوذ سـلطه او        
) عليـه الـسلام   (ينكه مناسب سياق ايـن بـود كـه امـام            را برساند؛ با ا   

و از  : گويـد  مـي نيز در ادامه    . »فاني قد جعلته عليكم حكَما    «: بفرمايد
آن، مرجعيت فقيه جامع الشرايط در تمامي شـئون عامـه مـرتبط بـا               

   1.شود ميامت روشن 
   :شيخ عبداالله مامقانيآيه االله 

 در ادلـه چهارگانـه   به طور خلاصه، آنچه پس از بررسـي و تأمـل      
شـود، ايـن اسـت كـه امـام           مـي استفاده  ) كتاب،سنت،اجماع و عقل  (

بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و اينكه اين          ) عليه السلام (معصوم  
مرتبه از ولايت، براي فقيه عادل هم ثابت باشد، امكـان دارد؛ زيـرا او               

نـه كـه    گو و قائم مقام و حجت اوست؛ همـان       ) عليه السلام (نايب امام   
عليـه  (اينكـه امـام     . حجت از طرف خداوند اسـت     ) عليه السلام (امام  

فرمان داده تا مردم در تمام رويـدادها بـه ولـي فقيـه جـامع                ) السلام
ترين دليل اسـت بـر اينكـه فقيـه در            الشرايط مراجعه كنند، اين قوي    

تمام اموري كه نظم اجتماعي بـه آن بـستگي دارد و نيـز در اجـراي                 
جستجو و دقـت در  ... است) عليه السلام(يب مطلق امام  حكم الهي، نا  
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هـاي مختلـف فقـه دلالـت دارد بـر       و باب ) عليه السلام (احاديث ائمه   
ولايـت  ) عليه الـسلام  (اينكه فقيه جامع الشرايط در هر امري كه امام          

آن را از » دليــل«دارد، از جانــب او ولايــت دارد؛ مگــر مــواردي كــه  
  1.بيان كند) معليه السلا(اختصاصات امام 

   :ملا حبيب االله شريف كاشاني
در آن ولايت دارند،    ) عليه السلام (در هر موردي كه پيامبر وامام        

ولي جامع الشرايط نيز ولايت دارد؛ مگر مواردي كه دليل خارج كنـد             
  2.و از اختصاصات نبي و امام بداند

   :علامه محمد رضا مظفر
در ) عليـه الـسلام   (م  ما معتقديم مجتهد جامع شرايط، نايب امـا        

همان اختياراتي كـه بـراي      . زمان غيبت و حاكم و رئيس مطلق است       
است، براي اوست در زمينة قضاوت بـين مـردم، و           ) عليه السلام (امام  

آمده است كسي كه حكم او را       ) عليه السلام (در حديث از امام صادق      
د مجته ـ. نپذيرد ، حكم امام و در واقع حكم خدا را نپذيرفتـه اسـت               

جامع شرايط فقط مرجع در فتوا نيست، بلكه بـراي او ولايـت عمـوم               
رسيدگي . اقامه حدود و تعزيرات جايز نيست، مگر به فرمان او         ... است

نيز از خصوصيات فقيـه جـامع       ) عليه السلام (و دخالت در اموال امام      
شرايط اسـت و ايـن موقعيـت و ايـن رياسـت عامـه اي كـه او از آن                     

  3.جانب امام به او اعطا شده استبرخوردار است، از 
  :مرتضي حائريشيخ آيت االله 

: چنـين اسـت   » ...اما الحوادث الواقعه  «تقريب استدلال به روايت      
حجت است و معناي حجت بودن او       ) عليه السلام (فقيه از سوي امام     
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از طرف امام در عرف ، اين است كه در همه مواردي كه بايد به امـام                 
  1. مرجعيت و حجيت داردمراجعه شود، فقيه نيز

   :آيت االله محمد رضا گلپايگاني
اي عام است كه از اطلاقات ادله        محدوده اختيارات فقها، محدوده    

شـود، بـه     ميدريافت  » العلماء ورثه الانبياء و خلفاء الرسول     «اي چون   
شـمرده  ) عليهم الـسلام  (جز مواردي كه دليل آن از اختصاصات ائمه         

 جامع شرايط در امور مربوط به سياسـت و          محدوده ولايت فقيه  . شده
است، مگر ) عليهم السلام(اداره اجتماع، مانند محدوده اختيارات ائمه       

  2.موردي را كه دليل خارج كند
   :حضرت آيت االله العظمي بروجردي

يكي از امور مقرّره در اسلام، حكومـت اسـت؛ بـه اجمـاع علمـاء                 
وظـايفي اسـت معينـه؛ از       و حـاكم را     . الاسلام؛ بل الضرورة من الدين    

اجراي حدود و حفظ ثغور و نظم امـور و اقامـه عـدل و اخـذ حقـوق                   
مستحقين از ممتنعين از اداء و حجر بر اشخاصي كه بسط يد آنها بر              
مالشان موجب تلف مال خود آنها يا تضييع حقـوق ديگـران اسـت، و               
حفظ امـوال كـساني كـه صـالح بـراي حفـظ آنهـا نيـستند و فـصل                    

ها از اموري كه تصدي آنها در جميع ملـل شـأن             غير اين خصومات و   
رئيس است و ثبوت اين وظايف هم براي حاكمِ مسلمين و منصوب از             

  3.است) شيعه و سني(قِبل سلطانِ اسلام ، محل اتفاق فريقين 
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   :حضرت آيت االله سيستاني
 امـور حـسبيه خوانـده       - بـه اصـطلاح فقهـا        -ولايت در آن چه      
و .  ثابـت اسـت  ،قيهي كه جامع شرايط تقليد باشدف شود براي هر مي
جامعه اسلامي بـر آنهـا متوقـف         امور عامه كه نظم   ولايت فقيه در    اما  

هـم در  براي فقيه ثابت است، مـشروط بـه تـأمين شـرايطي ـ       ،است
 ـولايت شخص فقيه و هم در شرايط به كار بستن  از جملـه مقبـول    

 1.بودن نزد مؤمنين
اقوال علمـا و نظـر ديگـر فقهـا، رجـوع            براي ملاحظة متن عربي      

  :هاي كنيد به كتاب
تـاليف محمـدعلي    » هاي ولايت فقيـه    فقيهان امامي و عرصه    «-

  قاسمي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي
 جهـان بزرگـي،     احمـد ، تـاليف    »تحول نظرية دولـت در اسـلام       «-

  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 علـي اكبـر     تـاليف » هاي سياسي شيعه در عصر غيبـت       هانديش «-

  پازوكي، نشر معارف
نوشـتة آيـت االله ممـدوحي، انتـشارات         » حكمت حكومت فقيـه    «-

  بوستان كتاب

 بـه اسـتبداد و      ،چه ضمانتي وجود دارد كه مطلقه بـودن ولايـت فقيـه           
  ديكتاتوري نيانجامد؟

 مقـررات  ةهم ـ خـلاف  بـر  كه كرد افتخار و توجه بايد نكته به اين  
 حالـت  يـك  هـا  حاكميـت  آنهـا  قوانين در كه ـ  حكومت باب در عالم

 عنـوان  بـه  كـه  كـسى  آن اسـلامى،  نظـام  در ـ  دارنـد  خدشه غيرقابل
                                                 

 رساني دفتر معظم له به نشاني  پايگاه اطلاع.  1
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 بـر  مبتنـى  او يتمـسئول  اساسـاً  چـون  شـود،   مـى  مـشخص  فقيه  ولى
 خـود  خـودى  بـه  داد، دسـت  از را معيارهـا  اين چنانچه معيارهاست،

 اگر. قضيه است  اين تشخيص رگان،خب مجلسة  وظيف. شود مى ساقط
كـه   فهميدنـد  تـا . ندارند فقيه  ولى بله؛ كه فهمند  مى دادند، تشخيص

 بايـد  ندارنـد؛  فقيـه   ولـى  كه فهمند  مى نيست، آقا اين در معيارها اين
 خـودش  كننـد؛  عزلش نيست محتاج. ديگر فقيه  ولى يك دنبال بروند

  55.تاس مهمى خيلىة نكت اين ما نظر به. شود مى منعزل
 ،افتـد   از ولايـت مـي  ، يك مورد ديكتـاتوري بكنـد  ،اگر يك فقيهي  •

 آن كـه علـم دارد،       ؛كند  نمي اسلام هر فقيهي را كه ولي     . پيش اسلام 
 اسـلام اسـت، سياسـتش سياسـت اسـلام           اش مشيِ  عمل دارد، مشي  

 براي اين كه يك آدمي كـه        .]كند  به ولايت منصوب مي    [است، آن را  
گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانـده و آدم         تمام عمرش را در اسلام      

م؛جي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرهـا            عو 
 56.خواهد بكند نگذارد كه هر كس هر كاري دلش مي

 آنهـا،  وجود كه هايى ارزش هاست؛ ارزش از ناشى اسلام، در ولايت 
 معناى به عدالت مثلاً. بخشد  مى مصونيت را مردم هم و تمسِ آن هم

 اگـر . اسـت  ولايـت  شـرايط ة جمل از ـ  نفسانىة ملك آن يعنى ـ  خاص
 بـه  زيـرا  اسـت؛  ناپـذير   آسـيب  چيز يك ولايت شد، تأمين شرط اين

 از خـارج  و محـدوده  از خـارج  كه خلافى عمل كمترين كه  اين مجرد
 كـرد،  پيدا تحقق والى يا ولى آن طرف از است، اسلامى نواهى و اوامر
 تـرين  كوچـك  و ظلـم  تـرين  كوچـك . شـود   مـى  سـلب  عـدالت  شرط
 تبعيضى، هر. كند مى سلب را عدالت باشد، شرع خلاف كه رفتارى كج
 سـلب  والـى  از را عـدالت  يـى،   وظيفـه  تـرك  و گناه و خلاف عمل هر
 منعـزل  منـصب  آن از او شـد،  سـلب  عـدالت  كـه  هـم  وقتى. كند  مى
 57 .شود مى

 ـ او از ممـرد  و خبرگـان  و دارد معنوى تعهد معنوى، رهبرى   عتوقّ
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 لازم كـه   ايـن  بدون كرد، گناه يك اگر نكند؛ گناه يك حتى كه دارند
 خـودش ة  دربـار  نـه  حـرفش  اسـت؛  شـده  ساقط كنند، ساقطش باشد
58.مردمة دربار نه است، تحج  

كنند؛ اين شيوة مديريت   را مطرح مي  » رهبري شورايي «اخيراً بعضي نظرية    
 نتيجه كارآمدي بالاتر در رهبري      هاي بيشتر و در    باعث بهرمندي از ديدگاه   

  شود؟ نمي
نظور از شورا انتخاب يك مجموعه است كه يكـي مـديريتش            م« 

 اگـر   ؛قوي باشد، ديگري علمش، ديگري سياستش و ديگري تدبيرش        
توانـست ديگـران را بـالا         مـي  ،آن كه مديريتش يا سياستش بهتر بود      

هـم   ايـد بـا    ايـن مجموعـه ب     ؛افتد  اما اين اتفاق نمي    ؛ خوب بود  ،بكشد
پاي قوي حركت كنـد، قـوي    تواند هم حركت كند و چون ضعيف نمي   

 1».قدم كند مجبور خواهد شد خود را با ضعيف هم
 ـ    «  ت رهبـري اسـت كـه    هـم اكنـون، در مـسائل بحرانـي، قاطعي

شورا، تا جلسه تشكيل دهـد و بحـث كنـد،           . كند مشكلات را حل مي   
   2 ».كار از كار خواهد گذشت

اين نظريه نداشتن دليل شرعي است؛ آيت االله        ترين مشكل    اصلي 
وجـه شـرعي هـم     رهبـري شـورايي  ... «: گويند باره مي اميني در اين

 ـ       من در آن جلسه    اتفاقاً. نداشت ت خـدمت   اي كه براي شـرط مرجعي
 اجازه بدهيد مـا     :هاي متفرقه عرض كردم    امام رسيدم، پس از صحبت    

كنيم، چون مأخذ   كه در كميسيون هستيم، رهبري شورايي را حذف         

                                                 

   آيت االله جنتي1. 
http://www.tebyan.net/hawzah/alookat_hawzah/hawzah_politics/vilay
atfagih/ 2009/6/6/93983 .html  
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  1».شرعي ندارد
والـي و   «: فرماينـد  حضرت آيت االله مصباح نيز در اين رابطه مـي          

.  يـك نفـر اسـت      هـا  حاكم حكومت اسلامي، هميشه و در همة زمـان        
نماينـد، ولايـت فقهـا سـلب      هم كه ظهور مي ) عج(حضرت ولي عصر    

عليـه  (هم، امـام حـسن   ) عليه السلام(در زمان حضرت علي     . شود مي
امـام  . ولايت بـر مـردم نداشـتند      ) عليه السلام (و امام حسين  ) لامالس

، به هنگام بيعت    )عليه السلام (، زمان امام مجتبي   )عليه السلام (حسين
    :به وي فرمود) عليه السلام(قيس بن سعد با امام حسن

» سا قَينَ    !يسنِي الْحعامِي يِإم او، يعني  ! اي قيس  2؛»)عليه السلام ( إِنَّه
  3».، امام و رهبر من است)عليه السلام( حسنامام

از نظر پيـشينة تـاريخي، ولايـت شـورايي، در متـون اسـلامي               « 
در ديدگاه اهل سنتّ، تنها در يك مورد، شورا تشكيل          . سابقه است  بي
...  كه آن هم براي تعيين رهبر بود و نه براي اداره و تـدبير امـور                4شد

تــا پــيش از اســتقرار دربــاره رهبــري شــورايي، متــون فقهــي شــيعه 
پيش از آن،    و هيچ فقيهي    (اند   جمهوري اسلامي ايران، همگي ساكت    

   5».)به طرح اين ايده نپرداخته است
، »مجلس شوراي اسـلامي   « از مواردي مثل     ،اوقات آقايان گاهي  « 

                                                 

  اميني آيت االله .1
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 و سـاير شـوراهايي كـه در نظـام           »مـصلحت نظـام   مجمع تشخيص   «
شود، شـاهد   گيري مي يمآنها تصم جمهوري اسلامي وجود دارند و در

مـشورتي بـراي بـه      رايزنـي مـسئول  ،اين نوع نهادهـا  .آورند مثال مي
هستند،  العمل رات و دستوردست آوردن ماهيت يك امر قانوني و مقرّ

گيري نهايي به صورت شورايي باشد، هميشه اخـتلاف           اما اگر تصميم  
 اين ديگر بحث فقهي و علمي نيست، بلكـه يـك بحـث              ؛آيد  مي پيش

   1».ياسي و اجتماعي استس
قضايي عالي  شوراي  تنها مثال مديريت شورايي در طول انقلاب،         
: گويند آيت االله يزدي رئيس اسبق قوه قضائيه در ابن رابطه مي          . است

اي كه حضرت امام دستور دادند در قانون اساسـي دربـاره آن               مونهن«
ر شـده  در اين شورا چون مقر. قضايي بودعالي شوراي  بازنگري شود،

رفـت    كار پيش نمي اصلاً.اداره شود بود كه كارها به صورت مشورتي
و عزل يك قاضي در      جايي رئيس دادگستري يا نصب      و حتي در جابه   

روي  هـا   داد و اغلب بحث     يك شهرستان، شورا بايد تشكيل جلسه مي      
 شد آنها را اداره كـرد، بنـابراين امـام يكـي از     ماندند و نمي زمين مي

و در مقدمه بازنگري قانون اساسـي هـم   ـ نكاتي را كه تصريح كردند  
 ـهست عالي قضايي از حالت شورايي در بيايد و  كه شوراي  اين است 
  2».شود يت به يك نفر دادهمسئول

از اينكه در رواياتي كه دربارة ولايت فقيه وارد شده، اسم فقها به صـورت               
ري آنان بـه صـورت جمعـي        توان فهميد كه منظور، رهب     جمع آمده، نمي  

  است؟

                                                 

   در مصاحبه با روزنامه جوان آيت االله يزدي.  1
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 : آيت االله العظمي سيد كاظم حائري
مفاد ادله ولايت فقيه، عام استغراقي اسـت، نـه عـام مجمـوعي؛               

اند، نـه آنكـه ولايـت و         يعني، فرد فرد فقهاي جامع الشرائط، منصوب      
يعني تعبير فقها،   . (حق زمامداري براي مجموعه آنها جعل شده باشد       

هاي مختلف است؛ نه در هر زمان چند          زمان ناظر به تك تك فقيهانِ    
    .)فقيه

پس نظريه شورايي، نوعي تصرّف در ظهـور ادلـه اسـت كـه نيازمنـد                
    .باشد ميقرينه 

هاي  كه رژيم ) عليهم السلام (در طول تاريخ اسلام و در عصر اهل بيت        
اهـل  . هـا فـردي بـوده اسـت        اند، حكومـت   گوناگوني، به اقتدار رسيده   

ها بـه مخالفـت پرداختـه و بـه           هم كه با حكومت   ) معليهم السلا (بيت
هـاي فراوانـي را در اثبـات         انـد، اشـكال    تبيين انديشة امامت پرداخته   

انـد، ولـي هرگـز متعـرض فـردي           ها مطرح كرده   نامشروعيت حكومت 
ها نـشده و شـرط شـورايي بـودن رهبـري را عنـوان                بودن اين دولت  

  1.اند نكرده
رسـيده كـه رهبـري      ) هم الـسلام  علي(روايات متعددي از اهل بيت     

شـمرد؛ در كتـاب غـرر و درر          كند و آن را مردود مي      شورايي را نفي مي   
شـراكت در    2؛»ب الشِّركْةَُ فيِ المْلكِْ تؤُدَي إلَِـى الاِضْـطرِاَ        «: آورده است 

   .حكومت، موجب اضطراب و تزلزل است
قـل  ، ن )عليـه الـسلام   (در روايت ديگري، فضل بن شـاذان از امـام رضـا           

    :كند مي
فلَمِ لاَ يجوز أنَْ يكوُنَ فيِ الأْرَضِ إمِامانِ فِـي وقْـتٍ واحِـدٍ أوَ               «: فإَنِْ قيِلَ 

  ِقيل» أكَثْرَُ منِْ ذلَك :»            و ُبيِرهتَـد و لُـهِفع ِختْلَفلاَ ي ِاحدْا أنََّ الوْلعِلِلٍَ منِه

                                                 

 .241-240آيت االله العظمي سيد كاظم حائري، ولاية الأمر في عصر الغيبه، ص .  1
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پس هر چه امنـاء     : گر گفته شود  ؛ ا »...دبيِرهُماالاِثنْيَنِ لاَ يتَّفقُِ فعِلهُما و تَ     
گردد با توجه به     و اولياء بيشتر باشند دين و دنياى مردم بهتر حفظ مى          

اين نكته چرا جايز نيست در يك عصر و يك زمان دو امام و دو پيـشوا                 
    روى زمين باشد؟

 امام واحد و پيشواى منفـرد     : از جمله  :به چند علتّ  : گوييم در جواب مى  
 دو  امـا  كنـد؛  نواخت و به دور از تعارض عمل مي        يكفعل و تدبيرش    در  

   چه آن كه تـا بـه        ؛ فعل و تدبيرشان با هم متفّق نيست       ،رهبر و دو ولى 
 بـا هـم اتفّـاق داشـته          كـلاً  ،حال ديده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده         

    1 »...باشند
وايات، هـر چنـد    اين ر  2.مانند اين روايت، روايات ديگري نيز وجود دارد       

ظاهراً در مورد امام معصوم است، ولي با  توجه به علـت ذكـر شـده در                  
توان به طريق اوُلي  گويد ـ مي  آنها ـ كه از اختلاف رأي و نظر سخن مي 

    .به غيرمعصوم نيز آن را سرايت داد
شود كه تعدد رهبر، خواه بـه        از لحن سؤال و جواب روايت، استفاده مي       

اه به نحو شورايي، مردود است؛ زيرا علّـت آن، يعنـي   نحو استقلال و خو 
  3».گيري، در هر دو وجود دارد اختلاف نظر و عدم تمركز در تصميم

رهبري شورايي، بر خلاف سيره عقـلا و متـشرّعه          «از سوي ديگر     
اي از آن    ها در جهان، كمتـر نمونـه       ها و حكومت   در تاريخ دولت  . است

 آن، ايـن باشـد كـه تـدبير و اداره            شايد نكته . توان سراغ گرفت   را مي 
گيري نيازمند است و تعدد و تكثّـر،     سياسي جامعه، به وحدت تصميم    
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  1».انجامد به ويژه در مواقع حساس، به تفويت و تعطيل مصالح مي
در « :فرماينـد   نيز در ايـن رابطـه مـي        حضرت آيت االله خوشوقت    

 نـه   ؛سـت  شـورايي نبـوده ا     ،اسلام هيچ پستي در اداره شـئون اسـلام        
ايشان در بيـان مفاسـد ايـن        » . نه مرجعيت تقليد   ،امامت  نه ،پيامبري

 ممكن اسـت بينـشان اخـتلاف        ،اگر شورايي باشد  «: افزايند نظريه مي 
 ةلأبنـابراين مـس  . شـود  مي سست تلقي ،اگر حكم صادر كردند بيفتد،

 2».نبايد مطرح شود  اصلاً،شوراي رهبري

    ت؟ نقش مردم در نظام حكومتي اسلام چيس
  !تنها در ايجاد حكومت و رأي دادن دخالت دارند؟مردم آيا 
سالارى دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح اسـت             در مردم  

كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حـق داشـته                
 چرا رأى مـردم معتبـر   !اى كسى كه مسلمانى. باشد كه حكومت كند  

اسلام اعتقاد دارم و چون در        نم؛ چون به   چون مسلما  :گويد  است؟ مى 
منطق اسلام، رأى مردم بر اساس كرامت انسان پيش خـداى متعـال             

  59.معتبر است

        مجريـه، مـردم خودشـان     ة  در انتخاب دستگاه اجرايى و رئيس قـو
حتّى در انتخـاب رهبرــ بـا ايـن كـه رهبـرى يـك                . كنند دخالت مى 

نوى و واقعى است ـ باز  هاى الهى و مع منصب الهى است و تابع ملاك
 مجلـس خبرگـان كـه       ،مردم نقش دارند؛ كما اين كه مشاهده كرديد       

اگر . كنند نشينند كسى را معين و انتخاب مى       نمايندگان مردمند، مى  
همان كسى كه مجلس خبرگـان انتخـاب كـرد، مـورد قبـول مـردم                
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ه مردم، علاو ة  پس، آحاد و عام   .  جا نخواهد افتاد   ، او نباشد، باز رهبرىِ  
كه به صورت غيرمستقيم ـ از طريق مجلس خبرگان ـ رهبر را    بر اين

 نظـر و تـصميم   ،كنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبـر  معين مى 
آنهاست كه در حقيقـت يـك       ة  دارند و نظر و تصميم و خواست و اراد        

كند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهى و قبض              رهبر را رهبر مى   
 60.دهد و بسط مى

ب بدون مردم متصور نيست؛ چون مكتب ما مكتبى نيست كه           مكت 
اصلاً اين يك فريب است كه ما بياييم اسـلام را از  . از مردم جدا بشود  

نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشـت آنهـا را رهـا                 
ايـن، همـان اسـلامِ تحريـف        ! كنيد و به دين و خدا و اسلام بچسبيد        

 شروع مبارزه بـا     از اولِ ) ره(ى است كه امام   اين، همان چيز  . است شده
بسيارى از آدمهاى خوب و عالِم، حرف امام را در ايـن راه             . آن جنگيد 

ها هم تا آخر نفهميدنـد و     فهميدند و البته بعضى از متحجران و نادان       
تفكـر اسـلامى، از خيـل       . فهمنـد   هنوز هم بعضى اين حقيقت را نمى      
هر چيزى كـه شـما ديديـد بـه          . مردم و براى مردم بودن جدا نيست      

نظرتان اسلامى اسـت، امـا از صـلاح مـردم مجـرد اسـت، بدانيـد در                  
كنيد يا در فهم خود       ن اسلام است، اشتباه مى     آ كه  شناخت و فهم اين   

ى اسـلامى و    ها ارزشة  پس، پاي .  محققاً اشتباهى وجود دارد    ،آن شيئ 
  61.مكتبى و مردمى استة انقلاب ما، بر دو پاي

 اين معيارها دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينـداري            آن كسي كه   
رسـد بـه قبـول       ميوقت نوبت    كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن      

مردم، اگر همين آدم را با همين معيارهـا، مـردم قبـول نكردنـد بـاز                 
 62.مشروعيت ندارد؛ چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم

 مردم ركن مـشروعيت     م معظم رهبري،   و مقا  )ره( آيا در تفكر حضرت امام    
شود؟ ت محدود ميهستند يا نقش آنها به پذيرش و مقبولي  

آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت بايد حاكم باشـد               •
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 ؛راي ملـت باشـد     آ   متكي به  اولاً  كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه      
رادي كـه بايـد     اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يـا اف ـ            به گونه 
 و ديگـر  . شركت داشته باشند؛يت و زمام امور را در دست بگيرند    مسئول

مشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون          اينكه در مورد اين افراد نيز خطِ      
در اين حكومـت    . اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات شود        

ــا نماينــدگان مبــه طــور قطــع بايــد زمامــداران امــور دائمــاً  لــت در  ب
 ،هــا مــشورت كننــد و اگــر نماينــدگان موافقــت نكننــد گيــري تــصميم

افـرادي كـه بـه عنـوان        . گيرنـده باشـند    تـصميم يى  توانند به تنهـا    نمي
 ،شـوند   انتخاب مـي   ،ين دولت در جمهوري اسلامي    مسئولنمايندگان يا   

 نمايندگان واقعي مـردم      حقيقتاً ،شرايطي دارند كه با رعايت آن شرايط      
ي كه به ضرر اكثريـت ملـت         نه نمايندگان طبقه خاص    ؛وندش انتخاب مي 
 اصـول   ،خطوط اصـلي در قـانون اساسـي ايـن حكومـت را            . عمل كنند 

  .63دهد مي تشكيل  ـكه در قرآن و سنت بيان شدهـ مسلم اسلام 
 يكوقت  ،دهد ملت يكوقت خودش رأى مى    . ميزان؛ رأى ملت است     •

 آن در مرتبـه دوم      ؛دكند كه آنها رأى بدهن ـ     اى را تعيين مى    يك عده 
شـما خـون    . و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملـت اسـت          . صحيح است 

خودتان بايد تكليف   ! داديد، حقوقدانان براى شما تكليف معين كنند؟      
  1. شماييد، همين ملت، همين مردم محروم. معين كنيد

: در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشورامامنمايندگان حضرت استفتاء  •
ه العظمى امام خمينى، رهبـر انقـلاب و بنيانگـذار            اللّ رت آيت حض  

    جمهورى اسلامى
 پس از اهداى سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الـشرايط بـر               

  ؟جامعه اسلامى ولايت دارد

   نمايندگان حضرتعالي در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور
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     بسمه تعالى •
 ـ   ولايـت در جميـع صمـسلمين و تـشكيل   ى امـور  لكـن تـولّ  . ر داردو

 كه در قانون اساسـى      ؛حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين      
شده به بيعـت بـا       هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى           

  64 روح اللَّه الموسوي الخمينى                                    .ولى مسلمين
 حكومـت را  اينجا ملت اسـت كـه  . كند اينجا آراء ملت حكومت مى  •

 ـ . ها را ملت تعيـين كـرده اسـت         اين ارگان . در دست دارد   ف از  و تخلّ
  65.حكم ملت براى هيچيك از ما جايز نيست و امكان ندارد

  66.گزارى را نخواستند بايد كنار برود وقتى مردم يك خدمت •

 مردمـى  يعنـى  اسـت،  جمهـورى : دارد جـزء  دو اسلامى جمهورى 
 الهـى  شـريعت  و الهـى  ىهـا  زشارة  پاي بر يعنى است، اسلامى است؛
 كـار  روى بر در نظام، اين تشكيل در مردم يعنى است، مردمى .است

 يتمـسئول  احساس مردم پس دارند، نقش نظام اين نمسئولا آوردن
 از نظـام  نمسئولا يعنى است، مردمى. نيستند بركنار مردم كنند؛ مي

 زايى  جـدا  خـوى  گـرى،  اشرافي خوى باشند، مردم به نزديك و مردم
 دوران ...نباشــد آنهــا در مــردم تحقيــر ويى اعتنــا بــى خــوى مــردم،

 بـا  مردمند، كه از  كسانى آن تحاكمي دوران يعنى اسلامى جمهورى
 رفتـار  شـبيه  رفتارشـان  مردمنـد،  كنار در مردمند، منتخب مردمند،

 بـه  بايـد  يعنـى  اسـت،  مردمـى . است مردمى معناى اين،. است مردم
 بـه  مردم، شخصيت به مردم، هويت به م،مرد حيثيت به مردم، عقايد
 67.است مردمى اينها. بشود گذاشته تاهمي مردم كرامت

ضـابطه  . معنـوى اسـت   ة   ضابطه، ضـابط   ...تب سياسى اسلام  در مك  
آورد؛ تقوا، شجاعت     علم، آگاهى مى  . عبارت است از علم، تقوا و درايت      

 كنــد؛ اينهــا آورد؛ درايــت، مــصالح كــشور و ملــت را تــأمين مــى مــى
 از طرف ديگر    .... هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسلام        ضابطه

مجلـس  ة وسـيل  كسى كه داراى اين ضوابط است و با رأى مردم كه به 
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راء و خواست مـردم ـ    آ كند ـ يعنى متصل به  خبرگان تحقق پيدا مى
تواند بگويد مـن ايـن ضـوابط را دارم؛ بنـابراين              شود، نمى   انتخاب مى 

 مـردم هـستند كـه انتخـاب         !نداريم» بايد «؛بپذيرندمردم بايد از من     
  68.ق به مردم استحق انتخاب، متعلّ. كنند مى

 مـا تـابع آراى      ؛اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم         •
. كنـيم   ما هم از آنها تبعيت مى      ،ملت ما هرطور رأى داد    . ملت هستيم 

 پيغمبـر   ؛ اسـت   خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده        ؛ما حق نداريم  
تمان يـك چيـزى را تحميـل        اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملّ         

ها ما يك تقاضايى از آنهـا بكنـيم؛          بله ممكن است گاهى وقت    . بكنيم
 لكن  ،كند  از ملت مى   ، تقاضايى كه خادم يك ملت     ؛تقاضاى متواضعانه 

   دست من و امثـال مـن نيـست و دسـت            ،مسئلهاساس اين است كه     
 69. ملت است

نهاست كه بناى عـدل      آ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تكيه به          
بخشد و يك حكومـت صددرصـد         الهى را در سرتاسر عالم استقرار مى      

ى هـا  دهد؛ اما اين حكومـت مردمـى بـا حكومـت            مردمى تشكيل مى  
مدعى مردمى بودن و دمكراسى در دنياى امروز از زمـين تـا آسـمان               

 70 .تفاوت دارد
 و مقـام معظـم      )ره(حـضرت امـام    بيشتر با نظريـة      براي آشنايي  

  :هاي در اين رابطه رجوع كنيد به كتاب) مدظله(رهبري
، تـاليف علـي     »)قدس سره (مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خميني     « -

  خالقي، نشر موسسه چاپ و نشر عروج
، احمـد جهـان بزرگـي،       ») قدس سره (انديشة سياسي امام خميني   « -

  اننشر كانون انديشة جو
دفتــر فرهنگــي : ، تــدوين»ولايــت فقيــه؛ ســاية حقيقــت عظمــي« -

 ، انتشارات سازمان اوقاف و امور خيريه)عليهم السلام(فخرالائمه
، نوشتة مسعود پورفرد، نشر پژوهشگاه علـوم و         »سالاري ديني  مردم« -

 فرهنگ اسلامي
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وظيفة اصلي رهبري در نظام اسلامي چيست و مردم بايد چه انتظـاري از              
   ري داشته باشند؟رهب

ى كـلان   ها رهبرى مهمترين كارش عبارت است از تعيين سياست        
كنـد؛   گيرى كشور را مشخص مى     كشور؛ يعنى آن چيزهايى كه جهت     

عملكردهـا بايـد در ايـن جهـت         ة  مقررات، هم ـ ة  قوانين، هم ة  كه هم 
ى كـشور، بـه معنـاى حـضور         هـا  بخـش ة  حضور رهبرى در هم   . باشد

و مـن بـه شـما       . بايد با دقت اجرا بشود    ى رهبرى است كه     ها سياست
 اجرا شده اسـت، كـشور سـود         ها عرض كنم هرجايى كه اين سياست     
ى گذشته؛ از ها  ـ در طول سال ها كرده است؛ هر جاى از اين سياست

 تخلـف  هـا  ده سال دوازده سال پيش تا حالا ـ هرجا از ايـن سياسـت   
د، گـاهى  ان شده است كشور ضرر كرده است؛ گاهى ضررش را فهميده         

  71.اند بعد گذشت مدتى ضررش را فهميده

مـشكلات شـهردارى   ـ فرض بفرماييد  ـ از رهبرى توقع نيست كه   
اگـر   ـ   يـا ،مشكلات فلان وزارتخانـه را درسـت بكنـد    حل بكند، يا را

ـ جـورى بـود كـه شايـسته اسـت        چه وضع در نظام اسلامى آن چنان
نيروهاى مـسلح يـك      ؛حتى انتظار نبود كه به نيروهاى مسلح بپردازد       

بايستى به بـالاترين كـسى كـه در نظـام، يـك               ناچار ؛استثنايى است 
 سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتى او هم سپرده             ،يتى دارد مسئول

ى يبر آن كارهـا   ة  در نظام اسلامى علاو   . شد به يك شخص ديگرى     مى
هـا انجـام      مـسائلى كـه دولـت      ،گيـرد  كه به صورت اجرايى انجام مـى      

دهنـد،   ين گوناگون انجـام مـى     مسئول ،دهند  وزراء انجام مى   ،هندد مى
اينهـا  ة  كه او از هم ـ     يك چيزى وجود دارد    ،دهد قضائيه انجام مى  ة  قو

ممكن اسـت    .بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به اين همه           
  قـضاء،  جهـتِ   امـا  ،هاى خوبى هم در دستگاه قـضايى باشـند         كه آدم 
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 1 لدى الفكـر الاسـلامى  ى عنداللهّ و مرضىجهت قضاء اسلامى و مرض  
هم اى   رهبرى بايد اين را تضمين بكند ولو حالا در يك گوشه           .نباشد

مثـل همـين اسـت      . ممكن است يك خطـاى قـضايى انجـام بگيـرد          
. گـذارى  دراموراجرايى حتى مثل همين است درامـر تفنـين و قـانون           

گـردد بـه     مىآنها بر   ة  رهبرى كه عمد  ة  مسائل فراوانى هست در حوز    
ذى ربط وكسانى    ينمسئولهايى كه    گيرى و احياناً اتخاذ تصميم     جهت

 آن هستند اينها به جهتى از جهات قادر نيـستند           مسئولكه مستقيماً 
انجام  آن وقت رهبرى بايد بيايد آن كار را       . گيرى به اتخاذ اين تصميم   

 72.باز كند بدهد وآن گره را

 آيا دليلـي    ،ه همان اطاعت از انبياست     فقي گوييد اطاعت از ولي    شما كه مي  
هـا   گيـري  در تـصميم  اشتباه و خطا    را نيز از    ولي فقيه   خدا  وجود دارد كه    

  ؟مصون سازد
گيـرد و هـدايت      خدا آن رهبرى را كه از سوى اوست، دسـت مـى            
 73...دهد كند، از مشكلات او را عبور مى مى

 را  هـا   روش آمـوزد،  گيرد، راه را از خدا مى      رهبر نقشه را از خدا مى      
و أَوحينا إِلَيهِم   «.  اين رهبرى، رهبرى درست است     ؛آموزد هم از خدا مى   

 كار خوب را هـم از       ، وقتى رهبرى، رهبرى خدايى شد     2؛»فِعلَ الْخيرات 
  74 .گيرد خدا ياد مى

كـه  اى    آن جامعـه   ،هاى الهـى اسـت     كه پايبند ارزش  اى   آن جامعه  
     ا قبول كرده است، شريعت الهى را       ت ر توحيد را قبول كرده است، نبو

كه در رأس جامعه كسى      ندارد جز اين  اى   قبول كرده است، هيچ چاره    
ة  از اخـلاق فاضـل     ؛دانـد  را بپذيرد كه او شريعت اسلامى و الهى را مى         
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 ظلـم   1؛شـود   اشتباه مرتكب نمـى    ؛كند  گناه نمى  ؛الهى برخوردار است  
 ؛سـوزاند   دل مى  ها ان براى انس  ؛خواهد  براى خود چيزى نمى    ؛كند نمى

ى الهى را بـر مـسائل و جهـات شخـصى و گروهـى تـرجيح                 ها ارزش
اسلامى ما و در نظام جمهـورى اسـلامى ايـن           ة   لذا در جامع   .دهد مى

  75.مطلب تأمين شده است

 دانـيم   مـى  كـه  بگـذاريم  حكومـت  رأس در را كسى خواهيم  مى ما 
 از ؛كند خلفت او و باشيم كرده اشتباه ما است ممكن. كند  نمى فتخلّ
 منـصب  ايـن  در او حـضور  فهميم  مى كرده، فتخلّ فهميديم وقت هر
 خيلـى ة  نكت ـ اين. دارند قبول را اين هم مردم و خودش .نيست جا هب

 76.دنياست در حكومت مبناى در بديعى

. كـرد  هـدايت مـى   را او  خدا؛بود امام، بلاشك مشمول هدايت خدا  
خود ايشان شنيدم    از  بنده و ملتفت بودند  را ايشان هم اين معنا    خود
كـه گويـا يـك       كند اول انقلاب، انسان احساس مى     از :فرمودند مى  كه

 ـدستى  را ما دارد  كهـ است     دست غيبى است يا يك دست هدايتى 
اسـت     اين همان حكمتـى    ؛اين همان هدايت الهى است    . برد مى  پيش

                                                 

زش، توسـط خـداي متعـال وجـود         روايات بسياري در خصوص حفظ و صيانت حاكم عادل از خطا و لغ            . 1
إِنَّ العْبد إِذَا اخْتاَره اللَّه لأِمُورِ عِبـادِهِ شَـرحَ      «: اند كه فرموده ) عليه السلام (دارد؛ مثل روايت شريف امام رضا       

     يعي انِهِ فَلَمِلىَ لسأَطْلَقَ ع ةِ وْالحْكِم ناَبِيعي هقَلْب عدَأو و لِذلَِك هردابٍ صورَ صفِيهِ غَي تجَِد لَم ابٍ ووِبج هدعب 
فَهو موفَّقُ مسدد مؤَيد قَد أمَنَِ منَِ الخَْطَإِ و الزَّلَلِ خصَه بِذلَِك لِيكُونَ ذلَِك حجةً علىَ خَلْقِـهِ شَـاهِداً علَـى                      

اى را  به راستى چـون خـدا بنـده     ؛  »اء و اللَّه ذوُ الْفضَْلِ العْظِيم     و ذلِك فضَْلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ منْ يش       عِبادِه
 بـه او شـرح صـدر عطـا كنـد و در دلـش                ، بندگان خود انتخـاب كنـد      ادارة امور براى  
 كه در پاسخ هـيچ      ،هاى حكمت بجوشاند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد             چشمه

گردان نـشود، زيـرا از طـرف خداونـد          سؤال و پرسشى در نماند و از حق و حقيقت سر          
 از خطا و لغزش و برخورد ناصواب در امان است، خدا او             ،مشمول كمك و تأييد او است     

      ت بالغه بر هر كدام از خلقش باشد كـه او را درك             را بدين صفات اختصاص داده تا حج
كند، اين فضل الهى است كه به هر كه خواهد عطا كنـد، و خـدا صـاحب فـضل بـزرگ            

، للـصدوق   الأمـالي ؛  436، ص 2، ج الاحتجـاج ؛  439؛ تحـف العقـول، ص       201، ص   1الكـافي، ج    ( .است
  ...)و 220 ، ص1ج ،)ليه السلامع(أخبارالرضا عيون؛ 680ص
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 ـ  1؛»  يـشاء   من يقْذِفُه اللَّه فِي قَلْب   «كـه    دل  در خـدا   ورى اسـت كـه     آن ن
 77.بخواهد، بياندازد  كه هركس

اسلامى خالى  ة  نيست كه از ديد رهبرىِ الهىِ جامع      اى   مسئلههيچ   
غيرالهـى  ة  الهـى و جامع ـ   ة  بماند و دور بماند و اين فـرق بـين جامع ـ          

زنـد آنـان را بـه عنـوان           قرآن كريم وقتى از انبياء حـرف مـى         ...است
 يعنـى مـا     2؛» جعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا    و«كنـد    رهبران برجسته ياد مى   

فرمان ما هدايت   ة  پيغمبران را رهبرانى قرار داديم كه مردم را در ساي         
آمـوزد،   گيـرد، راه را از خـدا مـى         رهبر نقشه را از خـدا مـى       . كنند مى

و «.  اين رهبرى، رهبرى درست اسـت      ؛آموزد  را هم از خدا مى     ها روش
 كـار   ، وقتى رهبـرى، رهبـرى خـدايى شـد         3؛»لَيهِم فِعلَ الْخيرات  أَوحينا إِ 

خـدا آن رهبـرى را كـه از سـوى     . گيـرد  خوب را هم از خدا يـاد مـى    
كنـد، از مـشكلات او را عبـور     گيـرد و هـدايت مـى    اوست، دست مـى   

 رهبرى در انقلاب ما از رهبـرىِ دنيـايى بـه رهبـرىِ الهـى                ...دهد مى
  78.تبديل شد

در انقلاب، نشانة ضعف كارآمـدي      هاي مطرح شده     با آرمان ن ما   شتدافاصله  
  ؟ولايت فقيه نيست

  تحقق اهداف حكومت اسلامي، نيازمند زماني طولاني:اولاً 

 و موانـع  بكـشد؛  طـول  يىهـا  سـال  هـا  آرمـان  تحقـق  اسـت  ممكن 
 و جهـت  ـ  حكومـت  جهـت  اما باشد؛ داشته وجود راه سر بر مشكلاتى
 آن سـمت  بـه  بايد حتما ـ  است شده شكيلت كه قدرتى اين سمتگيرى

 داده و اسـت  شده داده آن شعار كه باشد آرزوهايى و ها آرمان و ها هدف
 جهـت  آن در اگـر . دارد وجود اسلامى احكام و قرآن متن در و شود  مى
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 70ٰ  ساية حقيقت عظميولايت فقيه؛   

 عـدالت  كـه  اسـت  ايـن  معيـار، . اسـت  منحـرف  حكومت بلاشك نبود،
 جـا  همـه  الهـى  مقررات و آيد وجود به قانون بر متكى نظم و اجتماعى
    .شود مستقر
 و آمـد  وجـود  به به اسلام  متكى نظم شد؛ مستقر الهى مقررات چنانچه
 واقـع  در يـا  متوسط، هدف يك هنوز كرد، پيدا تحقق اجتماعى عدالت
 كـه  مردمـى  كه است آن بعدة  مرحل. است شده طى راه، مراحل از يكى
 زنـدگى  عـدل  از ىبرخـوردار  بـا  و دغدغه  بى سودگى، آ به نظام، اين در
 بعـد  ...كنند پيدا شوق و فرصت حسنه، به اخلاق  تخلق براى كنند،  مى
 و عادلانـه  نظام تشكيل از بعد بلكه. است هدف اين حكومت، تشكيل از

 اين، .است اين هدف اسلامى، واقعاً حكومت و اجتماعى عدالت استقرار
  79.است بعدى هدف

 ولايـت  توانـسته  كـه  اسـت  اسلامى جمهورى افتخارات از يكى اين، 
 را اسـلامى  احكـام  از خيلـى  ايم  نتوانسته هنوز ما. كند پياده را اسلامى

 بشود، اسلامى كامل طور  به تا جامعه، يك. ببخشيم تحقق كامل طور  به
 در ولايـت،  و حكومـت ة  مـسأل  بحمـداالله  ليكن است؛ لازم زيادى زمان
 و طـرد  رغـم   على اسلامى، شكل. شد بخشيده تحقق ما اسلامىة  جامع
 دشـمنان . شد پياده ماة  جامع در جهانى، ىها قدرت عناد و بغض و نفى

 تـر   ثابـت  ما،ة  جامع در روز  روزبه بحمداالله اما كردند؛ هم مخالفت اسلام،
  80.است شده ماندگارتر و درخشانتر و

 حتـى  و) والـه   عليـه   االله  صـلى  (اكرم  نبىة  قّح حكومتِ تشكيل از پس 
 همـان  و خـط  همـان  زيـادى  حـدود  تا كهـ   بزرگوار آن از بعد ها سال

 جامعـه افـراد   در هنـوز  ـ  شـد  مـى  رعايت جامعه بارز خطوط در طريق
 را) والـسلام  الـصلاه  عليـه  (اميرالمـؤمنين  شدند؛  مى ديده فقير و ضعيف
 ـ بـه  كـه  كنيم  مى مشاهده  كـه  كـسانى  رفتنـد؛   مـى  فقـرا  و ايتـام ة  خان

 چـراغ  روى كـه  گرمـى  آب بـا  مـادر  و نداشـتند  شـام  شب هاشان  بچه
 چـه  بـه  مربـوط  حـوادث  ايـن ! كـرد   مـى  سـرگرم  را آنهـا  بود، گذاشته

 چهـل  به نزديك بود؟ گذشته پيامبر انقلاب از قدر  چه است؟ يىها سال
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  81.بود افتاده اتفاق حوادث اين و بود گذشته پيامبر هجرت از سال
 اختيارات رهبري در قانون اساسية محدودتوجه به  :ثانياً

. باشـد  پاسخگو بايد اوست، اختياراتة  حوز كه اندازه هر به كس هر 
 اين دارد؛ فرق كشور اجرايى مديريت با انقلاب مديريت يتمسئول البته

 يتمـسئول  كـشور  در اساسى قانون طبق رهبرى. باشيد داشته توجه را
ة عهـد  به اجرايى يتمسئول. مسلح نيروهاى ةزمين در جز ندارد؛ اجرايى
 ـ  باشـد  رهبـرى  همان كه ـ  انقلاب مديريت هامنت است،  گانه سه قواى
 باشـد  مواظـب  بايـد  دارد؛ را نظـام  و انقلاب جهتگيرى حفظ يتمسئول
 را دشـمن  فريـب  نـشود؛  منـصرف  و منحرف ها آرمان از نظام و انقلاب
 يتمسئول. است رهبرى هاى يتمسئول اينها نرود؛ عوضى را راه و نخورد
 بايد دارد، يتىمسئول كس هر و است اجرايى نمسئولاة  عهد به اجرايى
 82.كند عمل خود يتمسئول طبق

مـشكلات شـهردارى   ـ فرض بفرماييد  ـ از رهبرى توقع نيست كه   
اگـر   ـ   يـا ،مشكلات فلان وزارتخانـه را درسـت بكنـد    حل بكند، يا را

ـ جـورى بـود كـه شايـسته اسـت        چه وضع در نظام اسلامى آن چنان
 نيروهاى مـسلح يـك     ؛ بپردازد حتى انتظار نبود كه به نيروهاى مسلح      

بايستى به بـالاترين كـسى كـه در نظـام، يـك               ناچار ؛استثنايى است 
 سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتى او هم سپرده             ،يتى دارد مسئول

ى يبر آن كارهـا   ة  در نظام اسلامى علاو   . شد به يك شخص ديگرى     مى
انجـام  هـا     مـسائلى كـه دولـت      ،گيـرد  كه به صورت اجرايى انجام مـى      

دهنـد،   ين گوناگون انجـام مـى     مسئول ،دهند  وزراء انجام مى   ،دهند مى
اينهـا  ة  كه او از هم ـ     يك چيزى وجود دارد    ،دهد قضائيه انجام مى  ة  قو

     .بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به اين همه
گردد به   آنها بر مى  ة  رهبرى كه عمد  ة   مسائل فراوانى هست در حوز     ...

ربط وكـسانى   يذ  ينمسئولهايى كه    حياناً اتخاذ تصميم  گيرى و ا   جهت
 آن هستند اينها به جهتى از جهات قادر نيستند          مسئول كه مستقيماً 

انجام  آن وقت رهبرى بايد بيايد آن كار را       . گيرى به اتخاذ اين تصميم   
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  83.باز كند بدهد وآن گره را
 اينكه در اين قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر مـن يـك قـدري                •

ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيـارات دارد و آقايـان               
 يـك   ،براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفـت نكننـد           

مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، ايـن بعـض شـئون              
ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آنطوري             

ر داده است به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هـيچ        كه اسلام قرا  
 84.بيند كس ضرر نمي

را در جامعـه مطـرح       رهبري   به شكالاد و   اقتنا ، هر نوع  شود آزادانه  آيا مي 
   ؟كرد
 نـه  ايـن  است، عيبجويى معنايش اگر انتقاد چيست؟ معنايش انتقاد 
 عـات اطلاّ خيلـى  نـه  خواهد،  مى زيادى هنر خيلى نه است، خوبى چيز
... كنـد  انتقـاد  توانـد   مـى  هـم  بهتر اطلاّعى،  بى با انسان بلكه خواهد؛  مى

 بنده از بنشين شما. ندارد لطفى هيچ اصلاً جويى، عيب معناى به انتقاد
 دارد؟ اى  فايـده  چـه  كـنم؛  جـويى  عيب شما از هم من كن، جويى عيب
 خـوب  كـه  ببينـد  آدم را خـوب  چيز يك يعنى عيارسنجى؛ يعنى نقد،

 نقـاط  وقـت  آن شـد،  ايـن  اگر. است بد كه ببيند را بد چيز يك است،
 بنـدى  جمـع  از گـاه   آن كند،  مى بندى جمع بد نقاط با ديد، كه را خوب
 85.شود مى حاصل چه ديد بايد

 از عيبجـويى  كـه  اولاً! كنند  نمى انتقاد رهبرى به چرا گوييد  مى شما 
 اسـلامى  رىجمهو نظام در كه اى  رهبرى دارد؟ حسنى چه مگر رهبرى
 مردم حساس، و خطرناك ى  لحظه يك در بتواند بايد انگشتش ى  اشاره

 ميـل  بـه  نفـر  يك كه است مصلحت اين آيا كند، وادار جانفشانى به را
 بـدگويى  او به نسبت موجب، بدون و حق بدون و بايستد بيايد خودش
 اسـت؛  بـد  كـار  ايـن ! است؟ خوبى خيلى كار شما نظر به اين آيا! كند؟
 بـراى  سـرم  كـه  هستم آدمى خودم  من ...است بهتر باشد، نداشته رواج
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 هـم  ناراحـت  هيچ كند؛  مى درد شنيدن انتقاد و شنيدن سؤال و گفتگو
 نظـاير  من داريد، من پيش جا  اين الان شما كه اى  جلسه اين. شوم  نمى
. دارم مكـرر  ـ  جوانـان  بـا  هم احيانا جوانان، غير با البته ـ  را جلسه اين
 مطرح را خود حرف كنند،  مى سؤال زنند،  مى حرف جا  اين آيند مى افراد
 هـم  مـن  بـه  زنند؛  مى تلفن نويسند،  مى نامه كنند،  مى اشكال كنند،  مى

 معنـاى  به كردن انتقاد كه باشيد داشته توجه اما شود؛  مى داده خبرش
 مـا ة  جامع در اين بگوييم حالا ما كه نيست ارزش يك كردن، عيبجويى

! هـست  هـم  اش غيرمنطقى شكل به متأسفانه و هست ناي البته. نيست
 ببينـد  كند، عيارسنجى بنشيند انسانى هر كه است اين معنايش انتقاد
 ى  نقطـه  ايـن  ببيند بعد كجاست؛ قوت ى  نقطه كجاست، ضعف ى  نقطه
 جـا  آن سـراغ  گـردد،  برمى كجا به ـ  كند يابى علت تواند مى اگر ـ  ضعف
 انجـام  كـار  اين اگر. كند پيدا را اصل ،كند پيدا را ريشه آن يعنى برود؛
 دارد؛ توقع جوان از انسان كه است چيزى همان اين است؛ درست شد،

 اى  عقيـده  چيزهـا  ايـن  بـه  سياسـى  ىها جناح كه چيزى همان درست
 بـدون  و شـده  خطكـشى  غـالبى،  يكبـاره،  سياسـى،  ىهـا  جناح. ندارند

  86.كنند مى كار مسائل در تمحيض

، انتقاد از فلان دستگاه يا فـلان        مسئولقاد از يك    انتقاد از دولت، انت    
هاى نظام يك حـرف      اصلِ نظام و پايه   از  قوه، اين يك چيز است؛ انتقاد       

اين دومى است كه امروز دنيـا بـه او همـت گماشـته؛ ايـن                . ديگر است 
عظــيم تبليغــاتى راديوهــاى بيگانــه و ة دومــى اســت كــه امــروز عقبــ

ــه آن همــت گماشــته طرّ ــشان ب ــد احان ــه را،  . ان شــما راديوهــاى بيگان
و اينترنـت و  اى  هـاى رايانـه   ى گوناگون را حالا اخيراً شـبكه    ها تلويزيون

اينهـا  ة  دانيد كه چقدر وسـيع اسـت، امـا از هم ـ           غيره، اينها را خب مى    
هر كـسى كـه چهـار       . مهمتر، آن مغزهايى است كه پشت سر اينهاست       

كـه    اينـى . گـويم  داند من چه مـى  صفحه روزنامه منتشر كرده باشد مى  
اينترنـت، چـه در     ة   چه در رايانه به صورت شـبك       -تبليغاتى  ة  يك برنام 

 در دنيا منتـشر بـشود و        -تلويزيون، چه در راديو، چه در فلان مطبوعه         
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پخش بشود، اين صورت كار است؛ پشت سر آن يـك مغـز، يـك فكـر                 
منسجم، يك تصميم، يك عزم وجود دارد؛ از او بايستى بيمنـاك بـود؛              

 87.ساب او را بايد كردح

 در چـرا  قـا  آ  كـه  بگيـرد  ايراد مسئول يك به خواهد  مى انسان وقتى 
 اجـراى  در كـه  را مـوانعى  تمـام  بايستى افتاد، اتفاق خطا كارتانة  حوز

 و بگيـرد  نظـر  در دارد، وجـود  معمولى انسان يك راه سر بر كار صحيح
 كـرده،  كوتـاهى  اگر نه؛ يا كرده كوتاهى او اينهاة  محاسب با يا آ  كه ببيند

ة حـوز  در. اسـت  من اعتقاد اين ؛گذشت و كرد نظر  صرف او از نبايستى
 كـسى  از اگـر  مـن . شود  مى عمل طور  همين هم من مستقيم اختيارات
 مـورد  در. كـنم   نمـى  اغمـاض  داشـته،  تقـصير  بفهمـم  و ببينم كوتاهى
 88.نكنيد كه اغماض گويم مى و كنم مى سفارش هميشه هم نمسئولا

 نقد رهبري نبايد جوانان فريب ظاهر قـضيه را بخورنـد و             قضيهر  د 
امام يـازدهم مـورد    ؛ غيبت و ظهور رامسئلهنگاه كنيد  .به خاكي بروند

كه اموالي كه از طرف بزرگان شـيعه خـدمت    شودسؤال و نقد واقع مي
: گويـد امـام در جـواب مـي       ايشان ارسال شده كجا مصرف شده است؟      

چرا اين سؤال از  ، و شما به آن پايبنديداگر امامت امر مستمري است«
اتـاق    سـياهي در ةدهـد پـرد  و از آن پس دستور مي     » !اجداد من نشد؟  
-شود و شيعيان از پشت پرده با آن حضرت گفتگو مـي           ديدار نصب مي  

  1.از آن زمان غيبت آغاز شد كنند و
را ـ و موضـوعي شخـصي اسـت     ـ رسـد     مـي شـما  آنچه به ذهـن  
هـا چـاپ    فردا در روزنامـه  »هايي از ولي فقيه الؤس«توان به عنوان  نمي
لات خـود را از ولـي   ؤاتوانند س افراد مي  كه زيادي هستهاي  راه...كرد

كردن با نمايندگان خبرگان رهبـري و        ارتباط برقرار ؛  فقيه مطرح كنند  
                                                 

 آيت االله حائري شيرازي . 1
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 طرح سئوالات با دفتر ارتباطات مردمي و يـا          يامجلس شوراي اسلامي    
 مراجع تقليد نيـز يكـي ديگـر از    .ميان بگذارند دفتر بازرسي رهبري در

توان مـسائل را از طريـق آنهـا بـا ولـي فقيـه        هايي هستند كه مي  كانال
اينهـا   .تقليـد ديـدارهايي دارنـد      مطرح كرد چرا كه رهبري بـا مراجـع        

ي معقولي است كه مردم بر اساس حقي كه قـانون بـراي آنهـا در                ها راه
  1.دتوانند استفاده كنن نظر گرفته مي

آيا ولي فقيه محدود به كشور ايران است يا اينكه ولي امر تمام مسلمين جهان               
  باشد؟ مي

رهبر امت اسلامى شخص امام خمينى است و هيچ فرقى بين ملـت              
 ـ          ت از ايران و ملت عراق در ولاء امام و در تقليد از امـام و در لـزوم تبعي

ناى ولايـت    معناى فقاهت، مع   ،هر كس جز اين بگويد    . خط امام نيست  
آنــى كــه مــال يــك مــرز . فقيــه، معنــاى ولايــت امــام را درك نكــرده

وزير اسـت، آنـى      جغرافيايى است، يك رئيس جمهور است، يك نخست       
المللى يا فرض كنيد كه قراردادهـاى سـنتى و غيـره وادار        كه عرف بين  

 آن نخـست  ؛كند كه بايستى دخالت نكند، آن رئيس جمهـور اسـت      مى
 امـام يعنـى     ؛امام يعنى مرجع تقليد   .  نه امام  ؛ است  آن دولت  ؛وزير است 

. شناسـد   او مرز جغرافيـايى نمـى      ؛گويد آن كسى كه از اسلام سخن مى      
اسـلام كـه مـال      .  او اسلام است   ،كند آنچه كه تبعيت از او را ايجاب مى       

 ايران، غير از اسلام عـراق و غيـر          مگر اسلامِ . يك مرز جغرافيايى نيست   
 غير از اسلام پاكستان و غير از اسلام سوريه و غير            از اسلام افغانستان و   

 الْـأَمرِ  أُولِي و الرسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا«اگر  . از اسلام جاهاى ديگر است    
كُمبا فهمى كه ما از اين آيه داريم، با فهمى كه اجتهاد و فقاهت مـا                 »مِن 

يـت امـام امـت هـم     است، پس ولا ها مسلمانة از اين آيه دارد، مال هم 
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ملـت  .  امت اسلامى كه فقط ملـت ايـران نيـستند          .امت است ة  مال هم 
جغرافيـايى  ة   تـوى ايـن محـدود      ،چهل ميليون آدم هـستند      سى ،ايران

 ؛ دو امـام   ،اسلامى بـزرگ  ة  معنى ندارد توى يك جامع    . كنند زندگى مى 
 همان نسبتى كه امـام بـا ملـت ايـران دارد،             ،بنابراين. الاطاعة دو واجب 

. مان نسبت را عيناً امام با ملت عراق دارد؛ اين خط را فراموش نكنيد              ه
.  بين راه خط امام، راه صحيح و راه غيـر صـحيح   1»ريق الطَ قُرِفتَم«اين  

جـاى قـضيه     طلبـان در ايـن     بازان، مدعيان، بلندپروازان، سـلطه     سياست
كنند تا بتوانند خط ليبراليسم و خطوط قـومى و شـيوعى و              خدشه مى 

هـا   خواهيد دچار آن بليـه     اگر مى .  ذلك را در عراق بياورند سر كار       غيره
 89 . امام امت و لاغير خط رهبرىِ؛نشويد، خط مستقيم اين است

گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهـد و مرجـع تقليـد را              همان 
. سازد  تحديد نمى  كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعاً        محدود نمى  شرعاً

تواند همه جوامـع اسـلامى روى زمـين را اداره             مى شرعاً ،فقيه يك ولى 
 ولـى در  ؛خـارجى وجـود نداشـته باشـد     كند در صورتى كه محـدوديت    

ن مـسئولا  زيرا   ،ر نيست  چنين امرى در خارج ميس     شرائط كنونى، عملاً  
داننـد و مـانع چنـين      ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كـشورها مـى          

رد فقيهـى كـه در يـك كـشور شـرقى       شوند و ديگر امكان ندا     امرى مى 
    . است، براى مردم يك كشور غربى برنامه تعيين كند و بالعكس

 مثل جانشينى پيغمبر اسـلام      ؛ولايت فقيه، نظير نيابت از انبياء اولوالعزم است       
   2.طبيعى يا سياسى در بين باشد محدوديتى ندارد مگر مانع است كه ذاتاً

در پاسـخ بـه اسـتفتايي در ايـن          نيـز   ) ره (آيت االله فاضل لنكراني    
احكـام صـادره از ولـي فقيـه چنانچـه مخـصوص             «: فرمايند موضوع مي 

 افراد همان منطقـه واجـب الاتبـاع         برايمنطقه خاصي بوده باشد تنها      
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 400 ص ،فقاهت و عدالت فقيه؛ ولايت ولايتآيت االله جوادي آملي، .  ٢



 77  رايجشبهاتسؤالات و : كتاب پنجم

خواهد بود، و اما چنانچه آن احكام صادره، عامه و مطلق بوده باشـد بـر           
     1».جميع مسلمين اطاعت از آن واجب خواهد بود

 فقها و علماي    نظركنند،   اي خدشه مي   يت االله خامنه   آ قوت علميِ ها در    عضيب
  ؟چيست توان علمي ايشان دربارةحوزه 

  : )ره(آيت االله فاضل لنكراني
دامـت  (خامنـه اي     در مورد مقام معظم رهبري حـضرت آيـت االله          
معظـم   دارد كه مقام شامخ علمي و اجتهاد و فقاهـت   اشعار مي)بركاته

 اينجانب بـا توجـه بـه سـابقه آشـنايي            ؛گونه ترديد نيست   چله جاي هي  
با ايشان و اطلاع از مراتب تحصيلي اذعان بـه اجتهـاد بـه نحـو                 ديرين

قـدس  (علاوه اشاره و بلكه تصريح امام عظـيم الـشان           ؛  اطلاق وي دارم  
 دليـل  ،صلاحيت و شايستگي رهبـري ايـشان   د بهدر موارد متعد) سره

  2.باشد ميم له عمده بر مقام اجتهاد معظ
در همــايش اتحاديــه  المــسلمين راشــد يــزدي الاســلام و حجــت« 

بيـان   هاي اسلامي دانشجويان مـستقل در مـشهد مقـدس، بـه     انجمن
در زمـان انقـلاب،     «: ه، فرمودند  از مقام معظم رهبري پرداخت     اي هخاطر

اختلافـي در    بين حزب جمهوري اسلامي و امـام جمعـه بنـدر عبـاس            
  به من گفتند تا درباره اختلاف آنها، گزارشـي وقي صديت االلهآ. گرفت
: ، ايشان پرسـيدند    صدوقي يت االله آ گزارش به    ارائةبعد از تهيه و     . بياورم
پـشت  . ايشان پاكتي را به من دادنـد . روي؟ گفتم فردا تهران مي كي به

 العظمـي آقـاي    االله تقديم بـه محـضر مبـارك آيـت    «: بود پاكت نوشته
دوقي اعتراض كردند كـه آيـا ايـشان بـه مقـام             پسر آقاي ص  » اي  خامنه
آقاي صدوقي از بالاي عينك به پسرش نگاه كـرد           اند؟  اللهي رسيده   آيت
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  1»! هستند االله بله كه آيت«: و گفت
  : آيت االله مشكيني

 مجتهدين   و علما تائيد عده زيادي از فقهاي خبرگان،      به تصديق و   
بارهـا    كـه )ره(مـام ه تصديق حـضرت ا  و خاصمكه من از آن اطلاع دار

 در اجتهـاد و     »ايشان شايسته رهبـري جامعـه هـستند       « :فرموده بودند 
ايـشان اسـتعداد فهـم و    .  هيچ ترديدي وجـود نـدارد  ،معظم له فقاهت

ت داشـته و دارنـد و خدشـه در    از كتاب و سـنّ  قدرت استنباط حكم را
  2.نيست ورزي چيز ديگري اين مسئله غير از غرض

   :مليآآيت االله جوادي 
اي  علـي خامنـه   سـيد  اجتهاد و عدالت آيت االله جناب آقاي حـاج  

 )ايدهم االله  ( لازم است امت اسلامي    .باشد  مورد تاييد مي   )دامت بركاته (
 گونه نثـار و     در هيچ  3در تقويت رهبري معظم له در بذل نفس و نفيس         

  والسلام علـي مـن اتبـع   . لتكون كلمه االله هي العليا« ؛ايثار دريغ نفرمايند
 4.»لهديا

   :آيت االله هاشمي شاهرودي
هـاي   هاست در خدمت مقـام معظـم رهبـري در بحـث            مدت بنده 

بسيار سخت كه در مسائل مـستحدثه و محـل ابـتلاي     ل وفقهي مفص
 معمـولاً در مـسائل مـستحدثه كـه     ؛ام بوده گيرد، حاضر نظام انجام مي

هـا و    آن قابليـت   ،انـد  كمتر ارائـه داده    اند يا  فقها هم بحثي را ارائه نداده     
 در  .شـوند   مـي  مـسئله   وارد ، يك مجتهـد مطلـق     هاي اجتهاديِ  ويژگي
اي  ادلـه   در مباني كه بايد به آن استنباط شـود، در نـوع  ،مسئلهتنظيم 
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لـه  اد ر از ايـن خّأم و متتقد بايستي به آنها استناد شود، ممسئلهكه در 
م و  تعيين شود، كيفيت جمع بين ادله روشن شود و خلاصـه هـيچ ك ـ             

 ناشـي  مسئله در اين كهرگونه تشكي... شود ايشان ديده نمي كاستي از
و غير از ضـربه زدن بـه اسـلام چيـزي ديگـري       از جهل يا غرض است

اجتهادي كـه هـر فقيـه و مجتهـدي           اضافه بر تسلط بر مباني    ... نيست
علمي و فقهي خـاص   هاي  داراي ويژگي،ط باشدبايستي بر آنها مسلّ مي

معلومـات   ند، يكـي اينكـه در مـسائل رجـالي داراي    خودشان هم هست
 انـد و جـزء مجتهـديني    بسيار خوبي هستند و در رجال واقعاً كار كرده

گيـري در    ق چـشم   تفـو  .دهنـد  هستند كه به مسائل رجالي اهميت مي      
 ـ  مسائل رجالي ت يـك فقيـه   دارند كه اين خود يكي از موجبـات اعلمي

و ذوق مستقيمي است كه در فهم فهم سالم  ،امتياز ديگر ايشان... است
 ـ       مـسئله آيات و روايـات دارنـد،        ه لفظـي در    اسـتظهار و اسـتفاده از ادلّ

من در اين مـدت     ... است  بلكه اساس فقاهت   ؛استنباط بسيار مهم است   
ادبـي را خـوب      نكـات . كنند ام كه ايشان بسيار جالب استظهار مي       ديده

 ـ  هـاي جـا    كنند و از آنهـا دلالـت       بررسي و حلاجي مي    دسـت  ه  لبي را ب
 نظـم منطقـي و دقيـق ذهنـي          ،همچنين ويژگي ديگر ايشان   . آورند مي

 علمـي  ةهـاي پيچيـد   معمولاً در تدوين و تنقيح بحـث  ايشان است كه
  1...است بسيار مهم و كارساز

   : االله مصباح يزديتآي
هوش و فراستِ فوق العاده مقام معظم رهبـري، از دوران كـودكي              

ايـشان از همـان روزهـاي نخـست زنـدگي، در            . زبانزد خاص و عام بود    
مقاطع مختلف تحصيلي، امتيـازاتي داشـتند كـه آثـار آن را امـروز در                

   .بينيم مي و تدبيرهاي معظم له، به نهان ها تصميم
ايشان از همان روزها، علاقه شديدي به تحصيل داشتند؛ به طوري كـه             
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دا كردنـد و  با گذشت زماني كوتاه، بين استادان خود موقعيت خاصي پي  
    .مورد توجه و حمايت آنان قرار گرفتند

 - آيه االله حـائري يـزدي      - در حوزه علميه قم    -يكي از استادهاي ايشان   
 - بود كه مهر و لطف وي به مقام معظم رهبري          -رضوان االله تعالي عليه   

    . براي همگان روشن بود-در آن روزها
صرف پاسـخ دادن     وقت خود را     ها ، آيه االله حائري، ساعت    ها بعضي وقت 

به سـؤالاتِ مقـام معظـم رهبـري و بحـث و گفـت و گـوي بـا ايـشان                      
 در جلـسه اي     -گاه قبل از درس عمومي استاد، بحث علمي       . نمودند مي

گذشـت و    مـي كشيد كه از ساعت شروع كـلاس         مي به درازا    -خصوصي
آيه االله حائري يزدي، هوش و استعداد فوق العادة ايشان را عذري براي             

   .دادند ميار تأخير قر
همه اينها، عواملي بودند كه نبوغ فكري و علمي مقام معظم رهبـري را              
نهان كردند و ايشان قبل از اينكه به بيـست سـالگي برسـند، بـه مقـام              
بالايي از علم و فقاهـت رسـيدند و در آغـاز جـواني، درجـه اجتهـاد را                   

  1.دريافت نمودند
   :)ره( االله فاضل لنكرانيتآي

اي ستون خيمـة مرجعيـت هـستند، اگـر ايـشان             نهآيت االله خام  « 
هنگامي كه دفتر آيت االله فاضل لنكرانـي قـصد      » .نبودند، ما هم نبوديم   

برپايي نمايشگاهي از آثار ايشان را در يكي از كشورهاي عربي داشـتند،     
ين مـسئول وقتي  . هاي توضيح المسائل اينجانب را نبريد      رساله: فرمودند

اي بـه احتـرام مراجـع        آيـت االله خامنـه    «: نـد دفتر اصرار كردند، فرمود   
داخلي از دادن رساله خود در داخل كشور خودداري كردند، ما هـم بـه         

  2.دهيم احترام ايشان در خارج كشور رساله نمي
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عضو جامعه مدرسين، شوراي استفتاء ( : االله حاج سيد جعفر كريميتآي
  )و آيه االله العظمي اراكي) ره(حضرت امام خميني 

دارد با توجه به شرايط اهليت نيابت از وجود          ميوسيله اعلام   بدين   
امور فقهي  ) ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء    (مقدس حضرت بقيه االله   

و ديني و اجتماعي و سياسي امـت اسـلامي در زمـان غيبـت صـاحب                 
، اينجانب تقليد فقيه الامه     )سلام االله عليه و علي آبائه المعصومين      (الامر

 رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت مستطاب آيه االله خامنـه           الاسلاميه
. دانم ميرا بي اشكال و بلامانع و مجزي و مبرئٌ ذمه           ) دامت بركاته (اي  

1  
   : االله محمد يزديآيت
اي، فقيهي والامقام و مجتهدي عـالي رتبـه هـستند            آيه االله خامنه   

    .ندكه بر علوم مؤثر در استنباط، تسلطي در حد بسيار بالا دار
ايشان علاوه بر لغت، ادبيات، اصول، حديث و تفسير، در رجال و درايـه              
كه در استحكام فتوا نقشي به سزا دارد، استاد هستند و در اسـتنباط و               
رد فورع بر اصول و فتوا، مباني محكمي دارنـد و در مـسائل مـستحدثه         
مورد نياز جامعه اسلامي با اطلاعـات وسـيع و نظـرات دقيـق، فتـاواي                

    .البي صادر كرده اندج
همين مزايا و ديگر فـضائل علمـي و اخلاقـي ايـشان، مـلاك انتخـاب                 
فقهاي محترم و مجتهد شناسان اعضاي محترم مجلس خبرگـان بـوده            

  2.است
در اواخر دوران رياست جمهوري آيه االله خامنـه اي ـ حـدود سـال      

 ـ معظم له خيلي نگران وضعيت درس و كتـاب معـارف دانـشجويان     66
از همين رو، براي تدوين متني دقيق و شايسته، به عنوان رئـيس             . دندبو
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شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي، گروهـي را انتخـاب كردنـد تـا در ايـن                  
    .خصوص اقدام نمايند

بـا توجـه بـه      . آقا هر دو هفته يـك بـار، بـا ايـن گـروه جلـسه داشـتند                 
 كــه مــسائل جنــگ از عمــده -ي معظــم لــه در آن دورانهــا گرفتــاري

 آقا با حضور ذهـن بـسيار خـوبي در جلـسات             -ي ايشان بود  ها تاريگرف
    .كردند ميشركت 

شدند، انگار نه انگار كـه غيـر از          ميآن گاه كه ايشان وارد مباحث علمي        
   !كارهاي علمي و فكري كار ديگري دارند

تعدادي . روزي در وسط بحث، صحبت به يك مسئله فلسفي كشيده شد
ي هـا  در جلسه حاضر بودنـد، كـه ديـدگاه        از علماي متخصص در فلسفه      
   .فلسفي آنها با هم متفاوت بود

مقام معظم رهبري بدون . بحثي جدي در خصوص آن موضوع شروع شد
هيچ مقدمه و مطالعه قبلي، وارد بحث شدند و مثل يك مدرس ورزيده،             

    .موضوع را مطرح كردند و به خوبي از عهده بحث برآمدند
ن شد؛ چون نزد مـا معـروف بـود كـه حـوزه              تبحر ايشان مايه تعجب م    

ما در آن روز شاهد بـوديم       ! علميه مشهد عنايتي به فلسفه اسلامي ندارد      
كه معظم له نه تنها عنايت دارند، بلكه كاملاً با مباحث فلـسفي آشـنايي               

از نظر مـوقعيتي و     . كنند ميدارند و بسيار دقيق مسائل فلسفي را درك         
ي هـا  خيلي مهم بود، در بحبوحه گرفتاري     زماني هم آن موضوع براي ما       

سياسي كشور و مسائل جنگ كه همه ذهن رئيس جمهور بايد مـشغول             
مسائل غير علمي و غير فلسفي باشد، معظم له چون بر حسب ضرورت،             

  1.وارد يك بحث فلسفي شدند، به خوبي از عهده آن بر آمدند
   :)ره(آيت االله هادي روحاني

 اعلم باشيم و مرجعيت را با تمام جوانـب،          اگر بنا باشد ما به دنبال      
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هم فقاهت و هم سياست و هم اجتماع و هم مديريت بخواهيم در نظـر           
مرجع بايد كسي باشد كه به      « : آن گونه كه حضرت امام فرمود      ،بگيريم

 )مد ظله العالي  (اي    حضرت آيت االله خامنه    ،»ط باشد مكان و زمان مسلّ   
كه به اين جامعيت باشد و حـضرت        يابيم   ميديگري را ما ن   . جامع است 

 قدرت مديريت خـودش را بـر همـه          ،)مد ظله العالي  (اي آيت االله خامنه  
  1.مسلمين ثابت كرده و نشان داده است

عضو شوراي استفتاء حضرت امام خميني ( :آيت االله سيد عباس خاتم يزدي
  )و آيه االله العظمي اراكي) ره(

صـلوات   (الحجـه امر، امام   با توجه به اهميت مقام نيابت از صاحب          
 آميختـه بـا     مخـصوصاً در ايـن دورانِ     ) االله عليه و علي آبائـه الطـاهرين       

سختي و بلا، و با توجه به شرايط اساسي و مهمي كه شرعاً در رسـيدن         
 تأييـدات   به اين منصب الهيِ خطير، معتبر است و با توجه بـه فراوانـيِ             

م امـت، رهبـر      زعـي   موجود براي مرجعيـت و تقليـد در شـخصِ           شرعي
نظر، آيـت االله سـيد     انقلاب اسلامي، علامة مجاهد، فقيه خبره و صاحب       

كه خداوند بركـات پـي در پـي ايـشان را دوام             (اي   علي حسيني خامنه  
بينيم كه تقليد از معظـم لـه، بلااشـكال و مجـزي و باعـث                 مي) بخشد

 2.بريء الذمه شدن است
   :آيت االله مومن

 گـان بـراي رهبـري حـضرت    گيـري در مجلـس خبر   هنگـام رأي  
ة اجتهاد معظم له با قيـام بين ـ      )  بركاته تدام(اي   العظمي خامنه   االله آيت

 حـضور در جلـسات   ة ولي بعداً به واسط    ،شرعيه نزد اين جانب ثابت بود     
 شخصاً به اجتهـاد ايـشان پـي بـردم و اكنـون شـهادت                ،فقهي مباحثه

                                                 

  99ص  ،همان.  1
  81مرجعيت از ديدگاه فقها و بزرگان، ص .  2



 84ٰ  ساية حقيقت عظميولايت فقيه؛   

  1.شدبا مجتهدي عادل و جامع الشرايط مي دهم كه معظم له مي

شناسـيم؛   اما لوازم ولايتي بودن را نمـي       ما ولايت فقيه را قبول داريم،        غالب
  ؟ لازمة ولايتمداري چيست

  ها  اتصال و هماهنگي در افكار، عمل ، روحيات و روش) الف
 ولي خدا را بشناس، آن كسي كه او ولـي حقيقـي جامعـه اسـلامي                

از لحـاض   است، او را مشخص كن بعد از آنكه مشخص كـردي شخـصاً               
فكر، از لحاظ عمـل، از لحـاظ روحيـات، از لحـاظ راه و رسـم و روش،                   
خودت را باو متصل كن، مرتبط كن، بدنبالش حركـت بكـن بطوريكـه              
تلاش تو، تلاش او و جهاد تو، جهاد او، دوستي تو، دوسـتي او،دشـمني               

هاي او باشد ايـن اسـت        بندي هاي تو، جبهه   بندي او، دشمني تو،  جبهه    
فكـر ولـي را   . كسي كه ولي را بـشناسد     . كه داراي ولايت است    آدمي كه  

ولي همفكر بشود، عمل ولي را بشناسد و باولي هـم عمـل              بشناسد و با  
بشود، دنبال او راه بيفتد، خودش را فكراً و عملاً پيوسته با ولي بخوانـد               

  90.چنين كسي داراي ولايت است
 ـ ولايت را باعمل مي   ) عليه السلام (امام صادق     آن : گويـد    د و مـي   دان

كسي كه داراي عمل است ولي ما اوست و آن كـسي كـه داراي عمـل                 
ولايت را اينطور معني    ) عليه السلام (نيست، عدو ما اوست، امام صادق         

بـا ولايـت در     ) عليه السلام (چون ولايت در فرهنگ اما صادق         . كند مي
) لـسلام عليـه ا  (فرهنگ آن جاهل يا مغرضي كه دارد به نام امام صادق            

كند، فرق دارد ما بايد عميقاً معني ولايت را بفهميم در غيـر              زندگي مي 
كنـيم در حاليكـه در موقـع         اينصورت عمري را باميد بهشت سپري مي      

ولايـت يـك انـسان پيوسـتگي و         . جان دادن از بهشت خبـري نيـست       
 91.وابستگي مطلق او است به ولي
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ى امـور خـود را      اولين شرط براى يك ملت مؤمن اين است كه اوليا          
داننـد كـه      وقتى مصلحت مـى   . ى كارشان صاحب اختيار بداند      در حوزه 
 بـالا را    مـسئول ى را جا به جـا كننـد، وقتـى مـردم آن              مسئولمأمور و   

 92.اين، يك دستور هميشگى است. شناسند، بايد تسليم باشند مى
 هاي ولايت براي مردم  تبيين علمي و تشريح زيبايي) ب

اس واقعاً نقش مردم نقش عينـى، عملـى، حـس         خواهد   اگر كسى مى   
حقيقتاً مردمـى و حكومـت الهـى    ة ولايت فقيه يك مسألة باشد و مسأل 

براى مـردم تبيـين كنـد، بـراى         . ..مردمى باشد، بايد  ة  توأم بشود با جنب   
 .آورد ها را، چيزهايى كـه مـردم را بـه شـوق مـى              مردم بيان كند جاذبه   

كنـيم،   كنيم، ترغيب مـى    شويق مى  مردم را ت   ،همچنانى كه ما براى حج    
. گـوييم  حـج را مـى    ة  گـوييم، فلـسف    كنيم، احكام حج را مـى      ن مى يتبي

 معتقد بـه    ؛كنيم خيلى از غير معتقدين به حج را وادار به حج رفتن مى           
خمـس، در   ة  زكـات، در مـسأل    ة  نماز، در مـسأل   ة  كنيم، در مسأل   حج مى 

ين ي ـ تب ؛يمكن ـ ، بـراي مـردم تـشريح مـى        ي موضـوعات    در همه  ،جهاد
 بـذل نفـس     ؛كننـد  رونـد جهـاد مـى       مى ،شوند  مردم وادار مى   ؛كنيم مى

 هـم   »ولايـت فقيـه   «ة   خب در ايـن قـضي      ،  كنند در راه خدا    نفيس مى 
جا جاى نقـش مـردم     اين؛اللَّه خواهيد مردم نقش داشته باشند، بسم      مى

 را از نظـر عقـل      مسئلههاى اين     وارد بشوند در اين ميدان، زيبائي      !است
شر و منطق بشرى تبيين كنند براى مردم، مردم را در صـحنه حاضـر               ب

و » حـضور الحاضـر   « همان   ؛كه حقيقتاً متكى باشد به مردم      كنند تا اين  
  93. تحقق پيدا بكند1»وجود الناصر«

                                                 

1 .»                      لىَ كِظَّـةِ ظَـالِمٍ ووا عقاَراءِ ألََّا يَلمْلىَ العع ا أَخَذَ اللَّهم ودِ النَّاصِرِ وجةِ بِوجْالح امقِي اضِرِ وْالح ضُورلاَ ح لَو
 اگر اين بيعت كنندگان نبودند، و ياران، حجت بـر مـن تمـام        ؛»...يت حبلَها علىَ غاَرِبِها   لاَ سغَبِ مظْلُومٍ لأَلَْقَ   

نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شـكمباره را برنتابنـد و بـه يـارى گرسـنگان سـتمديده                        نمى
  )3 خطبه ه،نهج البلاغ. (گذاشتم بشتابند، رشته اين كار را از دست مى
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  دفاع از جايگاه ولايت فقيه و شخص ولي) ج
بنـده ممكـن    . شخـصى نيـست   ة  رهبرى است، مـسأل   ة  ، مسأل مسئله 

 شايـسته هـستند و     كه لايق و   كسى از كسانى را    هراست خودم دست    
است كه مربوط   اى   مسئلهرهبرى  ة  مسأل ببوسم، اما  انسان مؤمنى را   هر

مربـوط بـه ملـت       مربوط به دنياى اسـلام اسـت،       به شخص من نيست،   
 جـا بايـد    اين رهبرى در . حقوق رهبرى بايد دفاع بشود     از .اسلامى است 

داخـل   در را مـو بـاريكتر     از يمِبتواند هم آن خط باريك صـراط مـستق        
يعنى رعايت حيثيت انـسانى، رعايـت آزادى انـسان،           حفظ كند،  كشور

انجـام   بايـد  را الظلمات الى النور، اينهـا     من ها رعايت تقوى، سوق انسان   
  بايـد .... هم بايد در مقابل آن همه ايادى تبليغ كننـده بايـستد       و بدهد

ود، بـشود؛ بـا ميـل، بـا     بـش  سخنش جورى باشد كه اگر گفت اين كـار  
ايـن   در  امام بزرگـوار،   ،اين نبود  اگر .زور با  نه ؛  محبت ايمان، با شوق، با   

توانـست آن    سال حيـات مبـارك خـودش نمـى          اين ده   در ،سال  پانزده
اين پنج سال گذشـته      توانستيم در  هم نمى  ما .برساند جا آن  به جنگ را 

البتـه   آقايـان بداننـد و     راايـن    .ايستادگى كنيم   مقابل اين مشكلات   در
 94 .اين لازم است .دانيد مى

 ـ                ه دشمن از نفوذ امام و شخصيت امام و نفوذ رهبرى در هر زمـانى ب
داغـدار اسـت يكـى از نقـاطى كـه دشـمن             . شدت صدمه خورده است   

  95.رهبرى و نفوذ رهبرى استة خواهد با آن مقابله كند مسأل مى

ثرترى را خواسـتند    به خيال خود يـك روش مـؤ       ] دشمن[اين دفعه    
زيـاد و   ة  يقيناً بعد از مطالع ـ   . تجربه كنند و آن هدف گرفتن رهبريست      

 ،با اطلاع از اوضاع و احوال گوناگونى و البته خبرهاى راسـت و دروغـى              
بـراى  ؛اند به اين نتيجه برسند كه بايد رهبرى را هدف قـرار داد             توانسته

تدر وجـود داشـته      يك رهبرى مق   ، اگر در كشور   ،دانند كه مى  خاطر اين 
والاّ اينها بـا شـخص      . هاى آنها نقش برآب خواهد شد      باشد، همه توطئه  

 كمـا   .باشـد كه  ى  س هر ك  ؛ شخص براى اينها مهم نيست     ؛طرف نيستند 
زننـد،   كه همين كسانى كه امروز بـه ايـن زبـان خـشن حـرف مـى                 اين



 87  رايجشبهاتسؤالات و : كتاب پنجم

بـا  هـا    كنند، همين   سيل تهمت و افترا را روانه مى       ،جور ناجوانمردانه  اين
دل امـام را پـر     . ها با امام هم طرف شدند      امام مگر طرف نشدند؟ همين    

بـا رهبـرى    .  بـه آن اشـاره كردنـد       96كردند از خون كه امام در آن نامه       
اسـلامى و ايـران اسـلامى       ة  دانند رهبـرى در جامع ـ      چون مى  ،مخالفند

كه هـر جـايى كـه دولـت، هـر           اى   رهبرى يعنى آن نقطه   . گشاست گره
 به دسـت رهبـرى      ،اشته باشد، مشكلات لاعلاج دولت    دولتى، مشكلى د  

 كارى كند كه مـردم را بـه         ،هر جايى كه تبليغات دشمن    . شود حل مى 
سـت كـه حقيقـت را        ا جا نفس رهبري   ها بخواهد بدبين كند، اين     دولت

جـايى    آن ...كنـد  دشمن را بر ملا مـى     ة  كند، توطئ  براى مردم روشن مى   
 رهبرى است كه بـه مـردم اميـد          خواهند مردم را مأيوس كنند،     كه مى 

خواهنـد بـراى     المللى مـى   سياسى بين ة  جايى كه يك توطئ    آن. دهد مى
گـذارد و    سـت كـه قـدم جلـو مـى          ا ملت ايران بوجود بياورند، رهبـري     

دشـمن را وادار بـه        ...دهـد  ت انقلاب را در مقابل توطئه قرار مى       تمامي ، 
هـاى    جنـاح  خواهنـد در بـين     جـايى كـه مـى      آن. كند عقب نشينى مى  

هـا را    آيد دست  گوناگون مردم اختلاف ايجاد كنند، رهبرى است كه مى        
جايى  آن.  مانع از تفرقه شود    ؛شود الفت مى ة   ماي ؛گذارد در دست هم مى   

هاى انتخابات را خلوت كنند، مردم را از حـضور           خواهند صندوق  كه مى 
سـت كـه بـه مـردم         ا دادن مأيوس كنند، رهبـري     ها و رأى   پاى صندوق 
 مـردم اعتمـاد     ؛ انتخابـات وظيفـه اسـت      :گويـد   مـى  ؛دهـد  دلگرمى مى 

جـايى كـه     آن. آفريننـد  عظيمـى مـى   ة  شوند، حماس ـ  كنند، وارد مى   مى
جايگاه ابراز نظر مردم در مـسائل انقـلاب اسـت، مـردم چشمـشان بـه                 

 لذا بسيار طبيعى است كه با رهبـرى بـد باشـند،             ...ست ا دهان رهبري 
. »مقتـدر «  البته رهبرىِ  ؛اى تعجبى ندارند   ج ؛عميق داشته باشند  ة  كين
 ـحضورى كه از جـايى خبـر          بى جانِ  بى حالِ  بى  يك رهبرىِ  ا؛چر دارد، ن

شـود او را بـه اشـتباه         شود ذهنش را عوض كرد، راحـت مـى         راحت مى 
 خيلـى برايـشان اهميـت       ؛انداخت، يك چنين رهبرى ضعيفى باشد، نه      

گويـد، مـردم     سـلام مـى    مقتـدرى كـه ا     اما اگر قرار شد رهبـرىِ     . ندارد
كنـد، اگـر     كند، قانون اساسـى حكـم مـى        خواهند، انقلاب طلب مى    مى
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 حـق دارنـد مخـالف    ؛ البتـه بـا آن مخالفنـد   ،جور رهبرى لازم باشد  اين
كـه اينهـا رهبـرى را هـدف قـرار       كـنم از ايـن     من تعجـب نمـى     .باشند
 97.بدهند

  )آلهصلي االله عليه و (تبعيت عملي؛ همچون اطاعت از پيامبر) د
 ،هم به حكم خدا اسـت     ) صلي االله عليه و آله    (تبعيت از رسول اكرم      

پيـروى از   . از پيـامبر پيـروى كنيـد      ؛  »و اطيعوا الرسـول   «: فرمايد كه مى 
نيز به حكـم الهـى اسـت، آنجـا كـه            » اولوا الامر «متصديان حكومت يا    

 امـروز در    .98»1مرِ مِـنكُم  أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولِي الأ       «: فرمايـد  مى
 پذيرفته شـده اسـت كـه اگـر          ها دنياى اسلام اين مطلب ميان مسلمان     

 داراى  ، از ميـان مـردم     ، يعنى از خود مـردم     ،بود» منكم اولى الامر «كسى  
 »اطاعت از پيغمبـر   «يعنى  .  اطاعت او واجب است    ،قدرت حاكميت شد  

ه افـراد ديگـرى در   اند ب   منتقل كرده  »ها حاكميت مسلمان «را به عنوان    
 99.ى مختلفها  به شكل،بشرىة جامع

كند كـه    تواند مطمئن باشد كه اطاعت از پيغمبر مى         آن كسى مى   ... 
كه شرائط با او منطبـق  ـ امرى   اگر كسى از ولى. امر اطاعت بكند از ولى
شـود كـسى     نمـى الاّ  و؛ از پيغمبر اطاعـت نكـرده  ، اطاعت نكرد  ـاست
 .گويـد  جورى مى   پيغمبر آن  ، اما به نظر من    ،رم بنده مطيع پيغمب   :بگويد

    
 هر چه ولـى     ؛گويد امر چه مى    بايد ببينيد كه ولى    ؛امر وجود دارد    ولى ؛نه

پيغمبر را آن كسى اطاعت كرده كـه        .  آن حرف پيغمبر است    ،امر گفت 
     .امر اطاعت كرده باشد از ولى

فقيـه  لذاست كه در زمان جمهورى اسلامى كه بحمدللهّ نظـام ولايـت             
 جانـشين پيغمبـر     شناس و يك عـالمِ     امر ما يك دين    ست و ولى  احاكم  
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از علـم در  ـ  با شرائطى كه ما براى يك چنين جانشينى قـائليم   1،ستا
سـت و   االايـى   و مفهـوم  از عدالت كه عدالت خودش خيلى        ،حد اجتهاد 

يـك چنـين   ـ مسايل كـشور   ة و قدرت ادار  به زمان و تدبير امريآگاه
 ،شود ولى امر و اطاعت او       او مى  ،گيرد رأس امور قرار مى   كسى وقتى در    

و آنچـه مقتـضاى   ـ اگر چنانچـه بـرخلاف امـر او     . اطاعت پيغمبر است
اين .  از پيغمبر اطاعت نكرده است،كسى عمل بكندـ ولايت امر اوست  

  100.شود  استفاده مى»أَطيعوا الرسولَ و أُولِي الْأَمرِ مِنكُم«هم از آن آيه 

 ـ ،ز خدا كمك بخواهيـد، بـا مـسائل سياسـى          ا    و صـورت خـدايى   ه   ب
. آن مطالبات حقيقى انقلاب را شناسـايى كنيـد        . صادقانه برخورد كنيد  

شـناخت  كه اشتباه در     اين كند؛ كما  ببينيد انقلاب از ما چى مطالبه مى      
 شعارها اشـكالات بزرگـى       و ها ها، خواست  مطالبات گوناگون، درخواست  

ــه ــه شــما ايــن كلمــه را عــرض كــنم . آورد وجــود مــى ب . مــن حــالا ب
ضـعيف بـيش   ة گزار، يك طلب ـ كه يك خدمتـ هاى رهبرى   درخواست

يت خـودم  مـسئول هايى كه بـه اقتـضاى     مطالبات و درخواست  ـنيستم
هاى سياسـى و    دارم، اين مطالبات بايد شناخته بشود؛ با مطالبات دسته        

 ـ     هاى سياسى و جناح    گروه بايـد ديـد    . شودهاى سياسى نبايد مخلوط ب
ست؟ اينها خيلى مهـم     ي هستيم؟ هدف چ   هخواهيم ما؟ دنبال چ     مى هچ

ـ هـاى عزيـز را     تواند شـما جـوان   است؛ اينها آن چيزهايى است كه مى
 101. در صراط مستقيم الهى پيش ببرد ـشاءاللَّه ان

                                                 

 .است) قدس سره( اشاره به امام راحل.1



 

  مداري علماي رباني؛ الگوي ولايت
 : شهيد محراب آيت االله دستغيب

سـرهاي ايـران    ] بـه [ مـرا بـه گـوش عمامـه          كيست كه اين ناله    
 مقدمات ؛داني خودت را مجتهد مي! خواهي باش مي برساند، هر كسي

بر تو واجب اسـت  ؛ دانيد چه خودتان مي دانم، هر نمي ؛داني خوان مي
 ؛حرفـي بزنـي   درمقابـل رهبـر    تو حق نداري.فرامروز تبعيت از يك ن

كـه از رهبـر مكـرم     سـري ] بـه [هر عمامـه  ... ت كنند بايد تبعيتماماً
؛ مطيـع  تمام عمامه سرها همه بايد. فاصله بگيرد، لعنت خدا برش باد

ديگري هيچ  ؛   نائب امام هم يكي    ، امام يكي  .همه بايد مطيع يك رهبر    
 طبقـات   . همه بايد اطاعت بكننـد     ؛همه بايد فرمان ببرند   . ندارد تقدم

 از رهبـر    هـا شـما را      گـرگ  ... دانشجويان عزيـز   ؛ديگر هم به اين قسم    
وسـيله پيـشرفت    ؛  شما را گروه گـروه نكننـد      ؛  اللهي جدائي ميندازند  

واي به امتي كـه از رهبـر الهـي خـود فاصـله بگيـرد،                 .دشمن نشويد 
 آمريكـا   ،دانيـد  يم الان   . طعمه دشمن است   ! هلاك است  ؛هلاك است 

 ـ     ي در كمين، انگليس در كمين، شوروي در كمين، همـه منتظرنـد كِ
 102.شود ميسرپرست  اين ملت بي

 :  فاضل لنكراني العظميآيت االله
حكومت و براي فـرار از   براي محفوظ ماندن مشروعيت نظام و...  

سـلطنت مـشروطه    استبداد و نظير آن با توجه به خاطره تلخي كه از
  مهـم ولايـت فقيـه را   مـسئله وجود داشت ، خبرگان قانون اساسـي  

ارهايي كـه واقـع     ولايت فقيه يعني اينكه مشروعيت ك     ... مطرح كردند 
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اجازه و دخالت فقيه باشد هم نسبت به مجلس و هم قـوه   شود با مي

هم وجـود  » ره«اين مطلب در استفتائات امام  قضائيه و هم مجريه و
دائره اش وسيع است كـه حتـي     ولايت فقيه بر حديمسئلهدارد كه 

دارد و مخالفت با  مانند عبور از يك چراغ قرمز دخالتيى در امور جز
 مـسئله  دانستند لذا ضمن اينكه حكومت اسلامي شد، مي را حرام آن

  گذاشتند و همه امور در نظـام اراستبداد و سلطه گري و اينها را كن
   1.شود مياسلامي از آغاز تا انجام به ولايت فقيه منتهي 

 : آيت االله مشكيني
 40نظـر   اصل ولايت فقيه بطور مـشخص در قـانون اساسـي بـا     

قـانون  ... اي نيـست   رسيد و جاي هيچگونـه شـبهه      مجتهد به تصويب    
جمهوري اسلامي ايران كامل است و مصوبات آن پس از آنكه            اساسي

... دادند مي درصد مردم به آن را 99راحل رسيد  به تاييد حضرت امام
اساسي برخي از كشورها جامع تـر اسـت و    كساني كه امروز به قانون

   2»...شده است مطابق عقل و شرع و با دقت كامل تدوين
 ): قدس سره(آيت االله بهاءالديني 

ديـدم؛ چـرا كـه        اي مـي    از همان زمان، رهبري را در آقاي خامنـه         
    .ايشان ذخيره الهي براي بعد از امام بوده است

بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با       .  بايد او را در اهدافش ياري كنيم      
ميـرزاي شـيرازي بـزرگ،      هنگامي كـه    . اي نيست   ولايت فقيه، كار ساده   

مبارزه با دولت انگلستان را از طريق تحريم تنباكو آغاز كرد، يك روحاني  
همان . با او مخالفت كرد و ميرزا با شنيدن مخالفت او، وي را نفرين كرد             

پسر جوانش . نفرين باعث شد كه نسل او از سلك روحانيت محروم شوند
  103. او ماندجوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل
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 : علامه حسن زاده آملي

 رهبـري،    عـالمي، عـادلي،   د؛  تان را دوست بداري     الشأن  رهبر عظيم  
 منـزه،   رباني، پاك،  سياسي، دلداري، رهبري، انسان موحدي، مؤمني، 

قـدر   .ندارم كه عرض كـنم    ] سراغ[كه دنيا شكارش نكرده من جايي       
–ر اين رهبرِ ولي فرمود، قد اين نعمت عظمي را كه خدا به شما عطا

 -حدادعادل، ارائه دادنـد    همان عبارات كه سرور عزيزم جناب استاد       و
را بدانيد[ي، الهيرهبري، ولي.[    

! آقايان مبـادا  ! مبادا عزيزان . الآن اين انسجام ما، تكليف شرعي ماست      
اول انقلاب يادتان    -! مبادا آقايان )  را توجه داشته باشيد    »مبادا«اين  (

خواستند كـشور را تجزيـه كننـد؟     ه برخاستند كه ميفرق هست چند
! مبادا اين جمعيت ما را    ! اين وحدت ما را     مبادا -حواستان جمع باشد  

از دسـت شـما   ! اين نعمـت ولايـت را   مبادا! مبادا اين كشور علوي را
مـرد، ايـن       اين بزرگ  ة ساي ، خدايا به حق پيغمبر و آل پيغمبر       .بگيرند

اي عزيز را مـستدام     االله معظم خامنه    ترهبر اصيل اسلامي، حضرت آي    
 104.بدار

 : آيت االله جوادي آملي
 ؛اسـت ) لي االله عليه و آلـه     ص(انقلاب اسلامي نظير انقلاب پيامبر       

كـرد نـه    كه نـه دوسـت فكـر مـي     خداوند فرمود ما يك كاري كرديم
    . دشمن

 ديگر ماننـد جريـان   ،خداي ناكرده اين انقلاب كمي آسيب ببيند اگر
اگر معاذاالله . بعد از آن زنديه و قاجار و پهلوي بيايد ست كهصفويه ني

   ! خدا آن روز را نياورد!رفت  رفت كه،ضربه ببيند
اختلافـي   اگـر . اين رهبر، دولت، نظام و ملت را بايد با دعا حفظ كرد

 .فرمايد عمل كرد مي بايد بر اساس قانون و مطلبي كه رهبري ،است
 اگـر شـما     ،آمـده   اكنون كـه اسـلام     :مايدفر  مي  سوره مائده  54 آية... 

دنيا كه  .آورم بهتر از شما اسلام را ياري نكنيد من يك گروهي را مي
  معاذاالله كسي فكر نكند كـه اگـر انقـلاب را يـاري    !تمام نشده است
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 عمـده خـسارت بـر خـود         ؛ الهـي اسـت    ة وعـد  ؛شود  تمام مي  ،نكرديم
    .ماست

 ،ر اين انقلاب طـي نكـرديم  نكرده ما هم راه پيشينيان را د اگر خداي
  105.شد خواهيم ن عواقب دچارابه هم

 :  مكارم شيرازي العظميآيت االله
شـهيدان ماسـت و بـه     احترام به قانون اساسي كه ميراث خـون  

. اسـت   درصد مردم رسيده است، احترام به ولايـت فقيـه  98تصويب 
همچنان كه احترام به ولايت فقيه نيـز احتـرام قـانون اساسـي و ارج                

حلقه اتـصال مـردم در كـشوري كـه     ... به خون شهيدان است ادننه
مختلف دارد فقط اسـلام اسـت و نبـود ولايـت      يها  و زبانها قوميت

علاقـه بـه اسـلام، كـشور و       . فقيه به معناي شكستن اين حلقه اسـت       
اسـلامي و   دارد كـه در حفـظ حكومـت    ميقانون اساسي ما را بر آن 
  1.ولايت فقيه تلاش كنيم

  : نوري همدانياالله آيت
حملــه  دشــمنان امــروزه موضــوع اصــل ولايــت فقيــه را مــورد  

 به اين ركن اساسـي و اصـلي         ،خواهند به هر طريقي     اند و مي    قرارداده
    .ضربه بزنند نظام

 را مـورد    »ولـي فقيـه   «خواهنـد     خود مـي   دشمنان با انقلاب مخملي    
ار و هـا بيـد   ايـن توطئـه    كه ما بايـد در مقابـل  ،هجمه خود قرار داده

  .هشيار باشيم
 ،ي بگيريم و بـا ايـستادگي در برابـر آن          هاي دشمنان را بايد جد      فتنه

  106.مدافع حريم ولايت باشيم
 : مصباح يزديآيت االله 

نظام  ولايت فقيه عامل پيروزي انقلاب اسلامي، ملاك مشروعيت 
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اعتقاد به ولايت فقيه بـه   نبايد... اسلامي و مايه تداوم و بقاء آن است
اساسـي باشـد؛    ن يك شعار سياسي يا به خاطر تبعيت از قـانون عنوا

 اعتقاد بـه . زيرا چنين باوري ضعيف، سست و قابل تغيير خواهد بود
است كـه   ) ص(ولايت فقيه و اطاعت از اوامر او مانند اطاعت از پيامبر          

    .بر مسلمين واجب كرده است خداوند
 ه امـام ي گذشـت  پذيرد كـه در طـول سـه دهـه     هر عاقل منصفي مي

اي چـه در امـور داخلـي و چـه در              االله خامنه   و حضرت آيت  ) ره(راحل
اند و بارهـا   از هر جهت بهترين نوع مديريت را داشته مسايل خارجي،

 1.اند نجات داده  اين نظام را از بحران

 : آيت االله صالحي مازندراني
اساسـي ايـن را بـه     در قانون. روح نظام همين ولايت فقيه است 

بـود و   ي زياديها تلاش... ل اصيل و ركن ركين گذاشته اندعنوان اص
هست براي اينكه اين روح از نظام برود ، وقتي روح برود جسد خـالي     

   2.روح ديگر تاثيري ندارد و بي
 : آيت االله جعفر سبحاني

 107.دهد اساس كشور ما را ولايت فقيه تشكيل مي 

  3):ره(حضرت آيت االله موسوي شالي
طـوري كـه امـام       همان. است) عج(امام زمان   ولي فقيه جانشين     
، روح عالم وجود است، ولايت فقيه هم روح اجتماع و نظام            )عج(زمان

                                                 

1  .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810281444  
  05/09/1376روزنامه جمهوري، .  2
 حضرات آيات، سيد ابوالقاسـم خـوئي، سـيد          ،نجفعلمية  ن اساتيد حوزة    تري گيري از محضر بزرگ    بهره. 3

، علامـه   )صـاحب مفـاتيح الجنـان     (، شيخ عباس قمـي    )كمپاني(علي قاضي، شيخ محمد حسين اصفهاني       
جامع فقاهت و عرفان تبديل كرده بود، به نحوي كه آيـت            را به الگوي     ايشان    ...، و   )صاحب الغدير (اميني

دهم؛ اگر هم خواستم چنين كاري كنم،        ي اجتهاد نمي   من به كسي اجازه   : يشان فرمودند االله خوئي دربارة ا   
 و  59، ص   1383مه جانبـاز، مـرداد      ماهنا. (دهم اين اجازه را مي   ) شالي(فقط به سيد حسن موسوي قزويني     

62(  
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استنباط مسايل حكومتي، به علت در دسـترس نبـودن همـة            ... است

ادله، كـاري سـخت و دشـوار اسـت، امـا در مـسايل فـردي از قبيـل                  
. تـر اسـت    دسترسي به ادلّـه راحـت     ... طهارت، صلات، نكاح، خمس و    

مقــام معظــم [پــس وقتــي مــا قائــل هــستيم كــه تــشخيص ايــشان 
تر از سـاير مراجـع       تر و مهم   در مسايل سخت  )] مدظله العالي (رهبري

كنـيم در مـسايل ديگـر نيـز بهتـر از بقيـه               بهتر است، احـساس مـي     
مؤيد ايشان اسـت    ) عجل االله تعالي فرجه   (امام زمان . كند استنباط مي 

 1. نظر داردصورت خاص به ايشان و به
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 ): قدس سره(امام خميني
 عـالي   قبـل از انقـلاب بـا جنـاب         هـا  اينجانب كه از سال    

ام و همان     ارتباط نزديك داشته   )اي حضرت آيت االله خامنه   (
عـالي را يكـي      حمد االله تاكنون باقي است، جناب      هب... ارتباط

دانم و شما را چـون       از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي     
هد به آن هستيد و      كه آشناي به مسائل فقهي و متع       برادري

 جانبـداري    فقيه جداً  ةاز مباني فقهي مربوط به ولايت مطلق      
دان به اسـلام و     دانم و در بين دوستان و متعه        مي ،كنيد مي

 از جملـه افـراد نـادري هـستيد كـه چـون              ،مباني اسـلامي  
 108.دهيد  روشني مي»خورشيد«



 

  پي نوشتها
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